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  در عالم برزخ انسان

  محمد مظاهرى: سندهینو

  اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین - این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
.بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است  

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام گردیده 
 .است
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  پیشگفتار

  

  االله الرحمن الرحیم بسم

رب العالمین و صلى االله على محمد و آله الطاهرین و لعنـه االله علـى    الحمدالله
  .اعدائهم اجمعین الى یوم الدین 

بر اثر رفت و آمد بیشتر با مردم ، در مراسم شهداء و امـوات و شـنیدن    چون
مردم نسـبت   اکثر: نوع سؤ الاتى که در این مورد داشتند، به این احساس رسیدم 

فائده خیرات و صـدقات بـراى امـوات ، نتیجـه خیـرات و      «به مسائلى از قبیل 
است ؟ اموات ،  قیامتصدقات در عالم برزخ به آنها مى رسد یا منحصر به روز 

و ده ها مسائل دیگر بى خبر هستند در حالى » خیرات دهندگان را مى شناسند؟
ملین ، اثـرات و نتـایج بسـزایى    که دانستن این مسائل در سرنوشت اموات و عا

دارد، و چه بسا انسانى که از دنیا رفته و بحسب اعمال گذشته خود اهـل جهـنم   
است ، یا انسان زنده اى که عاق والدین خود شده ولى بر اثر توجهى که به پـدر  

از . و مادر از دنیا رفته خود دارد، اهل بهشت مى شود و عاقبت بخیر مـى میـرد  
م مطالبى هر چند کوتاه و خلاصه پیرامون چگونگى انسـان در  رو بر آن شد این

عالم برزخ جمع آورى و در اختیار علاقه مندان قرار دهم تا به خواست خداوند 
  .در ارتقاء فرهنگ اسلامى جامعه مؤ ثر باشد نمنا

علاقه مندان را در ارتباط با مطالب کتاب به نکات زیـر معطـوف مـى     توجه
  :دارد
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انفکاکى که از هم داشته در دو بخـش تهیـه و موضـوعات    مطالب کتاب  -1
بـراى آگـاهى   . بخش اول در یازده فصل و بخش دوم در ده فصل تنظیم شـده  

  .بیشتر به فهرست مندرجات مراجعه فرمائید
عالم «است و » عالم برزخ«چون کتاب حاضر در مورد مسائل مربوط به  -2
ت ، از اینرو هـیچ یـک از افـراد    از عوالم غیب اس» عالم قیامت«همانند » برزخ

بشر نمى تواند با علم عادى در مورد وضعیت و کیفیت این دو عالم اظهـار نظـر   
نیسـت ، مگـر    طـور عالم برزخ یا قیامت فلان طور است و فـلان  : کند و بگوید

که با منبع وحى مـرتبط هسـتند و اخبـار عـالم      پیامبران و ائمه معصومین 
پس به همین دلیل منابع اطلاعاتى مـا در  . شر به ارمغان آورده اندغیب را براى ب

رسیده و   و ائمه طاهرین   این کتاب روایاتى است که از رسول خدا 
  . استدر کتب حدیث مدون گردیده 

براى عینیت بخشیدن به بسیارى از احادیث مورد بحث به نقل رؤیاهـاى   -3
ى که با بحث ، مناسبت دارد پرداخته ایم و خواسته ایم با این کار احادیـث  صادق

وارده را با واقعیتهاى خارجى تطبیق کرده باشیم تا خوانندگان ، مطالب کتـاب را  
  .نگذرند نبصورت تئورى نپندارند و با دید تعبد از کنار آ

اسـت کـه   رؤیا صرفا خیالات باطلى «: بسیارى را عقیده بر این است که  -4
در شب روح را به خود مشغول مى کند، حقیقت ندارد و در زندگى اثـر و بهـره   

غافل از اینکه رؤیا به حسب روایات رسـیده از طریـق   . »اى نیز نخواهد داشت
 ـ. بر سه قسم است   اهل بیت عصمت  صـادق   اىو یک قسم از آن که رؤی

ر نماى زنـدگى بشـر واقـع    است حقیقت دارد و مى تواند دو) درست و صحیح(
بنابراین به خاطر اینکه برداشت نشود مؤ لف خواسته یـک سـرى مسـائل    . شود

مهم اعتقادى را با نقل چند رؤیاى بى اساس ثابت نماید، به عنوان مقدمه بحث ، 
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واقعیت رؤیا، علت پیدایش رؤیا، انواع رؤیا، رؤیاهاى صادق و «مطالبى پیرامون 
  .تقدیم خوانندگان مى گردد» کنندگان رؤیا شرائط آن ، شرائط تعبیر
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  یک واقعیت است رویا

است خیال شود آن چه انسان در عالم خواب مشاهد مـى کنـد بـدون     ممکن
استثناء قابل خدشه بوده و منشاء همه آنها خیالات باطـل روزانـه اسـت کـه در     
: شب روح انسان را به خود مشغول مى دارد، در صورتى کـه بـه عقیـده حکمـا    

 »سـت عالم غیب ما فوق الطبیعه و کشف مغیبات اه خواب اتصال روح انسان ب«
)1(  

در اینکه بسیارى از رؤیاها یک حقیقت و واقعیت انکارناپـذیر اسـت و در    و
بسیارى موارد رؤیا کاشف امورى نسبت به آینده است ، هـیچ شـک و تردیـدى    

  .وجود ندارد
  :آورده است   کلینى در کتاب کافى به نقل از حضرت رضا  مرحوم

: کان اذا اصبح قـال لاصـحابه     ان رسول االله : قال  عن الرضا ... 
  )2(. هل من مبشرات ؛ یعنى به الرؤیا

این چنین بود که هر روز   دائمى و مستمر حضرت خاتم الانبیاء  سیره
آیا بشارت خوبى هست ؟ و مقصودشـان از  : صبح به اصحاب خود مى فرمودند

  .این کلام این بوده که آیا کسى خواب خوبى دیده است ؟
  :آورده است  در همان کتاب به نقل از حضرت امام باقر  و

فى قـول االله عـز و     قال رجل لرسول االله : قال  عن ابى جعفر ... 
قـال هـى الرؤیـا الحسـنه یـرى المـؤ مـن        » لهم البشرى فى الحیاه الدنیا«: جل 

  )3(فیبشربها فى دنیاه 
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ْ�يَا �هَُمُ الْ�ُْ�َىٰ ِ� اْ�يََاةِ ا��  (در مورد آیه شریفه  از رسول خدا  مردى
هِ ذَٰ�كَِ هُوَ الفَْوْزُ العَْظِيمُ  سؤ ال کرد که مقصـود  ) وَِ� الآْخِرَةِ لاَ َ�بْدِيلَ لَِ�ِمَاتِ ا�ل�ـ

  از بشارت در دنیا چیست ؟
مقصود رؤیاهاى صادقى است که مـؤ  : در جواب فرمودند  خدا  رسول

  .براى آنها من مى بیند و تعبیر نیک آنها بشارتى است
دو حدیث فوق استفاده شد که رؤیاهاى صادق در حدیث اول صـریحا بـه    از

؛ یعنى خوابهاى خوبى که حامل بشارت بـراى مـؤ مـن اسـت     »مبشرات«عنوان 
بشارت در سوره یونس را به   معرفى شده و در حدیث دوم ، رسول خدا 

مى  نه حقایقى را نسبت به آینده به مؤ مرؤیاهاى صادق مؤ من تفسیر فرموده ک
فهماند و این هر دو، دلیل بر این است که یک قسم از رؤیا حقیقت دارد و یـک  
واقعیت است ، نه اینکه تصور شود همه انواع رؤیاها بجز خیـالات باطـل چیـز    

  .دیگرى نیستند
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  پیدایش رؤیا علت
) رؤیـا (خـواب دیـدن   اکثریت قریب به اتفاق مردم جهان که با پدیـده   شاید

آشنایى دارند خیال کنند رؤیا چیزى است که جزء خلقت و سرشت بشر بـوده و  
نیز خلق شده ) رؤیا(خواب دیدن   همزمان با خلقت حضرت آدم ابى البشر 

در صورتى که  ند،و انسانهاى اولیه هم حقایق و واقعیاتى را در خواب مى دیده ا
در . خلاف این تصور استفاده مى شـود  عصومین از کلمات و سخنان ائمه م

  :این مورد به یک حدیث از کتاب تفسیر نورالثقلین بسنده مى شود
روضه الکافى عن بعض اصحابنا، عن على بن العباس ، عـن الحسـن بـن     فى

ان الا حلام لم تکن فیما مضى مـن اول  : قال   عبدالرحمان عن ابى الحسن 
ان االله عز ذکـره  :  و ما العله فى ذلک ؟ فقال : الخلق ، و انما حدثت ، فقلت 

ان فعلنا ذلک ، : ، فقالوا عتهبعث رسولا الى اهل زمانه فدعاهم الى عباده االله و طا
ان اطعتمونى ادخلکم : ره ، فقال فما لنا؟ فواالله ما انت باکثرنا مالا و لا باعزنا عشی
و ما الجنه و النـار؟ فوصـف لهـم    : االله الجنه ، و ان عصیتم ادخلکم االله النار فقالوا

امواتنـا   نـا لقـد راءی : اذا مـتم ، فقـالوا  : متى نصیر الى ذلک ؟ فقال : ذلک ، فقالوا
ل فیهم صاروا عظاما ورفاتا، فازدادوا له تکذیبا و به استخفافا، فاحدث االله عزوج

ان االله :  الاحلام ، فاتوه فاخبروه بما راءوا و مـا انکـروا مـن ذلـک ، فقـال      
عزوجل اراد ان یحتج علیکم بهذا، هکذا تکـون ارواحکـم اذا مـتم ، و ان بلیـت     

  )4(. حتى تبعث الابدان  عقابابدانکم ، تصیر الارواح الى 
  حضرت موسى بن جعفر  نقل ازه نورالثقلین از جلد هشتم کافى ب تفسیر

وجود نداشته ولـى بعـدا   ) رؤیا(مى گوید درابتداء خلقت انسان دیدن در خواب 
چه علتى داشت : گفتم } به حضرت : رواى حدیث مى گوید{بوجود آمده است 
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خداوند تبارك و تعالى پیامبرى براى هدایت مـردم آن زمـان   : ؟ حضرت فرمود
ن خود را به عبادت و اطاعـت از خداونـد فـرا خوانـد،     فرستاد، او نیز مردم زما

اگر اطاعت کنیـد  : اگر عبادت کنیم چه بهره اى خواهیم برد؟ پیامبر گفت : گفتند
. شما را داخل بهشت مى کند و اگر نافرمانى کنیـد شـما را بـه جهـنم مـى بـرد      

چه وقت است ؟ : گفتند. بهشت و جهنم چیست ؟ براى آنها توضیح داد: پرسیدند
از مـرگ اسـتخوانهاى     بسیار دیـده ایـم کـه پـس     : گفتند. پس از مرگ : گفت 

مردگان پوسیده و بدن هاى آنها از میان مى رود و خلاصه هر چه بیشـتر بـراى   
آنها توضیح مى داد و آنها را موعظه مى کرد، بیشـتر آن حضـرت را انکـار مـى     

ایجاد فرمـود و از ایـن    را بر آنها) رؤ یا(کردند تا اینکه خداوند دیدن در خواب 
پیش . پس هر وقت به خواب مى رفتند مناظرى را در خواب مشاهده مى کردند

پیامبر آمدند و آنچه را در خواب دیده بودند تعبیـر آنـرا از او پرسـیدند، پیـامبر     
همین طـورى کـه هنگـام خـواب     : فرمود  تعبیر خواب آنها را بیان کرد و سپس 

و به جاهاى مختلفى مى رود و انواع غـذاها را   روح از بدن شما خارج مى شود
وقت مردن ، روح انسان بطور کلى از بدن خارج شده و همچنـان  ... مى خورد و

باقى است و از نعمت هاى خدا بهره مند مى شود تا وقتى قیامت برپا شود، ایـن  
خداونـد  : بدنها را دوباره زنده مى کند و به بهشت و یا جهنم مـى بـرد و فرمـود   

گـر چـه   : سته است با این رؤیاها حجت را بر شما تمام کند و بشما بفهمانـد خوا
بدن هاى شما مى پوسد ولى روح زنده و سالم است و در انتظار قیامت بسر مى 

  .برد
  :ارتباط با حدیث فوق توجه به مطالب زیر خالى از لطف نیست  در
وجـود  گر چه در سند حدیث شخص على بن العباس الجرازینى الـرازى   -1

دارد و متخصصین علم رجال او را اهل غلو تشـخیص داده و اخبـار وى را بـه    
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همین جهت ضعیف دانسته اند، ولى از این بابت که غالى بودن او دخالتى در این 
نیست ،  یسهبودن قابل مقا» کذاب«حدیث از جهت موضوع ندارد و از طرفى با 

  .بنابراین حدیث مذکور از جهت سند مورد قبول است 
ممکن است استبعاد شود که چگونه ممکن است رؤیا همزمان بـا خلقـت    -2

انسان خلق نشده باشد زیرا طبیعى است که وقتـى هنگـام خـواب روح از بـدن     
  خارج شود مشاهداتى دارد و انسان ، ناگزیر خواب مى بیند؟

به کرات خوابیده ایم و روح از بدنمان خارج : این استبعاد این است که  پاسخ
ه و خوابى هم ندیده ایم مگر اندك زمانى که در خواب دیده ایم فلان کـار را  شد

  .انجام داده و یا فلان شخص را ملاقات نموده ایم 
حدیث فوق بیان گر این حقیقت است که خداوند متعال بندگان خود را از  -3

  .راه رؤیا متنبه نموده و از این راه هدایتشان فرمود
د گر چه بدن انسان پس از خارج شدن روح مى پوسـد  از این راه فهمیدن آنها

و نابود مى شود ولى روح که میوه این بدن و تکامل یافته در ایـن بـدن اسـت ،    
پس از خارج شدن از بدن در عالم دیگر ظاهر شده و به زندگى خود ادامه مـى  

  .دهد



10 
 

  

  رؤیاها انواع
شده است که فقط یـک  رؤیا به سه قسم تقسیم   احادیث اهل بیت  طبق

مرحوم کلینى در کتاب کافى بـه نقـل از تفسـیر    . قسم از آن ، مورد بحث است 
  :على بن ابراهیم آورده است 

بن ابراهیم ، عن ابیه ، عن ابن ابى عمیر، عن سعد بن ابى خلف ، عن ابى  على
، و تحذیر من  بشاره من االله للمؤ من: الرؤیا على ثلاثه وجوه : قال   عبداالله 

  )5(الشیطان ، و اضغاث احلام 
یکى خوابى که در آن : رؤیا بر سه قسم است : فرمودند  صادق  حضرت

از خداوند بر مؤ منان بشارت است ، دوم خوابى که از شیطان ، ترس و وحشت 
  .است ، و سوم خوابى که خیالات است و در آن بهره اى وجود ندارد

که از نقل آن بعلت رعایت اختصار خوددارى (و نظائر آن  در این حدیث پس
خواب را بر سه قسم تقسیم نموده که یک قسم از آن رؤیاهاى صـادق  ) کرده ایم

  .سخن ما نیز از این پس ، پیرامون رؤیاهاى صادق است . است 
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  رؤیاهاى صادق شرایط

، بلکـه  گونه نیست که هر رؤیایى ، رؤیاى صادق و داراى بشارت باشـد  این
  .رؤیاى صادق داراى شرائطى است که در برخى احادیث معتبر بیان شده است 

شیخ کلینى در حدیث طولانى بـه نقـل از ابابصـیر از حضـرت امـام       مرحوم
کلامى را در این ارتباط نقل نموده و ما به آن مقدار از حـدیث کـه     صادق 

  :مورد نظر است اکتفا مى کنیم 
واما الصادقه اذا رآها بعد الثلثین من اللیل مع حلول الملائکه و ذلـک قبـل   ... 

السحر، فهى صادقه لاتخلف ان شاء االله الا ان یکون جنبا او ینام على غیر طهـور  
  )6(و لم یذکر االله عزوجل حقیقه ذکره ، فانها تختلف و تبطى ء على صاحبها 

اما رؤیاى صادق بعد از دو سوم شب و قبل از سحر اسـت  : فرمودند حضرت
که ملائکه نیز حاضر مى شوند، این رؤیاى صادق است و انشاءاالله تخلـف پـذیر   
نیست مگر اینکه خواب بیننده جنب باشد و یا بدون وضو خوابیده و نام خـداى  

  .متعال را بر زبان جارى نکرده باشد
  :ق سه شرط ذکر نموده مذکور براى رؤیاى صاد حدیث
  .واقع مى شود) قبل از سحر(رؤیاى صادق در ثلث سوم شب  »الف
خواب بیننده باید اگر جنب است غسل کند و اگر جنب نیست بـا وضـو    »ب
  .بخوابد
هنگام خوابیدن بسم االله الرحمن الرحیم بگوید، بـا ایـن شـرائط ملائکـه      »ج

ده ملائکه همراه هستند و اگـر  حضور مى یابند و در طول مدتى که مؤ من خوابی
در این حال خواب ببیند، آن رؤیا، رؤیاى صادقى است که انسان به آن خواهـد  

  .رسید انشاء االله 
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  تعبیر کنندگان رؤیا شرایط 
این نظر که همه مردم در مورد تعبیر خواب اطلاعات کافى ندارنـد نـاگزیر    از

که عالم به تعبیر خـواب هسـتند   باید براى فهمیدن تعبیر خوابهاى خود به کسانى 
و چون رؤیا براى خواب بیننده سرى از اسرار اسـت لـذا صـاحب    . مراجعه کنند

در اخبار و احادیث  رو ایناز . رؤیا نباید رؤیاى خود را براى کسى مطرح نماید
و برخى آیات قرآن شریف براى تعبیر کنندگان رؤیا شرائطى را در نظر گرفته اند 

د با در نظر گرفتن این شرائط رؤیاى خود را براى افراد مطـرح  صاحبان رؤیا بای
ما براى آگاهى بیشتر طالبین ، چند نمونه از اخبار و احادیث و آیـاتى را  . نمایند

  :تاءکیداتى دارند یادآور مى شویم  ارهکه در این ب
  :آورده است  نقل از حضرت باقر ه مرحوم کلینى در کتاب کافى ب -1
ان رؤیا المؤ من ترف : کان یقول   ان رسول االله   عن ابى جعفر  ...

بین السماء و الارض على راس صاحبها حتى یعبرها لنفسه او یعبرها لـه مثلـه ،   
  )7(فاذا عبرت لزمت الارض ، فلا تقصوا رؤیاکم الا على من یعقل 

رؤیاى مؤ من بالاى سـر  : بود که مى فرمود  همیشگى پیامبر خدا  کار
او میان آسمان و زمین در حرکت است تا اینکه خود و یا دیگرى آنرا تعبیر کنـد  
که پس از تعبیر گریبان گیر او مى شود، پس خوابهاى خود را بـراى مـؤ منـین    

  .خردمند بازگو کنید
  :آورده است  باز در همان کتاب به نقل از حضرت صادق  -2

الرؤیا لاتقص الا علـى  :  قال رسول االله : قال   عن ابى عبداالله ... 
  )8(مؤ من خلا من الحسد و البغى 
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رؤیاى مؤ من به جز براى مؤ منى که از حسـد و  «: فرمود  خدا  پیامبر
  ».نمى شود زنا بدور باشد مطرح

خداوند متعال از زبان یعقوب به فرزندش یوسف در قرآن شـریف چنـین    -3
  :آورده است 

ـيْطَانَ ( ٰ إخِْوَتـِكَ َ�يَكِيـدُوا �ـَكَ كَيـْدًا إِن� ا�ش� قَالَ ياَ ُ�َ�� لاَ َ�قْصُصْ رُؤَْ�اكَ َ�َ
بِ�   )9() �لإِِْ�سَانِ عَدُو� م�

فرزنـدم  : پس از آنکه رؤیاى فرزندش یوسف را شـنید بـه او گفـت     یعقوب
رؤیاى خود را براى برادرانت بازگو نکن کـه در مـورد تـو حسـد مـى ورزنـد،       

  .شیطان هم براى انسان دشمنى آشکار است 
در حدیث اول صاحبان رؤیا را از   مى فرمائید که رسول خدا  ملاحظه
خود را براى هر کسى نقل کنند جلوگیرى فرمـوده و شـرط تعبیـر     اینکه رؤیاى

صاحب تعقل و درایت دانسـته ، و در حـدیث دوم ،   » من یعقل«کننده خواب را 
از حسـد و   هبه جز براى مؤ منى ک«سه شرط دیگر به آن اضافه کرده و فرموده 

ن باشد آنهم ؛ یعنى تعبیر کننده باید مؤ م»زنا دور باشد رؤیاى خود را نقل نکنید
نه مؤ من حسود و نه مؤ من زناکار، بلکه مؤ منى که از رذایل اخلاقى پاك باشد 

  .و کینه و حسد به خود راه ندهد
نیز چون مى داند برادران یوسف افراد حسود و کینه توز هستند    یعقوب

ود نقـل کنـد   را از اینکه بخواهد خوابش را براى برادران خ  یوسف صدیق 
  .نهى مى کند

طرف دیگر همان گونه که در حدیث اول آمده ، رؤیا تا قبل از تعبیـر دور   از
در . سر صاحبش مى چرخد و به هر نحوى تعبیر شود همانطور عملى مى گـردد 

این مورد نیز در حدیث دیگرى از کتاب کافى بـه نقـل از حضـرت موسـى بـن      
  :آمده است   جعفر 
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ان جذع   ان امراءه راءت على عهد رسول االله   ل ابوالحسن فقا... 
فقصت علیـه الرؤیـا، فقـال لهـا النبـى        بیتها قد انکسر، فاءتت رسول االله 

قدم کما قال یقدم زوجک و یاءتى و هو صالح ، و قد کان زوجها غائبا ف  
ثم غاب عنها زوجها غیبه اخرى فراءت فى المنام کان جـذع بینهـا     النبى 

یقدم زوجک و یـاتى  : فقصت علیه الرؤیا فقال لها  قد انکسر فاءتت النبى 
بیتهـا   صالحا فقدم على ما قال ، ثم غاب زوجها ثالثه فراءت فى منامها ان جـذع 

یمـوت  : قد انکسر فلقیت رجلا اعسر فقصت علیه الرؤیا فقال لها الرجـل السـوء  
  )10(الا کان عبر لها خیرا :فقال   فبلغ ذلک النبى : زوجک ، قال 
زنى که شوهرش در مسافرت بود در خواب دیـد    رسول خدا  درزمان

. آمد و از تعبیر آن جویا شد  کسته ، پیش رسول خدا تیر سقف منزلش ش
حضرت فرمود شوهرت از مسافرت باز مى گردد و هم اینطور هـم شـد، مرتبـه    
دوم که مجددا شوهرش به مسافرت رفته بود همین خـواب را دیـد، بـاز پـیش     

. و همان هم شدخدا آمد و آن حضرت همان تعبیر را براى او بیان فرمود  لرسو
باز براى مرتبه سوم شوهرش به سفر رفته بود و آن زن همان خواب را دید، بـه  

از منزل خـارج شـد و در بـین راه بـه مـرد        قصد رفتن نزد رسول خدا 
طینـت خـواب    دنالایقى برخورد کرد، خواب خود را براى او نقل کرد، آن مرد ب

شوهرت از دنیا مى رود و خبر مرگ او را براى «: کرد که  وى را این گونه تعبیر
برد، حضـرت    زن ناراحت شده داستان را نزد رسول خدا » تو مى آورند

  !چرا آن مرد رؤیاى زن را به خیر و خوبى تعبیر نکرد؟: فرمود
رؤیا را به هر : ن است که در این حدیث کنایه از ای  رسول خدا  سخن

بنابراین مسئله مهم در تعبیر خـواب  . نحوى تعبیر کنند همان گونه پیاده مى شود
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این است که صاحب رؤیا به شرایط تعبیر کننده خواب توجه کند و رؤیاى خـود  
  .را با هر کس و ناکسى در میان نگذارد
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  صادق قرآن رویاهاى
سخن ما در این باب پیرامون اهمیت دادن به رؤیاهاى صادق بـود لـذا    چون

  :براى اهمیت بیشتر به برخى از رؤیاهاى صادق قرآن نیز اشاره مى کنیم 
  در مورد قربانى نمودن فرزنـدش    خوابى است که حضرت ابراهیم  -1

  :ا چنین یاد فرموده مى بیند و قرآن شریف از این رؤی  حضرت اسماعیل 
ذَْ�ُكَ فَانظُرْ مَـاذَا تـَرَىٰ (

َ
ِ�ّ أ

َ
رىَٰ ِ� ا�مَْنَامِ �

َ
ْ�َ قَالَ ياَ ُ�َ�� إِِ�ّ أ ا بلَغََ مَعَهُ ا�س� فَلمَ�

ابرِِ�نَ  هُ مِنَ ا�ص� جِدُِ� إِن شَاءَ ا�ل�ـ بتَِ اْ�عَلْ مَا تؤَُْ�رُ سَتَ
َ
  )11() قَالَ ياَ أ
او ه به سعى شتافت ب  با فرزندش اسماعیل   حضرت ابراهیم  وقتى

اى فرزندم ، در عالم خواب چنین دیدم که ترا قربانى مى کنم ، نظـر تـو   : گفت 
هر آنچه ماءموریت یافته اى انجام ده ، انشاء االله مرا «: چیست ؟ پسر جواب داد

  .»در این امر صابر خواهى یافت
ؤیا را تراوشات قوه مخیله انسـان مـى داننـد، طبیعـى     عده از افرادى که ر آن

است که وقتى این رؤیا را مى شنوند نمى تواننـد تحلیـل کننـد و آن را بـا قـوه      
مخیله مربوط مى دانند، در صورتى کـه چـون فعالیتهـاى روزمـره فـردى مثـل       

نفـس ،   قبـل با قتـل فرزنـد، کمتـرین ارتبـاطى نـدارد و        حضرت ابراهیم 
  صوصا قتل نفس فرزند دلبندى همچون اسماعیل از نظر حضرت ابراهیم مخ

که یکى از پیامبران بزرگ الهى است مردود بوده و تخیل چنین کـارى بـراى آن   
حضرت از محالات است و طبیعى است که اگر فـردى چـون حضـرت ابـراهیم     

الهى است که بـه   ىیقت وحچنین خوابى ببیند جنبه ملکوتى دارد و در حق  
این صورت ظهور و بروز کرده اسـت ؛ زیـرا پیـامبران از رؤیاهـائى کـه جنبـه       

دور هستند، و لذا وقتى رؤیاى خود ه شیطانى و یا اضغاث و احلام داشته باشد ب
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بیان کرد، او نیز آنرا وحى الهـى تلقـى نمـود و      را براى فرزندش اسماعیل 
  .»نما امید است مرا بر آن صابر ببینى عملاءموریت یافته اى هر آنچه م«: گفت 
در کودکى دیده قرآن شـریف ایـن     خوابى است که حضرت یوسف  -2

  :رؤیا را چنین توصیف فرموده 
ـمْسَ وَالقَْمَـرَ ( ـ كَوْكَبـًا وَا�ش� حَـدَ عََ�َ

َ
يـْتُ أ

َ
بتَِ إِِ�ّ رَأ

َ
�يِهِ ياَ أ

َ
 إِذْ قَالَ يوُسُفُ لأِ

ْ�تُهُمْ ِ� سَاجِدِينَ 
َ
  )12() رَأ

در خواب دیدم یـازده سـتاره و خورشـید و    : یوسف به پدر خود گفت  وقتى
اى فرزنـد عزیـزم خوابـت را بـراى     : ماه به من سجده مى کردنـد، پـدر گفـت    

  .برادرانت نقل نکن زیرا نسبت به تو حسد مى برند
این رؤیا براى کسانى که علم تعبیر خواب ندارند اعجاب انگیز اسـت و   ظاهر

منشاء آنرا خود بزرگ بینى در روز مى دانند که درشب با کمک قوه مخیله آنـرا  
به صورت سجده کردن ستاره و ماه و خورشید جلوه داده ، در صورتى که وقتى 

یوسف   فرزندش  رگىو بز این خواب را مى شنود به عظمت  یعقوب پیامبر 
پى مى برد و براى اینکه ازکید حسودان و کینه توزان مصون بماند، توصـیه مـى   

  .کند خوابش را براى کسى مطرح نکند
در زنـدان دیدنـد و بـا      خوابى است که دو نفر هم زندانى یوسـف   -3

را این گونه بیان قرآن شریف این جریان . درمیان گذاشتند  حضرت یوسف 
  :داشته 
عِْ�ُ َ�ـْرًا وَقـَالَ الآْخَـرُ إِِ�ّ (

َ
رَاِ� أ

َ
حَدُهُمَا إِِ�ّ أ

َ
جْنَ َ�تَيَانِ قَالَ أ ودََخَلَ مَعَهُ ا�سِّ

وِ�لِهِ إِن�ا نـَرَاكَ مِـنَ ا�مُْحْ 
ْ
أ ئنْاَ بتَِ ْ�ُ مِنهُْ نَِ�ّ ُ�لُ الط�

ْ
ِ� خُْ�ًا تأَ

ْ
لُ فوَْقَ رَأ ِ�ْ

َ
رَاِ� أ

َ
 سِـ�ِ�َ أ

()13(  
در : دو جوان دیگر زندانى شدند، یکـى از آنهـا گفـت      یوسف  همراه«

در خـواب  : و دیگرى گفت ) انگور مى فشردم(خواب دیدم مشروب مى گرفتم 
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دیدم روى سر، نان حمل مى کردم و پرندگان از آن مى خوردند، اى یوسف مـا  
از  تآنکه مشروب مى سـاخ : گفت   یوسف . را از تعبیر خوابمان آگاه کن 

زندان آزاد مى شود و ساقى سلطان مى گردد، و آن دیگرى که نـان حمـل مـى    
  »مى خورند  کرد، بدار آویخته و مرغان و پرندگان هوا از سرش 

خوابى است که سلطان مصر دیده و همه تعبیر کنندگان رؤیا، در آن روز از .4
) اضـغاث احـلام  (آنرا خیـالات بـه هـم آمیختـه      تعبیرش عاجز ماندند و ناگزیر

قـرآن  . آنرا رؤیاى صادق دانسته و تعبیر نمـود   دانستند ولى یوسف پیامبر 
  :شریف از این رؤیا این گونه یاد کرده است 

ُ�لهُُن� سَبعٌْ عِجَافٌ وسََـبعَْ (
ْ
رَىٰ سَبعَْ َ�قَرَاتٍ سِمَانٍ يأَ

َ
سُـ�بُلاَتٍ وَقَالَ ا�مَْلِكُ إِِ�ّ أ

ؤْ�ـَا َ�عْـُ�ُونَ  ْ�توُِ� ِ� رُؤَْ�ايَ إِن كُنـتُمْ �لِر�
َ
 أ
ُ
هَا ا�مَْلأَ ��

َ
خَرَ ياَ�سَِاتٍ ياَ �

ُ
قـَا�وُا  خُْ�ٍ وَأ

حْلاَمِ بِعَا�مَِِ� ﴿
َ
وِ�لِ الأْ

ْ
حْلاَمٍ وَمَا َ�نُْ بتِأَ

َ
ضْغَاثُ أ

َ
كَرَ  ﴾ وَقَالَ ٤٤أ ي َ�َا مِنهُْمَا وَاد� ِ

ا��
رسِْلوُنِ ﴿

َ
وِ�لِهِ فأَ

ْ
أ ُ�م بتَِ ئُ نَِ�ّ

ُ
ناَ أ
َ
ةٍ أ م�

ُ
فتِْنـَا ِ� سَـبعِْ ٤٥َ�عْدَ أ

َ
يقُ أ ـدِّ هَـا ا�صِّ ��

َ
﴾ يوُسُـفُ �

ُ�لُهُن� سَبعٌْ عِجَافٌ وسََبعِْ سُ�بُ 
ْ
رجِْـعُ َ�قَرَاتٍ سِمَانٍ يأَ

َ
خَرَ يَا�سَِاتٍ ل�عَـِ�ّ أ

ُ
لاَتٍ خُْ�ٍ وَأ

َ� ا��اسِ لعََل�هُمْ َ�عْلمَُونَ ﴿ ذَرُوهُ ِ� ٤٦إِ باً َ�مَا حَصَد��مْ فَ
َ
﴾ قَالَ تزَْرعَُونَ سَبعَْ سِ�َِ� دَأ

ُ�لوُنَ 
ْ
ا تأَ م� ُ�لنَْ مَـا ٤٧﴿ سُ�بلُِهِ إِلا� قَلِيلاً ِ�ّ

ْ
ِ� مِن َ�عْـدِ ذَٰ�ـِكَ سَـبعٌْ شِـدَادٌ يـَأ

ْ
﴾ ُ�م� يأَ

ا ُ�ْصِنوُنَ  م� مْتُمْ �هَُن� إِلا� قَلِيلاً ِ�ّ د�
  )14() قَ

در خواب دیده ام ، هفت گاو چاق را هفـت گـاو لاغـر    : مصر گفت  سلطان
اى جمعیت مـرا  . خوردند، و هفت خوشه سبز را هفت خوشه خشک نابود کردند

این رؤیا، خیالات است و ما تعبیر رؤیاهاى : گفتند. به تعبیر این خواب آگاه کنید
عبیـر ایـن رؤ یـا    ت:  تزندانى نجات یافته به یوسف گف. خیال آلود را نمى دانیم 

هفت سال متوالى زراعت کنید، و آنچـه درو مـى   : گفت   چیست ؟ یوسف 
کنید بجز اندکى که براى خوردن مى خواهید بقیه را در خوشه هـاى آن ذخیـره   
کنید سپس هفت سال ، قحطى سختى پیش مى آید و شما آنچه را ذخیـره کـرده   

  .اید مصرف مى کنید
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از نظر کسانى که با تعبیـر خـواب بیگانـه    ) سوم و چهارم(این دو رؤیا  ظاهر
  هستند جز خیالات چیز دیگرى نیست ، در حالى که وقتى حضرت یوسف 

آنرا مى شنود بر خلاف انتظار، تعبیر مى کند خصوصا که رؤیاى چهارم را نیز بر 
کـه نتیجـه    نمـوده  بیرخلاف انتظار تعبیر کنندگان معروف آن زمان ، به نحوى تع

  .آنرا نیز مشاهده نمودند
صادق دیگرى در قرآن شریف وجود دارد ولى ما از ذکـر یکایـک    رؤیاهاى

  .آنها خوددارى نموده بهمین مقدار بسنده مى نمائیم 
بیان این ) رؤیاهاى صادق و مطالب مربوط به آن(ما از بیان این قسمت  قصد

  :حقیقت بود که 
بطور کلى مردود باشد، بلکـه قسـمى از آن بـه    این گونه نیست که رؤیا : اولا

و ائمـه    عنوان رؤیاى صادق مورد تاءیید قـرآن شـریف و رسـول اکـرم     
  .مى باشد  اطهار 
خواسته ایم روایاتى که در مورد برزخ رسـیده بـا واقعیتهـاى خـارجى     : ثانیا

  .داده باشیم  تطبیق نمائیم تا به احادیث مربوطه عینیت



20 
 

   
  وضعیت ارواح در عالم برزخ: اول  بخش

  

  برزخ از نظر لغت و اصطلاح: اول  فصل
، »مـا بـین  «معمـولا در محـاورات ، همـراه بـا کلمـاتى مثـل       » برزخ« کلمه

بـرزخ  «یـا  » برزخ ما بین ایـن دو «بکار مى رود، مثلا گفته مى شود » مابینهما«
  :و در قرآن شریف آمده است » برزخ بین دنیا و آخرت«و یا » بین دو چیز

ي َ�ـ()15() بَ�نَْهُمَا برَْزَخٌ لا� َ�بغِْيَانِ ( ِ
ذَا عَـذْبٌ فـُرَاتٌ وَهُوَ ا�� ٰـ نِ هَـ حْـرَ�ْ رَجَ اْ�َ

جُْورًا جَاجٌ وجََعَلَ بَ�نَْهُمَا برَْزخًَا وحَِجْرًا ��
ُ
ذَا ِ�لحٌْ أ ٰـ   )16() وَهَ
بکـار  » بینهمـا «در دو آیه فوق همراه با کلمه » برزخ«مى شود که ،  مشاهده

» مـانع  حاجز و«در لغت به معناى » برزخ«رفته است و این بدان علت است که 
است ، و حاجز و مانع در محاورات یک معناى مسـتقلى نیسـتند، درسـت مثـل     

 ـ . ، در فارسى است »در«در عربى و کلمه » فى«معناى  ه گر چه این دو کلمـه ب
، امـا ایـن   }تو، داخل ، درون : یعنى {خودى خود داراى معنا و مفهومى هستند

احتیـاج بـه کلمـه و یـا      معنا، معناى مستقلى نیست و براى تمام شدن معناى آن
کـه  » ...در خانـه ، در مدرسـه و  «: کلمه هاى دیگر است ، مثل اینکه مى گوئیم 

. است معناى خـود را ایفـاء کنـد    ستهتوان» خانه و مدرسه«همراه با » در«کلمه 
حاجز و مانع باشد باید معلوم شود » برزخ«روى همین حساب اگر معناى لغوى 

  .یا مانع میان کدام دو چیزحاجز میان چه و چه چیزى ، و 
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  در کتب لغت برزخ
که کلمات مستعمله در لغت عرب را معنا مى کنـد در  » المنجد«در کتاب  -1
  :آمده است » برز«ماده 

الحاجز بین الشیئین ، ما بین الدنیا و الاخره مـن وقـت المـوت الـى     :  البرزخ
  .البعث 
برزخ مانع میان دو چیز است ، و زمان میان دنیا و آخـرت از هنگـام   :  یعنى

  .مرگ تا قیامت نیز برزخ است 
کتاب مفردات راغب اصفهانى که لغات قرآن شریف را معنـا مـى کنـد در     -2

  :مورد برزخ آورده است 
الحائـل بـین   : الحاجز والحد بین الشـیئین ، و البـرزخ فـى القیامـه     :  البرزخ
و مـن ورائهـم   : بین بلوغ المنازل الرفیعه فى الاخره و منه قوله تعالى  الانسان و

  برزخ الى یوم یبعثون
برزخ مانع و حد فاصل بین دو چیز است ، و برزخ در قیامـت همـان   :  یعنى

درجات رفیع درآخرت است ، و از همین بـاب  ه فاصله بین انسان و رسیدن او ب
برزخـى اسـت تـا    ) مردگان(ر اینها پشت س«: است فرمایش خداوند که فرموده 

  .»روز قیامت
  :در همان ماده آورده اند» مجمع البحرین«و در کتاب  -3

نخـاف علـیکم هـول    «  الحاجز بین الشیئین ، والبرزخ فى قوله :  البرزخ
هو مابین الدنیا و الاخره من وقت الموت الى البعـث ، فمـن مـات فقـد     » البرزخ

ه الحدیث کلکم فى الجنـه ولکنـى واالله اتخـوف علـیکم فـى      دخل البرزخ ، و فی
  القبر منذ حین موته الى یوم القیامه: و ما البرزخ ؟ قال : البرزخ ، قلت 
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برزخ مـانع بـین دو چیـز اسـت ، و در ایـن حـدیث از امـام صـادق         :  یعنى
مقصود همان » من از هول و سختى برزخ براى شما مى ترسم«: که فرمود  

  پـس  . زمانى است که فاصله میان دنیا و آخرت از هنگام مرگ تا قیامت است 
هر کس که مرد، داخل عالم برزخ مى شود، و از همین بـاب اسـت حـدیثى کـه     

همه شما در بهشت هستید جز اینکـه مـن از عـالم بـرزخ شـما مـى       «: فرموده 
  برزخ چیست ؟: ، سؤ ال شد»ترسم

  .»رگ تا قیامتقبر است از زمان م«: فرمود حضرت
داراى دو معنـاى  » بـرزخ «: از نقل کتب لغت استفاده شد، این بـود کـه    آنچه

معناى لغوى که همان حاجز و مانع است ، مانند پـرده  . لغوى و اصطلاحى است 
این پرده مانع از مخلوط شدن این دو . اى که بین زرده و سفیده تخم مرغ است 

زمانى بین دنیـا و   صلهمعناى فاه ى که بو معناى اصطلاح. ماده به یکدیگر است 
  .عالم آخرت است 

  :شریف در مورد معناى اصطلاحى برزخ مى فرماید قرآن
حَدَهُمُ ا�مَْوتُْ قَالَ ربَِّ ارجِْعُونِ ﴿(

َ
ٰ إِذَا جَاءَ أ ْ�مَلُ صَـاِ�اً ِ�يمَـا ٩٩حَ��

َ
﴾ لعََِ�ّ أ

َ�ٰ يوَْمِ ُ�بعَْثوُنَ  ترََْ�تُ  هَا َ�ِمَةٌ هُوَ قَائلِهَُا وَمِن وَرَائِهِم برَْزَخٌ إِ  إِ��
��َ ()17(  
وقتـى  : مقام بیان و تفسیر آیه شریفه نیستیم ، آنچه محل بحث است اینکه  در

خدایا ما را به دنیا باز گردان تـا اعمـال صـالح    «: مرگ آنها مى رسد مى گویند
نه چنین است ، این حرفى است که اینهـا مـى   «خ این است که پاس» انجام دهیم

از دنیا مى روند، تا روز  هپشت سر اینها؛ یعنى پس از اینک«: سپس فرمود» زنند
  .»است» برزخ«قیامت عالم 

نامیده اسـت ، و در  » برزخ«آیه شریفه ، حد فاصل بین مرگ و قیامت را  در
نامیـده  » بـرزخ «حد فاصل را عالم  احادیث فراوانى از ائمه معصومین نیز همین

  .اند
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، دو معناى لغوى و اصطلاحى از نقل کلمـات اهـل لغـت و آیـات و      بنابراین
احادیث مربوط به بحث ، به خوبى نمایان اسـت ، و سـخن مـا در ایـن کتـاب      
پیرامون حالات انسانها پس از مرگ و در عالم برزخ است که بطـور مفصـل در   

  .صفحات آینده خواهید خواند
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  عالم برزخ کجاست ؟: دوم  فصل
نامیده شده و مردگـان  » عالم برزخ«فاصله زمانى بین مرگ و قیامت  دانستیم

لازمه این علم این است که معتقد . تا برپائى قیامت ، در عالم برزخ بسر مى برند
شویم همه آنهائى که از ابتداء خلقت عالم هستى تاکنون از دنیـا رفتـه و از ایـن    

ته تـا پادشـاهان و ظـالمین و    گرف حینپس نیز مى میرند از انبیاء و اولیاء و صال
مستکبرین و مشرکین ، همگى در آن عالم جمع هستند و در انتظار برپائى قیامت 

  .بسر مى برند که البته معتقد هم هستیم 
عالم برزخ کجاست ؟ آیا عالم برزخ جـزء  : به این نکته مى پردازیم که  اینک

ثلا همین خورشـید و  این عالم است ؛ یعنى آیا عالم برزخ در همین دنیاست و م
ماه بر آن طلوع و غروب دارد، و ارواح اموات چه مؤ مـن و چـه کـافر در روز    

هستند؟ یـا اینکـه    ىاین عالم یک حالت و در شب این عالم داراى حالت دیگر
طلوع و غروب خورشید براى اهل ایـن دنیـا تـاءثیر دارد و شـب و روز بـراى      

  .برزخیان تاءثیرى ندارد؟
است که در اذهان بسیارى از مؤ منین به معاد وجود دارد و ما  سؤ الاتى اینها

  :توجه علاقه مندان را به مطالب زیر به عنوان مقدمه جلب مى نمائیم 
عالم قیامت هنوز برپا نشده و یکى از مقدمات برپـائى آن نـابودى نظـام     -1

  :این عالم است و به تعبیر قرآن ، قیامت وقتى برپا مى شود که 
رتَْ ﴿إِذَا ا( مْسُ كُوِّ جُومُ انَ�دَرتَْ ﴿�١ش� تَْ ﴿٢﴾ وَ�ِذَا ا�� بَالُ سُِ�ّ ﴾ ٣﴾ وَ�ِذَا اْ�ِ

تْ ﴿ لَ ـتْ ﴿٤وَ�ِذَا العِْشَارُ عُطِّ رَتْ ﴿٥﴾ وَ�ِذَا ا�وْحُُوشُ حُِ�َ حَـارُ سُـجِّ ﴾ ٦﴾ وَ�ِذَا اْ�ِ
تِلـَتْ ﴿٨﴾ وَ�ِذَا ا�مَْوءُْودَةُ سُئلِتَْ ﴿٧وَ�ِذَا ا��فُوسُ زُوجَِّتْ ﴿ يِّ ذَنـبٍ قُ

َ
﴾ وَ�ِذَا ٩﴾ بـِأ

حُفُ �ُِ�َتْ ﴿ مَاءُ كُشِطَتْ ﴿١٠ا�ص� رَتْ ﴿١١﴾ وَ�ِذَا ا�س� ﴾ وَ�ِذَا ١٢﴾ وَ�ِذَا اْ�حَِيمُ سُـعِّ
زْلِفَتْ ﴿

ُ
ةُ أ ـتْ ﴿١٣اْ�نَ� حَْ�َ

َ
ا أ قْسِـمُ بـِاْ�ُ��سِ ﴿١٤﴾ عَلِمَتْ َ�فْسٌ م�

ُ
﴾ ١٥﴾ فـَلاَ أ
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يْلِ إِذَا عَسْـعَسَ ﴿١٦اْ�وََارِ الْكُ��سِ ﴿
ـبحِْ ١٧﴾ وَا�ل� سَ ﴿ ﴾ وَا�ص� هُ ١٨إِذَا َ�ـنَف� ﴾ إنِ�ـ

ةٍ عِندَ ذِي العَْرْشِ مَكٍِ� ﴿١٩لقََوْلُ رسَُولٍ كَرِ�مٍ ﴿   )﴾٢٠﴾ ذِي قوُ�
شود، ستارگان در هم بریزند، کوههـا غبـار پراکنـده    منکدر و نابود  خورشید

شوند، دریاها دگرگون شوند، ستارگان در هم و بر هم شـوند، قبرهـا زیـر و رو    
شوند، زمین آن چنان به خود بلرزد که کوهها مانند پنبه زده شده شوند و زمـین  

  ...مانند غبارى خفیف شود و
ت ، و باید بدانیم تا ایـن نظـام   همه علائم فرو پاشیدن نظام این عالم اس اینها

عـالم  «وجود برپاست ، عالم قیامت برپا نشده و مردگان در عالم دیگـرى بنـام   
  .بسر مى برند» برزخ
در جاى خود ثابت است که این خورشید و ماه در عـالم قیامـت وجـود     -2

ندارند، و خداوند متعال عالم قیامت را بوسیله نیروى دیگرى روشن مـى کنـد و   
در آنهم اختلاف است که آیا نور و روشنائى قیامت ، بوسیله اعمـال صـالح   البته 

  : فرمودههمانگونه که قرآن شریف . هر شخص و آنهم براى خود اوست 
ورُِ�مْ ِ�يـلَ ( ينَ آمَنُوا انظُرُوناَ َ�قْتَِ�سْ مِـن ن�ـ ِ

يوَْمَ َ�قُولُ ا�مُْنَافِقُونَ وَا�مُْنَافِقَاتُ �ِ��
ْ�ةَُ وَظَاهِرُهُ ارجِْعُوا وَرَاءَ  ُ باَبٌ باَطِنهُُ ِ�يهِ ا�ر� بَ بَ�نْهَُم �سُِورٍ �� ِ�ُ

ُ�مْ فَاْ�َمِسُوا نوُرًا فَ
  )21() مِن قِبَلِهِ العَْذَابُ 

از نـور و روشـنائى   : آن روز، زنان و مردان منافق به مؤ منین مى گوینـد  در
و از پشـت سـرتان    بـاز گردیـد  : به آنها خطاب مى شود. خود بما نیز بهره دهید

  .نور بیاورید) دنیا(
یا چیزى همانند خورشید، عالم قیامت را روشن مى گرداند و همه خلایـق   و

  :از آن بهره مى گیرند، در این مورد نیز قرآن شریف مى فرماید
رضِْ إلاِ� مَن شَاءَ ا�ل� (

َ
مَاوَاتِ وَمَن ِ� الأْ ورِ فَصَعِقَ مَن ِ� ا�س� ُ�ـم�  ـهُ وَنفُِخَ ِ� ا�ص�

إِذَا هُمْ ِ�يَامٌ ينَظُرُونَ ﴿
خْرَىٰ فَ

ُ
رضُْ بنِـُورِ رَ�ِّهَـا وَوضُِـعَ ٦٨نفُِخَ ِ�يهِ أ

َ
قـَتِ الأْ َ�ْ

َ
﴾ وَأ

ِ�َ بَ�نَْهُم باِْ�قَِّ وهَُمْ لاَ ُ�ظْلمَُ  هَدَاءِ وَقُ   )22() ونَ الكِْتَابُ وَِ�ءَ باِ��ِ�يَِّ� وَا�ش�
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صور دمیده مى شود و همه آنهائى که در آسمان و زمین هستند از بین مى  در
، براى مرتبـه دوم در صـور   )پایان دنیا. (روند مگر آنهائى را که خدا نمى خواهد

دمیده مى شود، آنگاه است کـه قیامـت برپـا مـى شـود و زمـین قیامـت بنـور         
  ...پروردگارش روشن مى شود و

ه شریفه و اینکه روشنائى قیامت چگونه و بـه  و تحقیق پیرامون دو آی بررسى
چه کیفیتى است ، به این دلیل که مربوط به بحث قیامت اسـت ، در ایـن کتـاب    
. نمى گنجد و علاقه مندان باید براى درك معناى دو آیه به تفاسیر مراجعه نمایند

که قطعا تضاد و تناقضـى در   مما تذکر این نکته را در این مورد ضرورى مى دانی
ایـن  «: دو آیه نیست ، غرض ما نیز از طرح آیات این بوده که خاطر نشان کنیم 
  .»خورشید و ماه پایان پذیر هستند و نور قیامت بوسیله این خورشید نیست

عـالم بـرزخ کجاسـت ،    «: از بیان این سه مقدمه ، به اصـل بحـث کـه     پس
 ـ بـاز مـى   » ا نـه خورشید و ماه این جهان ، شب و روز ما بر آنها هم اثر دارد ی

  .گردیم 
این مورد از میان آن همه احادیثى که هست بـه نقـل چنـد حـدیث مـى       در

  :پردازیم 
  :مرحوم شیخ کلینى در کافى به نقل از على بن ابراهیم آورده است  -1

بن ابراهیم ، عن ابیه ، عن احمد بن محمد بن ابى نصر، عن الحسین بـن   على
جنه من جنان الدنیا : فقال   عن جنه آدم   ساءلت اباعبداالله : میسر قال 

  )23(تطلع فیها الشمس والقمر ولو کانت من جنان الاخره ماخرج منها ابدا 
در مورد بهشتى که حضـرت    از حضرت صادق : بن میسر گفت  حسین

است از باغهـاى   آن باغى: حضرت فرمودند. در آن بوده سؤ ال کردم   آدم 
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دنیا که خورشید و ماه بر آن طلوع و غروب مى کنند، و اگر از باغ هاى قیامـت  
  .از آن خارج نمى شد  بود هرگز آدم 

مجلسى نیز این حدیث را با سند دیگرى در کتاب بحار نقل فرموده و  مرحوم
  :هر حال حدیث فوق از چند جهت قابل توجه است ه ب

در آن بهشتى که در عـالم قیامـت وعـده داده شـده       م حضرت آد »الف
  .خلق نشده و آن بهشت را مشاهده نکرده است 

در جائى از این دنیـا بهشـتى وجـود دارد کـه قابـل رویـت و مشـاهده         »ب
انسانهاى عادى نیست و نمى توانند به آنجا رفت و آمد کنند و در حقیقـت مـى   

الى که در دنیاست ولى براى بشر از عوالم غیب آن بهشت در عین ح: توان گفت 
و چند صـد   ینمحسوب است و البته باید توجه داشت که دنیا منحصر به کره زم

  .کیلومتر اطراف آن نیست 
همین خورشید و ماه ، آن بهشت را روشن مـى کننـد و بـر آن طلـوع و      »ج

بر کلمه عهد حضورى است که حضرت » الف و لام«غروب دارند و بهترین دلیل 
ایـن  : درآورده و در حقیقت مثل این است که فرموده باشـند » "و قمر "شمس «

را بـدون  » شمس و قمر«خورشید و ماه بر آن طلوع و غروب دارند، وگرنه باید 
یعنى مـاه  » شمس و قمر«: و با تنوین ذکر مى کردند و مى فرمودند» الف و لام«

  .و خورشیدى بر آن طلوع و غروب دارند
  :مرحوم شیخ کلینى به نقل از ضریس کناسى مى نویسد باز -2

من اصحابنا، عن احمد بن محمد، و سهل بن زیاد، و على بـن ابـراهیم ،    عده
الکناسـى    عن ابیه ، جمیعا عن ابن محبوب ، عن على بن رئاب ، عـن ضـریس   

ان الناس یذکرون ان فراتنا یخرج من الجنـه فکیـف     ساءلت ابا جعفر : قال 
و :  ابـوجعفر   قالهو، و هو یقبل من المغرب و تصب فیه العیون والاودیه ؟ ف
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انا اسمع ان الله جنه خلقها االله فى المغرب و ماء فراتکم یخرج منها، و الیها تخرج 
ها و تاءکـل منهـا و   ارواح المؤ منین من حفرهم عند کل مساء فتسقط على ثمار

  )24(... تتنعم فیها و تتلاقى و تتعارف فاذا طلع الفجر هاجت من الجنه 
مقصـود اهـل سـنت    (مـردم  : پرسـیدم    از حضرت باقر : گفت  ضریس

چگونه مى شود درست . »آب فرات از بهشت خارج مى شود«مى گویند ) است
مغـرب    یعنى سر چشمه اش (باشد در صورتى که این آب از مغرب جارى است 

و در بین راه چشمه ها و جویبارهاى دیگرى به آن ریخته مى شود؟ ) زمین است
مقصود شنیدن از پدران و اجدادشـان  (بلى من هم شنیده ام « : فرمودند رتحض

که خداوند در مغرب زمین بهشتى خلق فرموده و آب فرات شما از آن ) مى باشد
ین عصر هر روز به آن بهشت مى روند و از میوه خارج مى گردد، و ارواح مؤ من

و همـدیگر را   یرند،هاى آن مى خورند و از نعمت هاى دیگر خداوند بهره مى گ
  .»...ملاقات مى کنند و چون فجر صادق طلوع کند از آن خارج مى شوند

  :در جملات حدیث نکات زیر را روشن مى کند توجه
آب فرات هم از آنجا عبـور مـى   بهشتى در مغرب زمین وجود دارد که  »الف
  .کند

  

  چشمه آب فرات سر
  :این زمینه که آب فرات از کجا سر چشمه گرفته است گفته اند در
) کـم  673000(در حوضه اى به مساحت ) کم( 3065فرات که با طول  رود«

جریان دارد از کوههاى مرکزى ترکیه و در فاصله بسیار اندکى از سرچشمه هاى 
از مسیر علیاى آن در خاك ترکیـه جـاى   ) کم( 971قزل ایرماق بر مى خیزد و 

ایـن   ،وندددارد، که در این بخش شاخه هاى چندى از چپ و راست بدان مى پی
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رود سپس وارد سوریه مى شود و با طى مسـیرى از شـمال غربـى بـه جنـوب      
آنگاه آبهاى برکت زاى خـود  . شرقى ، این کشور به دو نیم نابرابر بخش مى کند

رود فرات سراسر طول کشور عراق را از شمال غربى بـه  . را وارد عراق مى کند
با مساوى و هـم شـکل   تقری یمجنوب شرقى در مى نوردد و این کشور را به دون

تقسیم مى کند و سرانجام در قرنه به دجله مى پیوندد و بـا تشـکیل ارونـد رود    
فرات از رودهاى پر آب جهان است کـه  . به خلیج فارس مى ریزد) شط العرب(

امروز از آب آن ، از سرچشمه تا مصب ، در کار آبیارى و تولید نیرو و جـز آن  
در ثانیه بـر آورد  ) م( 2500زان تخلیه آن را تا ، می مهبا این ه. استفاده مى شود

  )25(. کرده اند
سرچشمه و مسیر رود فرات نسبت به شهر : این نکته نباید غافل شویم که  از

در آن روز بـوده ،    مدینه و حجاز که محل سـکونت حضـرت امـام بـاقر     
ى حدودا در طرف غرب و مغرب محسوب مى شود و بهشتى که حضـرت نشـان  

 اسـت آنرا در مغرب داده اند معلوم نیست در کدام قسمت از این طول مسیر واقع 
آنچه به ضمیمه احادیث مربوط به وادى السلام مورد استفاده اسـت ، سـرزمین   . 

  .فعلى عراق است 
: نکته دومى که از حدیث استفاده مى شود و قابـل توجـه اسـت اینکـه      »ب

بهشت مى شوند و اذان صبح از آن خارج ارواح مؤ منین در هنگام شب وارد آن 
  .مى گردند

یـک    از اینکه طرف خطاب حضرت بـاقر  : نکته سوم این است که  »ج
فرد عادى است و او هم آن عالم را ندیده طبیعتا آن حضرت هنگـام محـاوره از   

همان معنائى را اراده فرموده کـه شـنونده مـى فهمـد و در     » عصر و صبح«کلمه 
گفـت   ایداز این رو ب. حضرت مطابق فهم و درك شنونده سخن گفته اند حقیقت
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در مورد ارواح » صبح و عصر«حرکت خورشید بر آن عالم اثر مى گذارد وگرنه 
  :و حرکت آنها صحیح نیست و مثلا مى بایست تعبیر مى فرمودند

  .»از شب و روز ما را در آن بهشت بسر مى برند لحظاتى«
به حدیث فوق نقل رؤیاى مـادر یـک شـهید خـالى از     براى عینیت دادن  »د

  :لطف نیست 
یکى از شهداى جنگ تحمیلى پس از دفن شهید خود هر شب جمعـه را   مادر

تا به صبح بر مزار شهیدش در قبرستان شهداء بیتوته مى کـرد و پـس از طلـوع    
این روش مدتى ادامه داشت تـا اینکـه   . آفتاب روز جمعه به خانه بر مى گشت 

منسوبین  ازکار بصورت یک عادت براى این مادر شهید شده بود و بسیارى این 
از او . نیز مى دانستند، تا اینکه آن زن خود بخود دست از این کار برداشـته بـود  

شـبى از شـبها وقتـى بـه     : خوابیدن در قبرستان را رها کردى ؟ گفت : پرسیدند
افرتى خود را بسته و خواب رفتم ، دیدم تمامى شهداى آن قبرستان ساکهاى مس

  آنها عازم کجا هستند؟:  دمآماده مسافرت هستند، از فرزندم پرسی
هر روز عصـر بـه نجـف اشـرف و زیـارت حضـرت امیرالمـؤ منـین         :  گفت
  .مى رویم و صبح بر مى گردیم و اینها عازم نجف اشرف هستند  

  مگر شما همراه آنها نمى روى ؟:  گفتم
  .خیر:  گفت
  چرا؟:  گفتم
  .مهمان دارم ، باید براى احترام او در حضورش باشم :  گفت
  مهمانت کیست ؟:  گفتم
  شما:  گفت
  !من ؟:  گفتم
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بلى و از خواب بیدار شدم ، قدرى با خود فکر کـردم و گفـتم هرگـز    :  گفت
سزاوار نیست من در قبرستان بمانم و فرزندم از فیض زیارت حضـرت امیرالمـؤ   

از این رو تصمیم گرفتم هر شب جمعه پس از زیـارت اهـل    .منین محروم بماند
  .قبور، تا روز باقى است قبرستان را ترك کنم 

  :رؤیا که یکى از رؤیاهاى صادق است بخوبى نشان مى دهد که  این
روز و شب و عصر و صبحى که براى ما مشهود است براى اموات نیز به : اولا

  .همان معنا متصور است 
ارواح مؤ منین روزها در مکانى و شبها «ه که در حدیث آمده همان گون: ثانیا

ولى در این رؤیـا سـخن از مهـاجرت بـه نجـف      » در مکانى دیگر بسر مى برند
در شـب اسـت و از طرفـى در      اشرف و زیارت حضـرت امیرالمـؤ منـین    

با  ىمنافاتاینها . حدیث دیگر محل بیتوته ارواح مؤ منین را بهشت معرفى نموده 
هم ندارند؛ چون ممکن است بهشت مغرب زمین در حقیقت همان وادى السـلام  

و بـه هـر حـال مقصـود     . معروف باشد که روایات آینده نیز به آن تصـریح دارد 
  .جابجائى ارواح در شب و روز است که بر آنها نیز متصور است 

  :آورده است از سوره مبارکه غافر  46على بن ابراهیم قمى در تفسیر آیه  -3
یعرضون علیها غدوا عشیا، قال ذلک فى الدنیا قبل القیامـه ، و ذلـک ان    النار

فى القیامه لایکون غدوا و لا عشیا، لان الغدو والعشاء انما یکون فـى الشـمس و   
لابـى  : وقـال رجـل   : قـال  . القمر، ولیس فى جنان الخلد ونیرانها شمس ولاقمر

؟ »یعرضون علیها غدوا و عشـیا  رالنا«قول االله عزوجل  ما تقول فى  عبداالله 
انهـا فـى نـار الخلـد     : یقولون : ما یقول الناس فیها؟ فقال :  فقال ابو عبداالله 

جعلـت  : فهم من السـعداء، فقیـل لـه    :  فقال » وهم لایعذبون فیما بین ذلک
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ى الدنیا، فاما فى نـار الخلـد فهـو قولـه     انما هذا ف:  فداك فکیف هذا؟ فقال 
  )26(» تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب وموی«: تعالى 

آتش صبح و شام بـر  «: خداوند در مورد فرعون و همراهان او فرموده  اینکه
یعنـى عـالم   {آنها عرضه مى شود مربوط به دنیا و قبل از برپائى قیامـت اسـت   

و شام ندارد، چون صبح و شام مربوط بـه مـاه و    زیرا روز قیامت صبح} برزخ 
. نـدارد  ودخورشیدى است و در بهشت و جهنم قیامت ، ماه و خورشـیدى وج ـ 

معنـاى ایـن آیـه شـریفه کـه خـدا       : شخصى از حضرت پرسید: سپس مى گوید
چیسـت ؟ حضـرت   » شب و روز آتش بر آل فرعون عرضه مى شود«: فرموده 

آنهـا معتقدنـد   : آیه چه مى گویند؟ جواب داداهل سنت درمورد : سؤ ال فرمودند
 ضـرت ح. مقصود آتش جهنم است و ارواح در عالم بـرزخ عـذاب نمـى شـوند    

ارواحى که در عالم بـرزخ عـذاب نمـى شـوند ارواح اهـل سـعادت       «: فرمودند
عرضـه  «: پس معناى آیه چیست ؟ حضـرت فرمودنـد  : شخصى پرسید» هستند

اسـت ،  } و پس از مرگ {بوط به دنیا کردن آتش به آنها هنگام شب و صبح مر
 قیامـت وقتى «: اما در مورد آتش جهنم خداوند در ذیل همین آیه فرموده است 

  .»برپا شود آل فرعون را داخل عذاب سخت خواهیم نمود
: اى که در کلام مرحوم على بن ابراهیم قابل توجه است این اسـت کـه    نکته

: ا ثابت نماید و تلویحا فهمانـده  وى خواسته وجود شب و روز در عالم برزخ ر
  .طلوع و غروب خورشید بر آن عالم یک امر طبیعى است 

منقول است که داراى ابعـاد    حدیث دیگرى از حضرت امام صادق  -4
مختلفى است ولى ما همان قسمت از حدیث را که مربوط به بحث است ذکر مى 

  :کنیم 
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الى مثل جسده فى الصـوره فیجعـل فـى    فالمؤ من ینتقل روحه من جسده ... 
جنات من جنان الدنیا، یتنعم فیها الى یوم المـاءب ، والکـافر ینتقـل روحـه مـن      

  )27(جسده الى مثله بعینه و یجعل فى نار فیعذب بها الى یوم القیامه 
مؤ من وقتـى بمیـرد   «: در این قسمت از حدیث فرموده اند  صادق  امام

رى که مثل همین جسد دنیائى اوست منتقل مى شـود و تـا   روحش به جسد دیگ
روز قیامت در باغهائى از باغهاى دنیا هستند و از نعمتهـاى خداونـد بهـره منـد     

او  نیـائى خواهند بود، و کافر هم روحش به جسد دیگرى که شباهت بـا بـدن د  
  .»دارد منتقل مى شود و تا روز قیامت به عذاب خداوند معذب خواهد بود

  :تباط با احادیث فوق نکات زیر قابل توجه است ار در
و تا روز قیامت در باغهائى از باغهاى دنیـا  «: از اینکه حضرت فرمودند »الف

بدلیل جمله اى که در ابتـداء  » هستند و از نعمتهاى خداوند بهره مند خواهند بود
از حضرت در مورد کسـانى کـه   «: حدیث است و این سؤ ال را تشکیل مى دهد

معلـوم مـى   » سؤ ال شد دیرند و از این دنیا مى روند، روحشان کجا مى رومى م
  .شود مقصود از باغهاى دنیا، باغهاى دنیا در عالم برزخ است 

که در مـورد بهشـت حضـرت    » بقره ، اعراف و طه«از آیات سوره هاى  »ب
شتى که نازل شده به انضمام روایات مربوط به آن استفاده مى شود، به  آدم 

آن حضرت در آن بوده و با همین خورشید و ماه روشن مى شود غیر از بهشـت  
 لبرزخى است که مورد بحـث ماسـت ، و مـا از آوردن حـدیث اول ایـن فص ـ     

نخواسته ایم استفاده کنیم آن بهشت و این بهشت یکى هستند، بلکه مقصود یکـى  
  .بودن خورشید و ماه این عالم و آن بهشت بوده 
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بـه وجـود قالـب مثـالى       حضرت صـادق  : وم این است که نکته س »ج
تصریح فرموده که روح انسانى پس از خارج شدن از این بدن بـه بـدنى کـه در    

  .خور عالم برزخ است حلول مى کند و ادامه حیات مى دهد
اینکه عالم بـرزخ در  (فراوان دیگرى نیز وجود دارد که این موضوع  احادیث

را تاءکیـد مـى   ) از نور خورشید و ماه همین عالم بهره مى گیرد همین دنیاست و
کند ولى چون هدف اصلى آنها موضوع دیگرى است ، در طـول مباحـث کتـاب    

، سـخن   مختلفاین احادیث به مناسبتهاى . مورد دقت نظر قرار خواهند گرفت 
بـه میـان آورده و تلویحـا    ... از طلوع و غروب خورشید، یا طلوع فجر صادق و

بر برزخیـان مـؤ ثـر و    » طلوع خورشید، طلوع ماه ، طلوع فجر«معلوم مى کند 
مشهود است و آنها نیز مثلا در روز ما، یک حالت و در شب ما یک حالت دیگر 

  .دارند
اگـر امـوات خـود را قبـل از طلـوع      «: باب مثال در حدیثى آمده اسـت   از

ید زیارت کنید فلان خورشید زیارت کنید کذا مى شود و اگر بعد از طلوع خورش
برداشت ما از این احادیث این است کـه  . مى شود و مطالب دیگرى از این قبیل 

عالم بـرزخ    چون طلوع و غروب خورشید و ماه بر عالم برزخ مؤ ثر است پس 
  .است ولى از نظرها غایب است ) دنیا(جز و همین عالم 
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  ارواح اموات کجا هستند؟: سوم  فصل
سانها در دنیا از نظر اعتقاد و عمل ، به اقسام زیر تقسیم مـى  گونه که ان همان
  :شوند
  مسلمان و مؤ من -1
  کافر و مشرك و ظالم -2
  مستضعف -3
  :همین نسبت ارواح اموات نیز در عالم برزخ سه دسته اند به
  ارواح مؤ منین -1
  ارواح کفار، مشرکین و ظالمین -2
قبل از رسیدن به بلوغ از دنیا مـى  ارواح مستضعفین و افراد و اطفالى که  -3
ما در این فصل در مقام بیان حالات هر یک از این سه دسته و اینکه آنهـا  . روند

  .در کجا هستند و عالم برزخ را چگونه مى گذرانند هستیم 
  

  ارواح مؤ منین کجا هستند؟ - 1
و این مورد که ارواح مؤ منین در کجاى عالم برزخ بسر مى برند و آیا جا  در

مکان آنها از غیر مؤ منین جداست ، یا اینکه همگى در یک سرزمین هستند و با 
هم نشست و برخاست دارند روایاتى از طریـق اهـل بیـت عصـمت و طهـارت      

از تکـرار بـه    زرسیده ، ما براى آگاهى عموم و با رعایت اختصار و پرهی  
  :تعدادى از آنها اشاره مى کنیم 

  :کلینى در کتاب کافى به نقل از سهل بن زیاد آورده است مرحوم شیخ  -1
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من اصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن الحسن بن على ، عن احمد بن عمر،  عده
ان اخى ببغداد و اخاف ان یموت بهـا،  : قلت له : قال   رفعه عن ابى عبداالله 

ؤ من فى شرق الارض و غربهـا  اما انه لایبقى م. ما تبالى حیثما مات   فقال 
:  وادى السـلام ؟ قـال    واین: قلت له . الا حشر االله روحه الى وادى السلام 

  )28(. ظهر الکوفه ، اما انى کانى بهم حلق حلق قعود یتحدثون 
برادرى دارم که در بغداد زنـدگى مـى   : گفت   به حضرت صادق  مردى

غمى به خود راه مـده از  : حضرت فرمودند. ن شهر بمیردکند و مى ترسم در هما
اینکه ، چه کسى ، کجا مى میرد، هرگاه مؤ منى در شرق و یا غرب عـالم بمیـرد   

وادى : کـرد  الآن مـرد سـؤ   . خداوند روح او را به وادى السلام منتقل مى کنـد 
  السلام کجاست ؟

، ارواح مـؤ   پشت کوفه بیابانى است معروف به وادى السـلام : فرمود حضرت
  .منین دسته دسته اطراف و گرداگرد هم مى نشینند و با هم سخن مى گویند

  :باز در همان کتاب به نقل از حبه عرنى آورده است که گفت  -2
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  ارواح کفار کجا هستند؟ - 2
الـى الظهـر، فوقـف      عن حبه العرنى قال خرجت مع امیر المؤ منـین  ... 

فقمت بقیامه حتى اعییت ، ثم جلسـت حتـى   . مخاطب لاقوام بوادى السلام کانه 
مللت ، ثم قمت حتى نالنى مثل ما نالنى اولا، ثم جلست حتى مللت ، ثم قمت و 

یا امیرالمؤ منین ، انى قد اشفقت علیک مـن طـول القیـام    : جمعت ردائى ، فقلت 
الا محادثه یاحبه ، ان هو : فراحه ساعه ، ثم طرحت الرداء لیجلس علیه فقال لى 

یا امیرالمؤ مین و انهم لکذلک ؟ قال نعم ، ولـو  : قلت : مؤ من او مؤ انسته ، قال 
اجسام او ارواح ؟ فقال : کشف لک لراءیتهم حلقا، حلقا محتبین یتمادثون ، فقلت 

الحقى : و ما من مؤ من یموت فى بقعه من بقاع الارض الا قیل لروحه . ارواح : 
  )29(لبقعه من جنه عدن  بوادى السلام ، و انها

به خارج از شهر کوفه رفتیم ، وقتى بـه    همراه حضرت امیرالمؤ منین  به
وادى السلام رسیدیم حضرت توقف کردنـد و مثـل اینکـه عـده اى را مخاطـب      

من مدتى ایستادم تا خسـته شـدم ،   . قرارداده و با آنها سخن مى گویند ایستادند
ا سخن مى گفتند، نشستم ، از نشستن هم خسته شـدم ،  گویا حضرت هنوز با آنه
ستادم تا اینکه ملول شدم و براى مرتبه دوم نشسـتم ،  یدوباره برخاستم و مدتى ا

آنقدر نشستم که باز خستگى بر من غلبه کرد، این بار برخاسـتم و عبـایم را کـه    
براى نشستن روى زمین پهن کرده بودم جمع کردم و چون خیلـى خسـته شـده    

اى امیر المؤ منین ، من براى شما ناراحتم ، لحظه اى بنشینید، : دم صدا زدم که بو
  .این بگفتم و عباى خود را پهن کردم که حضرت روى آن بنشینند

یـک  } ارواح مؤ منـین  {اى حبه ، این ایستادن من با آنها : فرمودند حضرت
چنـین اسـت ؟    اى امیرالمؤ منین واقعا: پرسیدم . لحظه انس و سخن کوتاهى بود
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اگر پرده از جلو چشمانت کنار رود خواهى دید آنها گروه ، گروه . فرمودند بلى 
اند و با هـم سـخن    هو حلقه ، حلقه اطراف هم با حالت خضوع و خشوع نشست

  )30(روح هستند : جسمند یا روح ؟ فرمودند: پرسیدم . مى گویند
بـه  : او گفته مـى شـود  هر مؤ منى که از دنیا مى رود به روح : سپس فرمود و

ارواح دیگر مؤ منان در وادى السلام ملحق شو، او نیز به جمع آنها مى پیوندد، و 
  .»این وادى السلام قطعه اى از بهشت برین است

  :حدیث فوق بر مطالب زیر دلالت دارند دو
ارواح مؤ منین پس از رفتن از دنیا در مکانى که مناسـبت بـا اعمـال و     »الف

  .کردار آنها داشته جمع مى شوند و با هم حشر و نشر دارند
جائى که براى اجتماع ارواح مؤ منین به عنوان عالم بـرزخ تعیـین شـده     »ب

وادى السلام بیابانى است در جنوب کوفـه کـه فعـلا مـدفن     . وادى السلام است 
و . و کلاشهر نجف اشرف در آن واقع است   ى متقیان على بن ابیطالب مولا

 ـ و شـاید هـم در    دادبه نظر حقیر این بیابان از سمت غرب کربلا و کاظمین و بغ
  .امتداد رود فرات تا کنار مرز سوریه ادامه داشته باشد

بهشـت   نظر به مفاد حدیث دوم ، این قسمت از زمین بعنوان قطعـه اى از  »ج
اگر پـرده از  :  معرفى شده و طبیعى است بنا به تعبیر حضرت امیرالمؤ منین 

جلو چشمها کنار رود همه این بیابان سر سبز و خـرم و داراى انـواع درختهـاى    
به نقـل مرحـوم   ( هدرست به همان صورت ک. میوه در غیر فصل دیده خواهد شد

ر مصاحبت با حضـرت ولـى عصـر    حاج على بغدادى د) محدث قمى و دیگران
در راه بغداد به کاظمین مشاهده کرده و پس از متنبه شدن متوجه مى شود ) عج(

بارها از این راه رفت و آمد کرده و هیچ گاه این باغات میوه ، آنهم در غیر فصل 
  .را ندیده است 
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خارج  از کوفه  به همراه حضرت امیر «: کلام حبه عرنى این بود که  »د
  .»...شدیم و در پشت کوفه به وادى السلام رسیدیم و

داریم که حبه عرنى در قید حیات بوده و این قضیه را هـم در بیـدارى    توجه
مشاهده کرده و نقل مى کند، و این کوفه و وادى السلام هم ، روى همین زمین و 

  پـس  زیر همین آسمان قرار دارند و از همین خورشید و ماه نـور مـى گیرنـد،    
  .و از نظرها دور تجهان برزخ جزء همین عالم است گر چه از عوالم غیب اس

  :در بحار الانوار به نقل از محاسن آورده است مرحوم مجلسى  -3
ایـن ارواح    قلت لابى عبداالله : محبوب ، عن ابراهیم بن اسحاق قال  ابن

حجرات فى الجنه ، یاکلون من طعامهـا و  ارواح المؤ منین فى : المؤ منین ؟ فقال 
ربنا اقم لنا الساعه لتنجز لنـا مـا   : یشربون من شرابها، ویتزاورون فیها، و یقولون 

  )31(... وعدتنا
ارواح مـؤ منـین   : پرسیدم   از حضرت صادق : بن اسحاق گفت  ابراهیم

مـى برنـد، از    ارواح مؤ منین در اطاقهـائى در بهشـت بسـر   : کجا هستند؟ فرمود
خوردنیهاى آن مى خورند و از آشامیدنیهاى آن مى آشامند، به زیارت یکـدیگر  

: کـه   دارنـد مى روند و از احوال هم جویا مى شوند و این سـخن را بـر زبـان    
  .»خدایا قیامت را برپا بگردان تا وعده هائى که به ما داده اى تحقق پیدا کند«

یث فوق به یک رؤیاى صـادق اشـاره   مى بینم در عینیت دادن به حد مناسب
  :نمایم 
از زنان معاود عراقى که مادرش در عراق بسر مـى بـرد پـس از آنکـه      یکى

حدود دو سال بـود خبـر از مـادرم    «: شوهر خود را از دست داده بود مى گفت 
نداشتم ، شبى در خواب دیدم در محیط سر سبز و خرمى بودم ، درختهاى سـبز  

 وانده و آبهاى زلالى در نهرهـاى کوچـک و بـزرگ ر   فلک کشیه و خرم ، سر ب
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بود، ناگاه من خـودم را در کوچـه بـاغى دیـدم کـه از دو طـرف کوچـه انـواع         
درختهاى میوه سر بهم داده و یک زیبائى خاصى را به این کوچـه داده بودنـد و   
جوى آبى هم از کنار کوچه مى گذشت ، در اثناى رفتن در امتداد کوچه به درب 

دم با خود گفتم به داخل باغ نگاه کنم و از وضعیت داخل بـاغ بـاخبر   باغى رسی
شوم ، وقتى نگاه کردم یک محوطه سر سبز و خرم وسیعى را دیدم کـه در کنـار   
آن اطاقى وجود داشت و پرده اى درب اطاق را پوشـانده بـود، بـا خـود گفـتم      

ل اطـاق  خوشا به حال صاحب این باغ ، ناگاه پرده عقب رفت ، مـادرم را داخ ـ 
م جلو رفتم ، او را در بغل گرفتم ، و با او احوال پرسى کردم ، گفـت مـدتى   ددی

است این باغ را به من داده اند، و نام شوهرم را که از دنیـا رفتـه بـود بـه زبـان      
جارى کرد و گفت یک ساعت پیش اینجا بوده و هر چند روز یک مرتبه با مـن  

  .»من از خواب بیدار شدم. ملاقات مى کند
از شنیدن این رؤیا به این دلیل که با حدیث فـوق مطابقـت کامـل دارد     حقیر

یقین کردم آن پیر زال از دنیا رفته که چند ماه بعد، یکى از دوسـتان عراقـى کـه    
همان پیر زال را مى شناخت به ایران آمد، وقتى از احوال او جویا شدیم معلـوم  

  .رفته است  دنیا شد حدود یک سال و چند ماه قبل از این رؤیا از
باز در همان کتاب به نقل از تفسیر على بن ابـراهیم از حضـرت صـادق     -4
  :آورده است   

کـان فیمـا سـاءل    : عن آبائه صلوات االله علیهم قـال    عن ابى عبداالله ... 
 ـ  ملک الروم الحسن بن على  ون اذا ان ساءله عن ارواح المؤ منین این یکون

  )32(... تجتمع عند ضحره بیت المقدس فى لیله الجمعه : ماتوا؟ فقال 
کرده ، آمده   سؤ الهایى که پادشاه روم از حضرت امام حسن مجتبى  در
  :است 
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مؤ منین پس از آنکه از دنیا مى روند کجا خواهنـد رفـت ؟ حضـرت     ارواح
اجتمـاع    شبهاى جمعه در اطراف سنگ معروف در بیـت المقـدس   : جواب دادند

  )33(مى کنند 
  :مراتب زیر لازم است ه توجه ب) سوم و چهارم(با دو حدیث فوق  درارتباط

در حدیث سوم جایگاه ارواح مـؤ منـین را     اینکه حضرت صادق  »الف
نـزد صـخره بیـت المقـدس و       حجره هائى از بهشت و حضـرت مجتبـى   

در   در حـدیث دوم و نیـز حضـرت صـادق       حضرت امیر المؤ منین 
  :حدیث اول ، وادى السلام معرفى فرموده اند هیچ منافاتى با هم ندارند زیرا که 

تجمع ارواح را در شب جمعه نزد صخره بیت المقدس   امام مجتبى : ولاا
  .تعیین فرموده و ائمه دیگر، مطلق و بطور کلى فرموده اند

  .ممکن است تجمع آنها در بیت المقدس در پاسى از شب باشد: ثانیا
ممکن است بیت المقدس نیز بدلیل واقع بـودنش در غـرب نسـبت بـه     : ثالثا
جزء وادى السلام باشد که روى این فرض مفاد چهار حدیث ، یـک چیـز    مدینه
  .است 
ممکن است مقصود این باشد که ارواح مؤ منین در عین حالى که هـر  : رابعا و

مثل   یک در بهشت عالم برزخ مکان مخصوصى دارند، در رفتن به اماکن مقدس 
و دیگر   ن على بیت المقدس ، نجف اشرف ، بیت االله الحرام ، حائر حسین ب

  .مشاهد مشرف آزاد باشند
این گونـه نیسـت کـه ارواح مـؤ منـین      : از حدیث سوم استفاده مى شود »ب

همیشه اوقات گرد همدیگر و در حال تجمع باشند، بلکه آنها هـر یـک جایگـاه    
دارند و در مواقع مخصوصى هـم گـاه در وادى   ) اطاقهائى در بهشت(مخصوص 

  .در بیت المقدس و جاهاى دیگر تجمع مى کنندالسلام و گاهى 
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شهید زنده است و نزد خداوند «اینکه در بعضى از آیات قرآن آمده است  »ج
با توجه به اینکه شهید یکى از مصادیق روشن مؤ مـن اسـت   » روزى مى خورد

در قرآن شریف از او نام برده شده و معناى زنده بودن و روزى خوردن او بنا به 
متـنعم بـه    زخسوم ، همین است کـه روح او در بهشـت عـالم بـر     معناى حدیث

  .نعمتهاى خداوند است و همه مؤ منین در این امر با شهداء شریک هستند
از چهار حدیث فوق و مجموع احادیثى که در این زمینه رسیده ، اسـتفاده   »د

مى شود خداوند متعال براى مؤ منین که بندگان صالح او در روى زمین هسـتند  
ایگاهى را که با بهشت جاویدان شباهتى نه چنـدان دور دارد آفریـده و ارواح   ج

نام » بهشت برزخى«که  اهاین جایگ. آنها را پس از مرگ به آن منتقل مى گرداند
  .گرفته گامى است بسوى مقام قرب الهى 
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  ارواح کفار کجا هستند؟ - 2
تصار بـه دو حـدیث   ما براى اخ. که در این مورد رسیده بسیار است  احادیثى

  .اکتفا مى کنیم 
  :مرحوم مجلسى در بحار الانوار به نقل از محاسن آورده است  -1
فـاین  ...  قلت لابـى عبـداالله   : محبوب ، عن ابراهیم بن اسحاق قال  ابن

ارواح الکفار؟ فقال فى حجرات النار، یاکلون من طعامها، ویشربون من شرابها، و 
  )34(ربنا لاتقم لنا الساعه لتنجز لنا ما وعدتنا : و یقولون یتزاورون فیها، 

پـس ارواح کفـار   : پرسیدم   بن اسحاق گفت از حضرت صادق  ابراهیم
آنها در حجره هاى آتش هستند، از خوردنیهاى آن : کجا هستند؟ حضرت فرمود

کنند و این مى خورند و از آشامیدنیهاى آن مى آشامند و یکدیگر را ملاقات مى 
 ـ «مناجات را به زبان دارند که  آنچـه بـراى مـا     اخدایا قیامت را برپا مگـردان ت

  .»وعده داده اى تحقق نگیرد) کفار(
و باز در همین کتاب به نقل از تفسیر على بن ابراهیم از حضرت صـادق   -2
  :آورده است   

کان فیما ساءل ملـک  : یهم قال عن آبائه صلوات االله عل  ابى عبداالله  عن
  ارواح الکفار این تجتمع ؟ قال ... ان ساءله عن   الروم الحسن بن على 

  )35(تجتمع فى وادى حضرموت وراء الیمن 
کرده ، آمـده    سؤ الاتى که پادشاه روم از حضرت امام حسن مجتبى  در
آنها در بیابان حضرموت کـه  : ارواح کفار کجا هستند؟ حضرت فرمود... «: است 

  )36(. »در پشت یمن است بسر مى برند
  :ارتباط با دو حدیث فوق تذکر نکات زیر لازم است  در
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ارواح مؤ منـین  (حدیث اول این بحث قسمتى از حدیث سوم بحث قبل  »الف
ى از حدیث چهارم همان بحث است ، ما بـراى  و حدیث دوم نیز قسمت) کجاست

اینکه کاملا مباحث از هـم تفکیـک شـده باشـد احادیـث را بـا ذکـر آدرس و        
  .مشخصات از هم تفکیک کردیم که قهرا موجب تقطیع احادیث نیز شده است 

  
همان گونه که ارواح مـؤ  : هر دو قسم از دو حدیث مذکور نشان مى دهد »ب

خ بسر مى برند و از نعمتهاى خداوند بهره مند هسـتند،  منین در باغهاى عالم برز
ارواح کفار در گودالهائى از آتش در همـان عـالم بسـر مـى برنـد و در عـذاب       

  .خداوند تا برپائى قیامت معذب خواهند بود
برخى احادیث استفاده مى شود نعمتهاى بهشت عـالم بـرزخ نمونـه اى از     از

اب عالم برزخ نیز نمونه اى از عذابهاى نعمتهاى خداوند در بهشت جاویدان و عذ
او در عالم قیامت است و تا پایان عالم برزخ در آن معذب خواهند بود، بـا ایـن   

بـراى آنهـا در عـالم     انتفاوت که ممکن است بر اثر خیرات و صدقاتى که دیگر
  .دنیا مى دهند، عذاب از آنها برداشته شود و اهل بهشت گردند
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  جا هستند؟ارواح مستضعفین ک - 3
همان گونه که انسان از نظر اعتقاد و عمل یا مؤ من است ، یا کـافر و   دانستیم

یا مستضعف ، به همین نسبت روح بشر نیز از نظر مقام و منزلت یکى از این سه 
مرتبه را دارد، اینک پس از بیان جایگاه هر یک از مؤ منین و کفار در صدد بیان 

، ولى از این جهـت کـه معنـاى     مبرزخ هستی جایگاه ارواح مستضعفین در عالم
مستضعف در عرف جامعه ما معلوم نیست و یا به غلط آنرا به گونه دیگرى معنـا  
کرده اند لازم مى دانم ابتداء معناى مستضعف را از دیدگاه ائمه معصـومین بیـان   

  .کنم آنگاه به جایگاه آنها در عالم برزخ مى پردازم 
  للهّ للهّ للهّ ه ائمه للهّ مستضعف از دیدگا للهّ

احادیثى که در بیان معناى مستضعف از ائمه معصـومین رسـیده بطـور     برخى
  :خلاصه به قرار زیر است 

  :مرحوم کلینى در کتاب کافى به نقل از على بن ابراهیم آورده است  -1
على بن ابراهیم ، عن محمد بن عیسى ، عن یونس ، عن بعـض اصـحابه    عن

هو الذى لایهتدى : عن المستضعف ، فقال   ساءلت ابا جعفر : عن زراره قال 
حیله الى الکفر فیکفر و لا یهتدى سبیلا الى الایمان ، لایستطیع ان یـؤ مـن و لا   

لرجال و النسـاء علـى مثـل عقـول     یستطیع ان یکفر، فهم الصبیان و من کان من ا
  )37(الصیبان مرفوع عنهم القلم 

مستضعف کیست ؟ حضرت : پرسیدم   از حضرت امام باقر : گفت  زراره
مستضعف به کسى گویند که نه دلیلى براى باطل بودن کفر دارد تـا کـافر   : فرمود

ند کودکان هستند که شود و نه دلیلى براى حقانیت ایمان تا مؤ من باشد، آنها مان
حضـرت    سـپس  : فـت  گ هزرار. دلیلى براى حقانیت ایمان و بطلان کفر ندارنـد 
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هر مرد و زنى که عقلش کودکانه باشد و بر اثر نارسائى عقل دلیلى براى : فرمود
حقانیت حق یا باطل بودن کفر نداشـته باشـد مستضـعف اسـت و تکلیـف از او      

  .برداشته است 
  :در همان کتاب به نقل از زراره آورده است باز مرحوم کلینى  -2

هـم اهـل الولایـه ،    : عن المستضعف ، فقال   ساءلت ابا عبداالله : قال ... 
فقلت اى ولایه ؟ فقال اما انها لیست بالولایـه فـى الـدین و لکنهـا الولایـه فـى       

 ـ    ار و مـنهم  المناکحه و الموارثه و المخالطه ، و هم لیسـوا بـالمؤ مـین و لا بالکف
  )38(المرجون لامر االله عزوجل 

پرسیدم مستضعفین چه کسـانى    از حضرت صادق : حدیث گفت  راوى
، رواى حــدیث مــى !اینهــا اهــل ولایــت هســتند: هســتند؟ حضــرت فرمودنــد

پیش خود گفتم چگونه اینها اهل ولایت هستند در حالى کـه مستضـعف   {:گوید
 تند پس چرا به آنها مستضعف گفتـه شـده از ایـن   اند؟؛ یعنى اگر اهل ولایت هس

مقصـودم آن  : ولایت آنها از حضرت پرسیدم ، حضـرت فرمودنـد   مورددر } رو
مى توانیـد  : ولایت که شما نسبت به امامان دارید نبود، بلکه مى خواستم بگویم 

و اگـر همـان   {با آنها در ازدواج ، میراث و مصاحبت ، همبستگى داشـته باشـید  
آنها نه مؤ } ولایتى را که شما دارید آنها هم داشتند مؤ من بودند در صورتى که 

  .من هستند و نه کافر، اینها در روز قیامت کارشان بستگى به خواست خدا دارد
  :آورده اند» مستضعفین«کافى در شرح کلمه  2ج  404در پاورقى ص  -3

عند اکثر الاصحاب من لایعرف الامام ولا ینکره ولا یـوالى احـدا    المستضعف
یعرف اختلاف الناس فـى المـذاهب و لا   هو من لا: و قال ابن ادریس . بعینه 

  یبغض اهل الحق على اعتقادهم
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امام بحق را نشناخته باشـد  : درنظر اکثر علماء شیعه کسى است که  مستضعف
و آن کسى را هم که مردم بعنوان امام بحق معرفى مى کننـد رد نمـى کنـد ولـى     

یکـى از  کـه  {ابن ادریـس هـم   . خودش احدى را بعنوان امام قبول نکرده است 
بفهمد پنج  دمستضعف کسى است که نتوان: مى گوید} علماء معروف شیعه است 

  .مذهب چه فرقى با هم دارند و در ضمن با هیچ یک از آنها مخالفتى ندارد
حدیث اول با حدیث دوم این است که در حدیث اول سخن از اسـلام و   فرق

ایمان و کفر نـدارد  کفر است ؛ یعنى آنکه بطور کلى دلیلى بر صحت هیچ یک از 
ولـى در حـدیث دوم سـخن از    . و راهى را انتخاب نکرده است مستضعف است 

از  یـک اسلام و ایمان است ؛ آنکه اسلام اختیار کرده ولى بـراى صـحت هـیچ    
مذاهب پنج گانه دلیلى ندارد، مسلمان است نه شیعه ،نه حنفى ، نـه حنبلـى ، نـه    

چه مذهبى را قبـول  : گر از او بپرسیم مالکى و نه شافعى ، فقط مسلمان است و ا
فرقى ندارد، همه مسلمان هستند، همـه گوینـده لا الـه الا االله    : دارى ؟ مى گوید

من دیگر این ... قرآن همه یکى است و نند،هستند، همه به یک قبله نماز مى خوا
  .گروه گرائى ها را نمى توانم بفهم 

و به نظر حقیـر هـر   . تضعف هستنداینها مس  فرمایش امام صادق  حسب
  دو حدیث یکى است ؛ زیرا هر دو به یک چیز اشاره دارند و آن اینکه هر کس 

بین خود و خدا راهى براى رسیدن به حق پیدا نکند و حـق را نیابـد مستضـعف    
اول اسـت و   ثاست ، چه اینکه بین اسلام و کفر سر گردان باشد که معناى حدی

، مسئله اى ندارد ولـى در انتخـاب یکـى از مـذاهب آن     یا نسبت به اصل اسلام 
  .مانده است که معناى حدیث دوم است 

  :نقل از ابى بصیر آورده است که ه همچنان در کتاب کافى ب -4
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. بمستضـعف    من عرف اختلاف الناس فلـیس  : قال   عن ابى عبداالله ... 
قال ساءلته عن الضعفاء؟ فکتـب    عن ابى الحسن موسى : ... وفى خبر آخر

الضعیف من لم ترفع الیه حجه ولم یعرف الاختلاف ، فاذا عـرف الاخـتلاف   : الى 
  )39(فلیس بمستضعف 

کسى که فرق میان مذاهب را بشناسد مستضعف : فرمود  صادق  حضرت
تضـعف  در مـورد مس   و در خبر دیگر از حضرت موسى بن جعفـر  . نیست 

مستضعف آن است کـه دلیـل   : سؤ ال شده و حضرت در پاسخ مرقوم فرموده اند
 فحقانیت حق به او نرسیده باشد و اختلاف مذاهب را نیز نفهمد، ولى اگر اختلا

  .مذاهب را درك کرد، مستضعف نیست 
این دو حدیث نیز ملاك مستضعف بودن را شناخت و عدم شناخت حق و  در

لم است که وقتى انسان علت اختلاف مثلا شیعه و سـنى  باطل دانسته است ، مس
را شناخت ، طبیعى است که حق و باطل را شناخته ، حال اگر به طرف حق قدم 

حـق   شمنانبرداشت جزء مؤ منین ، و اگر به طرف باطل رفت جزء معاندین و د
در دو   از اینرو امـام  . است ، و همچنین است اگر فرق ایمان و کفر را بداند

  .اگر فرق و دلیل را بداند مستضعف نیست : حدیث آخر فرمودند
در بحـث مـا استضـعاف مـالى نیسـت تـا       » مستضـعف «مقصـود از   بنابراین

خوانندگان محترم خیال کنند، فقراء نیز در عالم برزخ و قیامت حسابشان از مـؤ  
ت ؛ استضـعاف فکـرى اس ـ  ) همانگونه که دانسـتیم (بلکه مقصود . منین جداست 

اند و  نتوانستهیعنى آن افرادى که خواسته اند بفهمند ولى بر اثر عدم توان فکرى 
ابله ، اطفال و نوجوانى که : که این صورت شامل افرادى مانند. نمى توانند بفهمند

  .هنوز به بلوغ نرسیده و علائم ایمان در او ظاهر نشده است مى شود
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ایجـاد جـو مسـموم نتوانسـته انـد      آن کسانى که بر اثـر  : به تذکر است  لازم
  :بفهمند، عذرشان پذیرفته نیست زیرا قرآن شریف در این ارتباط فرموده است 

ــا ( ــا�وُا كُن� ــا�وُا ِ�ــيمَ كُنــتُمْ قَ نفُسِــهِمْ قَ
َ
َ�ــةُ ظَــا�ِِ� أ ــاهُمُ ا�مَْلاَئِ يــنَ توََف� ِ

إِن� ا��
رْ 
َ
�مَْ تَُ�نْ أ

َ
رضِْ قَا�وُا أ

َ
ضْعَفَِ� ِ� الأْ ئِكَ ُ�سْتَ ٰـ ولـَ

ُ
هِ وَاسِعَةً َ�تهَُـاجِرُوا ِ�يهَـا فأَ ضُ ا�ل�ـ

وَاهُمْ جَهَن�مُ وسََاءَتْ َ�صًِ�ا
ْ
  )40( )مَأ

در چـه  : ملائکه ظالمین را قبض روح مـى کننـد از آنهـا مـى پرسـند      وقتى
ما در دنیا ضـعیف واقـع   : موقعیتى بودید که به این روز افتادید؟ جواب مى دهند

یعنى در موقعیتى قرار گرفته بودیم که نمى توانستیم انسان متـدینى  {شده بودیم 
را مهـاجرت  مگر زمین خـدا وسـعت نداشـت ، چ ـ   : ، ملائکه مى پرسند}باشیم 

نکردید تا از آن جوى که براى شما پیش آورده بودند نجات پیدا کنید؟ این عذر 
پذیرفته نیست و جایگاه آنها جهنم است ، و بازگشت آنها به جایگاه بسیار بدى 

  .است 
دیگرى از مستضعفین وجود دارند که به وسیله استکبار مستکبرین دربند  نوع

که بر افراد با ایمـان و  . وند متعال غافل مانده اندکشیده شده اند و از اطاعت خدا
فرمـان  . هشیار هر عصر و زمان است آنها را از بنـدهاى اسـتعمارگران برهاننـد   

  :خداوند در قرآن شریف در این ارتباط چنین است 
جَـالِ وَال( ضْـعَفَِ� مِـنَ ا�رِّ ـهِ وَا�مُْسْتَ ُ�مْ لاَ ُ�قَاتلِوُنَ ِ� سَـِ�يلِ ا�ل�ـ �ِّسَـاءِ وَمَا لَ

ـَا مِـن  هْلهَُا وَاجْعَـل ��
َ
ا�مِِ أ ةِ الظ� ذِهِ القَْرْ�َ ٰـ خْرجِْناَ مِنْ هَ

َ
ناَ أ ينَ َ�قُو�وُنَ رَ�� ِ

انِ ا�� وَا�وِْْ�َ
نكَ نصًَِ�ا  ُ َا مِن �� ا وَاجْعَل �� نكَ وَِ�� ُ ��()41(  

سـتم  در راه خدا و در راه آزادى مردان و زنـان و فرزنـدانى کـه تحـت      چرا
خدایا ما : مستکبران قرار گرفته و ضعیف واقع شده اند و فریادشان بلند است که 

را از این سرزمینى که مردمش ستمکارند نجات ده ، و براى ما از جانـب خـود   
  ولى و یاورى مقرر فرما، جنگ نمى کنید؟
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مقصود از مستضعف در اصطلاح قرآن و ائمه معصومین : این بیان معلوم شد با
چیست و احادیثى که در آینده مورد بحث قرار مى گیرد همین عده  السلام  عليه

  .را شامل مى شود
در این ارتباط که وضعیت مستضعفین در عالم برزخ چگونه است بـه یـک    ما

  :حدیث اکتفا مى کنیم 
  :کلینى در کافى به نقل از ضریس آورده است  مرحوم

اصلحک االله فما حـال الموحـدین المقـرین     ) لابى جعفر ( قلت: قال ... 
من المسـلمین المـذنبین الـذین یموتـون ولـیس لهـم امـام          بنبوه محمد 

اما هولاء فانهم فى حفرتهم لایخرجـون منهـا،   :  ولایعرفون ولایتکم ؟ فقال 
الى الجنه التـى   دخفمن کان منهم له عمل صالح ولم یظهر منه عداوه فانه یخدله 

خلقها االله فى المغرب فیدخل علیه منها الروح فى حفرته الى یوم القیامه فیلقى االله 
فیحاسبه بحسناته و سیئاته ، فاما الى الجنه و اما الى النار، فهؤ لاء موقوفون لامر 
االله و کذلک یفعل االله بالمستضعفین والبله والاطفال و اولاد المسلمین الـذین الـم   

فاما النصاب من اهل القبله فانهم یخدلهم خد الى النار التى خلقهـا  . الحلم  غوالیب
االله فى المشرق ، فیدخل علیهم منها اللهب والشرر والدخان وفوره الحمیم الى یوم 

اینما کنتم : القیامه ، ثم مصیر هم الى الحمیم ، ثم فى النار یسجرون ، ثم قیل لهم 
الـذى اتخـذتموه دون الامـام الـذى جعلـه االله       امکممتدعون من دون االله ؟ این ا

  )42(. للناس اماما
حــال مسـلمانانى کـه نبــوت رسـول خــدا    : گفـتم    حضـرت بــاقر   بـه 
را قبول دارند ولى به امامت امامى از امامان ایمان ندارنـد، و ولایـت شـما      

اینها را به دو قسم تقسیم نمـوده   اهل بیت را قبول ندارند چگونه است ؟ حضرت
  :و چنین فرمودند
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که اعمال صالح داشته اند و عداوتشان نسبت به ما ظاهر نشـده باشـد    آنهائى
خداوند آنها در قبرشان محبوس مى فرماید و تا روز قیامت از آنجا خارج نمـى  

نـه  خداوند متعال یـک روزا  )بپاس اعمال صالحى که انجام داده اند(شوند، نهایتا 
به قبر آنها باز مـى کنـد تـا     ستاى از همان بهشتى که گفتیم در مغرب آفریده ا

هواى تازه و بوى خوش و نسیم هاى لطیف به آنجا بـوزد و بـه ایـن سـبب در     
آسایش و استراحت بسر برند، و چون روز قیامت شود و خدا را ملاقات کننـد،  

و یا اهل جهنم ، امر اینها یا اهل بهشتند . خداوند به حساب آنها رسیدگى فرماید
آنگـاه  . دارد و به هر نحوى او صلاح بداند همان است  ندبستگى به فرمان خداو

حال مستضعفین و افراد ابله و اطفال و فرزندان مسلمانان که قبل از بلوغ : فرمود
  .مرده اند نظیر همین افراد است 

بیت عدوات نشـان  اما اگر نسبت بما اهل : دسته دوم را چنین توضیح دادند و
داده باشند، خداوند اینها را در قبرشان محبوس مى فرماید و تـا روز قیامـت از   

نهایتا خداوند روزنـه اى از همـان جهنمـى کـه گفتـیم در      . آن خارج نمى شوند
 ـ سـوزان و دود جهـنم و    شمشرق آفریده به قبر آنها باز مى کند و زبانه هاى آت

ه به آنها مى رساند و پس از برپائى قیامت آنها فوران آبهاى داغ آنرا از این روزن
کجاست ، آن امامى که بـراى خـود   : را به جهنم مى برند و به آنها گفته مى شود

انتخاب کرده بودید و چرا به آن امامى که خداوند او را امام و پیشواى مردم قرار 
  .نمى کردید جهداده بود تو
رد نقل کردیم در ارتباط بـا  این قسمت از حدیث ضریس که در این مو گرچه

است ، ولـى  ) سنى هاى متعارف و سنى هاى ناصبى(ارواح مسلمانان غیر شیعه 
  :است که فرمود  مقصود ما همان جمله امام 
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مستضعفین و افراد ابله و اطفال و فرزندان مسلمانى که قبل از بلوغ مى  حال«
  .»میرند نظیر دسته اول است

در حقیقت خداوند در عالم برزخ ، روح مستضـعفین ، و روح انسـانهاى    پس
ابله ، و روح آنهائى که در کودکى مرده اند، و روح نوجوانانى که قبل از رسـیدن  
به تکلیـف از دنیـا رفتـه انـد را در قبرهایشـان نگـه مـى دارد و از آن روزنـه         

قیامـت بـه    زرومخصوص بوى خوش و نسیم بهشت براى آنها مى فرستد و تـا  
. همین منوال بر آنها خواهد گذشت ، و حساب آنها در روز قیامت بـا خداسـت   

)43(  
 »الـف  :ارتباط با حدیث ضریس توجه به نکات زیر خالى از لطف نیست  در

حدیث از نظر سند صحیح است و عمدتا معنا و مفهـوم آن در ارتبـاط بـا عامـه     
دو قسم ه گذرانید، و گفتیم آنها ب را به چه کیفیتى خواهند» عالم برزخ«است که 

  .تقسیم شده و حالات و وضعیت هر یک بطور کامل بیان شد
خصوصیتى که این حدیث از آن برخوردار است ، ایـن اسـت کـه مـى      - ب

فهماند این گونه نیست که روح همه مردگان پس از مردن در پرواز باشـد و بـه   
بلکـه یـک قسـم از ارواح    . دهر جا که بخواهد برود و هر بهره اى بخواهـد ببـر  

و فقـط   ندگرچه مسلمان باشند ولى در عین حال در حفره و یا قبر زندانى هسـت 
بوى خوش و نسیم لطیف بهشت برزخى را استشمام مى کنند، بخلاف ارواح مـؤ  
منین عالى رتبه که با اذن و اجازه اى کـه بـه آنهـا داده شـده در وسـعت زایـد       

ادى مى روند و نظارت و اشـرافى نیـز خواهنـد    الوصفى قرار دارند و جاهاى زی
  .داشت 
موضوعى که در این حدیث و احادیث گذشته و بسیارى از احادیثى که  - ج

اسـت ، مـا بحـث    » حفـره و قبـر  «در آینده در مورد آنها بحث مى شود کلمـه  
  .پیرامون این دو کلمه را به فصل چهارم موکول مى کنیم 
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ضریس «که در حدیث  موضوعى قبر چیست مقصود از حفره و: چهارم  فصل
در ارتباط با وضعیت مستضعفین در عالم برزخ قابل توجه است ، کلمـه  » کناسى

در احادیث دیگرى که » قبر«مى باشد، این کلمه در این حدیث و کلمه » حفره«
در این کتاب مورد استفاده قرار گرفته بکار رفته و بحث پیرامون آن ، بحث قابل 

  .توجهى است 
در مورد معناى برزخ نقل کرده ایم آمده اسـت    حدیث رسول خدا  در

: برزخ چیسـت ؟ فرمودنـد  : من براى شما در عالم برزخ مى ترسم ، سؤ ال شد«
قبر یا گودالى «: در حدیث نبوى دیگرى آمده است . » قبر است تا هنگام مرگ

  .» تاز جهنم و یا باغى از باغهاى بهشت اس
به نقـل از حضـرت    145حدیث اول از فصل پنجم در بخش دوم در ص  در

نماز و روزه و حج و سایر صدقاتى که بـراى مـؤ مـن    «آمده است   صادق 
در همان فصل » د«و در حدیث دوم از بند » داده مى شود داخل قبرش مى شود

دنیـا رفتـه اى صـدقه دهنـد      وقتى به نیت از«: آمده است   از امام صادق 
هفتاد هزار ملک به سوى قبر او گسیل کننـد  : خداوند به جبرئیل دستور مى دهد

و از رسـول  » و هر کدام طبقى از نعمتهاى بهشتى را براى او به قبر او حمل کنند
که اگر نماز وحشت براى مرده «: که در حدیث دیگر فرموده اند  خداست 

بدست را به قبر او مـى   اسوانید خداوند از همان لحظه هزار ملک حوله و لببخ
و ده ها حدیث دیگر از » ...فرستد و قبر او را تا روز قیامت وسیع مى فرماید و 

  .این قبیل 
که در احادیث ذکر شده ، » حفره و قبر«است دانسته شود آیا مقصود از  لازم

مردم را هنگام مرگ در آن دفن مى کننـد  به راستى همان قبر و گودالى است که 
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و یا مقصود چیز دیگر است ؟ اگر مقصود همـین قبـر و همـین گـودال اسـت ،      
  جواب سؤ الات زیر چیست ؟

کسانى که در دریا مى میرند و امکان بیرون آوردن و دفن کردن آنها در  »الف
سـتاده شـوند   زمین نیست و با بستن چیز سنگینى به بدن آنها باید به قعر دریا فر

) طبق احادیـث رسـیده  (چگونه . که در حقیقت طعمه حیوانات دریائى مى شوند
سپرى مـى کننـد و    تهر عصر از قبرهایشان خارج مى شوند و شب را در بهش

صبح مجددا به حفره هایشان مراجعت مـى کننـد؟ چگونـه خداونـد خیـرات و      
یوانات دریائى شده صدقات را به قبر آنها مى فرستد در صورتى که آنها طعمه ح

  ...اند؟ چگونه قبر آنها را وسیع مى گرداند در حالى که آنها قبر ندارند و
آنهائى که در آتش سوزى مى سوزند و خاکستر آنها بر باد فنا مى رود و  »ب

قبرى براى آنها تصور نمى شود و در حقیقت هیچ اثرى از آنها باقى نمـى مانـد،   
ند و شبها را در بهشت بسر مى برند و صـبح  چگونه از قبرهایشان خارج مى شو

و صدقات را به قبـر   اتمجددا به قبر خود باز مى گردند؟ و چگونه خداوند خیر
  آنها مى فرستد؟ و چگونه قبر آنها را وسیع مى کنند؟

) که نبایـد معـدوم شـوند   (بغیر از قبور انبیاء و اوصیاء و علماء و صلحاء  »ج
ان مخروبه مى شوند و احیانـا داخـل شـهرها    قبور دیگران که پس از گذشت زم

و یا در حفارى هاى ساختمانى بطـور کلـى نـابود مـى شـوند،      . قرار مى گیرند
در بهشـت مـى    اصاحبان آنها چگونه از گودالهایشان خارج مى شوند و شـبها ر 

گذرانند و صبح مجددا به قبر خود مراجعت مى کنند؟ و به کدام قبر مراجعت مى 
کنند؟ و چگونه خیرات و صدقات به قبر آنها مى فرستند و کدام قبر؟ و چگونـه  

  قبر آنها وسیع مى شود؟
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قبرستانهائى که مجددا احیاء مى شوند و چه بسـا مجـددا در همـان قبـر،      »د
  فن مى کنند چگونه ؟مرده دیگرى را د

هندوها و برخى اقوام و ملل که پس از مرگ ، بدنشان سوخته مى شود و  »ه
چه بسا خاکستر آنرا بر باد مى دهند چگونه در قبرهـاى خـود تـا روز قیامـت     

  عذاب مى شوند، و کدام قبر؟
که در بعضى روایات و دعاهـا وجـود دارد بـه چـه     » وسعت قبر«معناى  »و

  ن قبر گشاد مى شود؟ اگر همین قبر گشـاد مـى شـود پـس     معناست ؟ آیا همی
سرنوشت قبرهاى اطراف چه مى شود؟ آیا آن قبرها تنـگ مـى شـود و یـا آن     

 رقبرها بجاى دیگر منتقل مى شوند؟ و اگر قبرهاى هم جوار تنگ مى شـوند، د 
صورتى که آن قبر نیز، قبر مؤ من باشد بى عدالتى در حق او نیست ؟ و اگر قبـر  

وار را به جاى دیگر منتقل مى کنند آیا محدوده قبرستان تغییـر مـى کنـد؟    هم ج
  ...اگر محدوده قبرستان تغییر مى یابد پس چرا معلوم نیست ؟و

یا باغى از باغهاى بهشت و یا گـودالى از  «این قبرى که به حسب روایات  »ز
اگر مقصود، همین قبر و حفره است چگونه ممکـن اسـت   » گودالهاى جهنم است

که دارد باغى از ) سانتیمتر40*40*175(این قبر با این طول و عرض و عمقى 
رنگارنگ و  هاىباغهاى بهشت ، با آن همه درختهاى سر به فلک کشیده و میوه 

در غیر فصل و نهرهاى جارى از شیر، عسل مصفى و دیگر مایعات باشد؟ و یـا  
  باشد؟... ها وگودالى از گودالهاى جهنم با آن همه عذابها و مار و مور

نمونه هائى از سؤ الاتى است که در مورد این گونه احادیث مطرح است  اینها
از طرفى ، صرف نظر از اینکه روایات وارده از جهت . و نباید بدون جواب بماند

قابل توجه هستند، از مجموع احـادیثى    سند و پیوستگى با ائمه معصومین 
  آنهـا از ائمـه    صدورر حد تواتر معنوى است ، که در این مورد رسیده و د
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پس نیازمند جواب و توجیـه صـحیح   . انکار ناپذیر و بدون شک و تردید است 
  .در این مورد هستیم 

قدرت خداوند متعال بالاى همه ایـن تصـورات   : بعنوان جواب گفته شود اگر
مان عرض و طـول و  دور نیست که در همین قبر با هه است ، و از قدرت خدا ب

  ...عمقى که گفتید، درختهاى سر به فلک کشیده را جاى دهد و
شخصى از امام صادق یا امام بـاقر  «: همان حدیثى است که گفته اند جوابش
خداوند قادر است این دنیا را با همین حجمى که دارد داخل تخـم  : پرسید  

غ بـزرگ ؟ حضـرت جـواب    مرغ کند بدون اینکه دنیا کوچک شود و تخـم مـر  
تعلق  الاتاست و قدرت خداوند به مح) عقلا نشدنى(این کار از محالات : دادند

  »نمى گیرد
چیز دیگـر  » قبر و حفره«این هم نشدنى است و مسلما معناى : مى گوئیم  ما

  :است و آن اینکه 
مشاهدات عینى ، دیده و دانسته ایم که انسان را پس از مردن در یک  بوسیله

سانتیمترى به اسم قبر قرار مى دهنـد   200*  50*  50گودالى با ابعاد حداکثر 
و اطراف و روى آنرا محکم مى کنند تا هم جسد وى از دست رسـى حیوانـات   

مردم از بـوى  و  کندوحشى مصون بماند و هم بوى تعفن آن به بیرون قبر نفوذ ن
  .آن دچار امراض گوناگونى نگردند

بوسیله مشاهدات عینى دیده و دانسته ایم که این بدن پس از مدتى در آن  باز
گودال مى گندد و پوست و گوشت آن در اسرع وقت از بین مـى رود و بعـد از   
زمانهاى زیادى استخوانهاى آن نیز از بین مى رود و اگر قبر را بشکافیم چیـزى  

  .اسکلت انسان در آن مشاهده نخواهیم کرد بصورت
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در ضـمن زیـارت    61در سال : این مناسبت بیاد داستانى در مدینه افتادم  به
به فکر زیـارت قبـر عبـداالله بـن       حج و قبر مطهر حضرت خاتم الانبیاء 

یکـى از دوسـتان سـراغ    افتادم بـا    عبدالمطلب پدر حضرت رسول خدا 
 ختمانگرفتیم تا به محلى که آدرس داده بودنـد رسـیدیم ، اثـرى از قبـر و سـا     

نیافتیم از پیرمردى که در آن حدود منزل داشت سؤ ال کردیم ، نقطه اى را به ما 
ولى چون چند سال پیش از طرف حکومت قبـر را  . اینجا بود: نشان داد و گفت 

قعه را خراب کردند و جزء میدان انداختنـد و بـه   شکافتند و چیزى در آن نبود ب
اگر مثلا پس از هزار سال قبـرى   دههر حال با مشاهدات عینى براى ما مسلم ش

البتـه بغیـر از قبـور    . را بشکافند اثرى از مرده اى که در آن گذاشته اند نیسـت  
ونـه سـالم   و اولیاء و بندگان صالح خدا که جسدشان همان گ  انبیاء و ائمه 

  .مى ماند و در مواردى هم مشاهده شده و تاریخ هم نقل نموده است 
با توجه به آن سؤ الات بدون پاسخ و این مشاهدات و تجربیات به ایـن   حال

از حفره و قبر همین گودال بـا آن ابعـادى     یقین رسیده ایم که مقصود ائمه 
اسـت  » وص انسان در عالم برزخجایگاه مخص«که گفتیم نیست بلکه مقصود آن 

  :با این توضیح که 
نـَ�ٰ (عنایت به آیـه شـریفه    با

ُ
ـن ذَكَـرٍ وَأ ا خَلقَْنـَاُ�م مِّ اسُ إِن�ـ هَـا ا��ـ ��

َ
يـَا �

هَ عَلِيمٌ  ْ�قَاُ�مْ إِن� ا�ل�ـ
َ
هِ أ ْ�رَمَُ�مْ عِندَ ا�ل�ـ

َ
وجََعَلنَْاُ�مْ شُعُو�ًا وََ�بَائلَِ ِ�َعَارَفُوا إِن� أ

) گرامى ترین شما در پیشگاه خداوند متقى و پرهیزگارترین شما هستید() �ٌ خَبِ 
جایگـاه  ) عـالم دنیـا  (هر یک از بندگان نـزد خداونـد، در مـاوراء ایـن جهـان      

از رفتن از این عالم بـه آن مقـام مـى رسـند و در آن       مخصوصى دارند که پس 
و بـراى کفـار و    این جایگاه براى مؤ منـین بـاغ اسـت   . جایگاه قرار مى گیرند

از خصوصیات این جایگاه این اسـت  . زا است   دشمنان بشریت خرابه اى آتش 
که بـه حسـب روایـات ، داراى درجـات مختلـف و مراتـب عدیـده اسـت ، و         



58 
 

مخصوصا جایگاه انسانهاى مؤ من در عالم برزخ قابل گسترش و وسعت است ، 
ن آن مرحـوم او را بـه   به گونه اى که اگر یکى از خویشان و نزدیکان و دوسـتا 

خیر یاد کنند یا براى او صدقاتى بدهند به آن جایگاه افزوده مى شود و وسـعت  
  .پیدا مى کند و روح آن فوت شده این افزودگى و وسعت را درك مى کند

تاءیید این مطلب ناگزیرم به یکى از روایاتى که در گذشته نیز بیان شده  براى
در بحارالانوار به نقـل از محاسـن چنـین آورده     مرحوم مجلسى . اشاره کنم 

  :است 
ایـن ارواح    قلت لابى عبداالله : محبوب ، عن ابراهیم بن اسحاق قال  ابن

ارواح المؤ منین فى حجرات فى الجنه ، یاکلون من طعامهـا و  : المؤ منین ؟ فقال 
  )44(... یشربون من شرابها، و یتزاورون فیها

روح مـؤ منـین   : پرسـیدم    از حضرت صادق : بن اسحاق گفت  ابراهیم
ارواح مؤ منین در اطاقهائى از بهشت بسر مى برند، از : کجاست ؟ حضرت فرمود

خوردنیهاى آن مى خورند و از نوشیدنیهاى آن مى آشامند و به زیارت همدیگر 
  ...مى روند و از احوال هم مى پرسند و

در این جملات جایگاه مؤ من را در عـالم    که امام مى فرمائید  ملاحظه
برزخ حجره ها و اطاقهاى بهشتى بیان فرموده و اصلا صحبتى از قبـر بـه میـان    
نیاورده اند، در صورتى که اگر در همان قبر بود به صـورت دیگـرى بیـان مـى     

  .فرمودند
بـر همـان   ، از توضیحى که داده شد معلوم گشـت مقصـود از حفـره و ق    پس

جایگاه عالم برزخ است ، و این جایگاه است که قابلیت وسـعت دادن بـه آن را   
دارد و همین جایگاه است که ارواح شب از آن مهاجرت مى کننـد و بـه جـاى    
بهترى مى روند و صبح بازگشت مى کنند و به همان جایگاه مراجعت مى نمایند، 
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ر ملـک را بـا طبـق هـائى از     هفتاد هزا«این جایگاه است که مى تواند چه بسا 
نعمت هاى بهشتى در خود جاى دهد، و این جایگاه است که مى توان درختهاى 

، و بـراى کفـار و مشـرکین و    ... میوه سر به فلک کشیده در آن را تصور کـرد و 
مارها و اژدهاى کذائى و  محلدشمنان بشریت ، همین جایگاه است که مى تواند 

  .انواع عذابها باشد
که در این جا قابل توجه است ، این است که اگـر مقصـود از قبـر و    الى  سؤ

به آن   حفره همان جایگاه مخصوص است پس چرا در کلام و سخنان ائمه 
  تعبیر فرموده اند؟» حفره و قبر«تصریح نشده و با کلمه 

چـون عمـوم مـردم آن زمـان از درك     : این سؤ ال این است کـه اولا  جواب
روم بوده و از حد مشاهدات تجاوز نمـى کـرده انـد و معمـولا هـم      واقعیات مح

به اصـطلاحى علمـى از بـاب      توجهشان به این قبر و ظاهر آن بوده ، ائمه 
و . انـد  هتعبیـر فرمـود  » قبر و حفـره «ضیق خناق در کلماتشان از آن جایگاه به 

طبیعت را محال نمـى   ثانیا براى آنهائى که از درك حقیقت عاجز نبوده و ماوراء
دانسته اند حق مطلب را تعبیر فرموده و همان گونه کـه در حـدیث ابـراهیم بـن     

در اطاقهاى بهشتى بسر مى برند و در احادیث : اسحاق ملاحظه کرید فرموده اند
توضـیح بیشـتر   (موت بسر مـى برنـد    ضردیگر هم خواندیم که کفار در بیابان ح

  .)د آمدوادى حضر موت در بحث برهوت خواه



60 
 

  

  برهوت کجاست ؟: پنجم  فصل
. اسـت  » برهـوت «از مباحثى که در ارتباط با عالم برزخ مطرح اسـت   یکى

برهوت مانند وادى السلام جایگاه ارواح پس از مرگ است ، با این تفـاوت کـه   
جایگاه ارواح مؤ منین وادى السلام و جایگاه ارواح کفار، مشرکین و منافقین در 

مراحل متعددى از کتاب بـه مناسـبتهاى مختلـف ، سـخن از      در .برهوت است 
رو لازم دانسـتیم در ایـن    به میان آمده ، از ایـن » برهوت و وادى حضر موت«

مورد که برهوت کجا و چگونه جائى است بحث کرده باشیم تـا رفـع هـر گونـه     
ابهامى از احادیث مورد بحث شده باشد، گرچه بیان معناى برهوت نیـز از زبـان   

  .است  یثاداح
  :آورده است   مرحوم شیخ کلینى در کافى به نقل از حضرت صادق  -1

شـر  :  قال امیر المؤ منـین  : قال  عن آبائه   عن ابى عبداالله ... 
  )45(ماء على وجه الارض ، ماء برهوت و هو الذى بحضرموت ترده هام الکفار 

آب هاى روى زمین آبى است که در برهـوت اسـت و آن در بیابـان     بدترین
  .حضرموت واقع است ، ارواح کفار را به آنجا مى برند

  :آورده است   و نیز در همان کتاب به نقل از حضرت صادق  -2
ماء علـى وجـه    خیر:...  قال رسول االله : قال   عن ابى عبداالله ... 

الارض ماء زمزم ، و شـر مـاء علـى وجـه الارض مـاء برهـوت ، و هـو وادى        
  )46(بحضرموت یرد علیه هام الکفار و صداهم 

بهترین آبهاى روى زمـین آب زمـزم ، و بـدترین    : فرمود  خدا  رسول
 ـ ار بـا بـدن   آبها، آب برهوت است که در بیابان حضرموت واقع شده و ارواح کف

  .هاى مثالى خود به آنجا منتقل مى شوند
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به نقل از شـیخ کلینـى در بحـارالانوار از حضـرت       مرحوم مجلسى  -3
  :آورده است که فرمود  صادق 
وادى برهـوت  : ان من وراء الیمن وادیا یقال له : قال   عن ابى عبداالله ... 

، و لایجاور ذلک الوادى الا الحیات السود و البوم من الطیر، فـى ذلـک الـوادى    
بلهوت ، یغدى ویراح الیها بـارواح المشـرکین ، یسـقون مـن مـاء      : بئرء یقال لها

  )47(... الصدید
یابانى اسـت کـه بـه آن وادى    ب» یمن«پشت : فرموده است   صادق  امام

حضرموت مى گویند، در این بیابان از جانداران به جز مارهـاى سـیاه و جغـد،    
در این بیابان چاهى است که : سپس فرمود. موجود زنده دیگرى یافت نمى شود

مى گویند، این بیابان محل سکونت ارواح مشرکین اسـت ، آنهـا   » بلهوت«به آن 
د و از آب آن چاه که مانند چرك و خون است مى به آن چاه رفت و آمد مى کنن

  .آشامند
آورده است   باز مرحوم کلینى به نقل از ضریس کناسى از امام باقر  -4

:  
و ان الله نارا فى المشرق خلقها لیسکنها ارواح الکفار و یاءکلون من زقومها ... 

: اد بـالیمن یقـال لـه    و یشربون من حمیمها لیلهم ، فاذا طلع الفجر هاجت الـى و 
، اشد حرا من نیران الدنیا، کانوا فیها یتلاقون ، ویتعارفون ، فـاذا کـان   » برهوت«

  )48(المساء عادوا الى النار، فهم کذلک الى یوم القیامه 
در مشرق زمین جهنمى دارد براى اینکه شبها ارواح کفـار را از وادى   خداوند

آن به آنها بخوراند و چون فجر  )49(حمیم برهوت به آنجا منتقل کند و از زقوم و 
. طلوع کند ارواح آنها را دوباره به وادى برهوت که در یمن است کوچ مى دهـد 

ارواح کفار در آن بیابـان همـدیگر   . داغى آن بیابان از آتشهاى دنیا داغ تر است 
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را ملاقات مى کنند و یکدیگر را مى شناسند و چون شب شود دوبـاره خداونـد   
  .ه همان جهنم بر مى گرداند و این کار تا برپائى قیامت ادامه داردآنها ب

  :تا کنون از چهار حدیث فوق استفاده شد عبارتند از آنچه
بـدترین  «برهوت روى همین زمین است خصوصا که جملاتى از قبیـل   »الف

بـر ایـن مـدعا    » ، وادى حضرموت... آب روى زمین ، پشت یمن بیابانى است 
  .دلالت دارد

سرزمینى که برهوت در آن قرار دارد، بیابانى خشک و شن زارى اسـت   »ب
که به جز مارهاى سیاه و آن مرغ معروف به جغد که در عرف مـردم ، بـه مـرغ    

یمـن  (شوم معروف است جنبده دیگرى وجود ندارد، این بیابان در جزیره العرب 
  .است ) فعلى
مشـهود اسـت و   همانگونه که طلوع و غروب خورشید بـراى مـؤ منـین     »ج

مسکن شب و روز آنها تفاوت دارد، براى کفار که پس از مرگ به برهـوت مـى   
روند نیز طلوع و غروب خورشید مشهود است ، شب در جایگاه مخصوصـى در  

  .آتش هستند و روز به همان بیابان برهوت باز گردانیده مى شوند
و از نعمتهـاى   اهل ایمان در عالم برزخ در بهشـتند : همان گونه که گفتیم  »د

آن استفاده مى کنند، کفار نیز در برهوت که یکى از درکات جهنم است از زقـوم  
  .و حمیم آن مى خورند و از داغى و عذاب آن معذب مى شوند

  :چنین آمده است » برهوت«کتب لغت و تفسیر در مورد  در
  :مرحوم شیخ فخر الدین طریحى در کتاب مجمع البحرین آورده است  -1

واد فى حضرموت ، فیه بئر یتصاعد منها لهیب الاسفلت مـع صـوت   :  برهوت
الغلیان وریح کریهه ، واشتهر عنها،ان ارواح الکفار تجتمع فى هذه البئـر و تصـبح   

  )50(یا دومه : فى اللیل من الالم قائله 
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بیابانى است در حضرموت و در آن چاهى اسـت کـه از آن گازهـاى     برهوت
کند، مشهور است که ارواح کفـار در آن بیابـان اجتمـاع    متعفن و بدبو فوران مى 

  .مى کنند و از شدت ناراحتى فریاد مى زنند و در تب و تابند
  :فرید وجدى در دائره المعارف خود آورده است  -2

اقلیم من جزیرت العرب على شاطى ء بحر عمان ، قلیله الزرع و :  حضرموت
» تریم ، قصیر ویروم«: مدنها المشهوره الخیرات ، امارتها فى ید شیوخ قبائلها و 

، فى شمال حضرموت صحراء الاحقاف بسهوبها المشـهوره بالوعوثـه حتـى انـه     
الرجل کما یختفى فى لجه  هالایطاء قدم حتى تغور فى الرمال لنعومتها، فیختفى فی

  )51(من الماء 
قسمتى از جزیره العرب در کنار دریاى عمان اسـت ، بهـره هـاى     حضرموت

 )بصورت کشـور یمـن  (کشاورزى در آن سرزمین اندك است ، ریاست اداره آن 
تـریم ،  «در دست شیوخ قبیله هاى آن است ، شـهرهاى معـروف و مشـهور آن    

است ، راه رفتن در » احقاف«در شمال آن بیابان وسیع . مى باشد» قصیر و یروم
به قدرى مشکل است که به علت وجود شن هاى نرم فراوان حتـى برداشـتن    آن

یک قدم هم ممکن نیست و همان گونه که انسـان در دریـا غـرق مـى شـود در      
  .شنهاى این بیابان نیز مفقود مى گردد

به بیابان بسیار وسیعى مى گویند که شن هاى بادى فراوانـى همـه    »احقاف«
ست و یکم از سـوره احقـاف نیـز در مـورد همـین      آیه بی. آنرا احاطه کرده باشد

بیابان است ، قوم عاد در همین بیابان گرفتار آمدند و احادیث و کتب تفسـیر در  
شـدن از موضـوع    خـارج این مورد مطالب ارزنده اى دارند که این کتاب بدلیل 

  .پذیراى آن نیست 
  )52(. مندان به کتب مربوطه مراجعه کنند علاقه
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واقـع در حضـرموت در   » احقاف«مان بیابان معروف به در ه» برهوت« پس
کشور یمن است ، و با خصوصیاتى که از مجمع البحرین و دائره المعـارف فریـد   

  :وجدى دانستیم ، به حقیقت احادیث فوق مى رسیم که 
  .آب آن از بدترین آبهاى دنیاست  »الف
  .غیر از مارهاى سیاه و جغد، صاحب روح دیگرى در آن نیست  »ب
در آن چاهى است که ارواح کفار و مشرکین در آن رفت و آمد دارنـد و   »ج

  .از آب آن مى آشامند
  .است خداوند ما را از رسیدن به آن مصون بدارد انشاء االله تعالى  امید
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  در عالم برزخ  و ائمه طاهرین   جایگاه پیامبر : ششم  فصل
در عالم برزخ فقط به یک حـدیث دسـت    بیان جایگاه ائمه طاهرین  در

قابـل    یافته ایم که آنهم متاءسفانه از نظر سند و پیوستگى به امامان معصوم 
تردید است ، گرچه مى دانیم ائمه نیز پس از ارتحال از این عالم به عـالم بـرزخ   

از نظر واقـع حقیقتـى را بیـان     دیثت این حاز طرفى ممکن اس. منتقل مى شوند
  .کرده و کمترین نقصى نداشته باشد

  :مجلسى به نقل از محاسن برقى آورده است  مرحوم
عن احمد بن محمد، عن جعفر بن محمد بن مالک ، عن محمد بن عمـار،   یر،

ر فـاذا بح ـ   فرکض برجله الارض   کنت عند ابى عبداالله : عن ابى بصیر قال 
فیه سفن من قضه فرکب و رکبت معه حتى انتهى الى موضع فیه خیام مـن فضـه   

تلـک  : راءیت الخیمه التى دخلتها اولا؟ فقلت نعم ، قال : فدخلها ثم خرج فقال 
و الاخرى خیمه امیرالمؤ منین ، والثالثـه خیمـه فاطمـه      خیمه رسول االله 

خامسـه خیمـه الحسـن والسادسـه خیمـه الحسـین ،       والرابعه خیمه خدیجه ، وال
والسابعه خیمه على بن الحسین والثامنه خیمه ابى والتاسعه خیمتى ، ولیس احدء 

  )53(منا یموت الا وله خیمه یسکن فیها 
اشـاره اى    حضـرت صـادق   : حدیث ابوبصیر است ، مـى گویـد   راوى

مایان فرمود کـه روى آن چنـد   فرمودند و خداوند با دست قدرت خود دریائى ن
کشتى از نقره وجود داشت حضرت سوار شدند من هم همراه آن حضرت سـوار  
شدم ، مقدارى راه رفتیم تا به جائى رسیدیم کـه تعـدادى خیمـه سـر پـا بـود،       

از کشتى پیاده شدند و به داخل یکى از خیمه ها رفتند و بعد از چنـدى   تحضر
آن خیمـه اى کـه در آن   : مدند و فرمودنـد از آن خیمه خارج شدند و پیش من آ



66 
 

آن خیمه از رسـول خـدا   : داخل شدم دیدى ؟ گفتم بلى یاابن رسول االله ، فرمود
فاطمـه   ازبود و خیمه بعدى از على بن ابیطالـب اسـت و خیمـه سـوم       

زهراست و چهارم از خدیجه کبرى است و پنجم از امام حسن مجتبى و ششم از 
امام حسین و خیمه هفتم از امام سجاد و هشتمین خیمـه از پـدرم امـام بـاقر و     

نمى شود یکى از ما بمیرد مگر اینکه بـراى  : آنگاه فرمود. خیمه نهم از من است 
  .وداو خیمه اى است که در آن سکونت خواهد نم

بر فرض صـحت صـدور آن از معصـوم در ایـن مـورد      (از حدیث فوق  آنچه
ائمـه هـدى نیـز در عـالم بـرزخ در جایگـاه       : این اسـت کـه    استفاده مى شود

عالم برزخ را کـه از    مخصوص به خود مى باشند، و اینکه حضرت صادق 
عوالم غیب است براى ابوبصیر ظـاهر نمـوده یکـى از کرامـات و معجـزات آن      

  . استحضرت 
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  ارواح در عالم برزخ در چه صورت و قیافه اى هستند؟: هفتم  فصل
که ارواح پس از خارج شدن از بدن در عالم برزخ به چه صورت و قیافه  این

  .اى ظهور مى کنند خود موضوع قابل توجهى است 
ارواح پـس از خـارج شـدن از بـدن     : از مردم عامى شنیده مـى شـود   گاهى

در مى آیند، ...) نجشک ، مرغ سبز رنگ وکبوتر، گ(بصورت پرنده هاى کوچک 
این تصورات با آن واقعیتى که احادیث بیان مى کنند تفاوت هاى فاحشى دارد و 
پس از آنکه تعدادى از احادیث صحیح را نقل کردیم خواهیم فهمید علت رسوخ 

  این گونه عقائد فاسد و باطل در اذهان شیعیان و پیروان ائمـه معصـومین   
  ست ؟چی

  .مرحوم کلینى به نقل از على بن ابراهیم آورده است  -1
بن ابراهیم ، عن ابیه ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابى ولادالحناط، عن  على

جعلت فداك یـروون ان ارواح المـؤ منـین فـى     : قلت له : قال   ابى عبداالله 
لى االله من ان یجعل لا، المؤ من اکرم ع: حواصل طیور خضر حول العرش ؟ فقال 

  )54(روحه فى حوصله طیر، ولکن فى ابدان کابدانهم 
  

: جانم فداى شما باد، مى گویند: به حضرت صادق گفتم : حدیث گفت  راوى
ارواح مؤ منین را پس از خارج شدن از بدن داخل چینه دان پرندگان سبز رنگ 

ست ؟ حضـرت  مى کنند و این مرغها در اطراف عرش خدا در پروازند، درست ا
کـه روح او را   تخیر، احترام مؤ من در پیشگاه خداوند بیش از این اس: فرمودند

روح افراد پـس از خـارج شـدن از    : سپس فرمود. در چینه دان مرغها قرار دهد
  .بدن داخل بدنى همانند بدن دنیائى او قرار مى گیرد
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ه از نظر باز مرحوم کلینى در کافى حدیثى نقل فرموده ، این حدیث گرچ -2
سند ضعیف است ولى چون از نظر معنا و مفهوم با احادیث صحیح مطابقت دارد، 

  :لذا تلقى به قبول شده و عینا آنرا ذکر مى کنیم 
مـا یقـول   : فقـال    کنت عند ابـى عبـداالله   : عن یونس بن ظبیان قال ... 
صل طیـور خضـره   تکون فى حوا: یقولون : فى ارواح المؤ منین ؟ فقلت   الناس 

سبحان االله ، المؤ من اکـرم علـى   :  فى قنادیل تحت العرش ، فقال ابوعبداالله 
 ـ . االله من ان یجعل روحه فى حوصله طیر ذلـک ، اتـاه محمـد     انیا یـونس اذا ک

ا و الملائکـه المقربـون ، فـاذ     و على و فاطمه و الحسن و الحسین   
. قبضه االله عزوجل صیر تلک الروح فى قالب کقالبه فى الدنیا فیاکلون و یشربون 

  )55(فاذا قدم علیهم القادم عرفوه بتلک الصوره التى کانت فى الدنیا 
ایـن  : بودم ، حضرت پرسیدند  در خدمت حضرت صادق : گفت  یونس

: مى گویند: گویند؟ گفتم در مورد ارواح مؤ منین پس از مرگ چه مى  )56(مردم 
ارواح مؤ منین در چینه دان مرغهاى سبز رنگ قرار مى گیرند و در زیـر عـرش   

خداونـد   زدپاك و منزه است خداوند، مؤ من ن: حضرت فرمودند. خداوند هستند
اى یونس وقتى . گرامى تر از این است که روحش را در چینه دان مرغ قرار دهد

نور مقدس به همراه ملائکـه مقـرب خداونـد بـر     هنگام مرگ مؤ من رسید، پنج 
بالین او حاضر مى شوند و پس از قبض روح وى خداونـد روح او را در قـالبى   

بـرزخ در قیافـه اى    عـالم پـس مـؤ منـین در    . چون قالب دنیائى قرار مى دهد
همچون قیافه دنیائى جلوه مى کنند و در حقیقت بدن برزخى همانند همین بـدن  

آن مى خورند و مى آشامند و اگر کسى پیش آنها آمد او را مى  با. دنیائى است 
  )57(. شناسند
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همین حدیث را با اندك اختلاف در متن و با سند دیگر مرحوم مجلسـى   -3
 32بحـارالانوار حـدیث    6از ج  229به نقل از کتاب امالى شیخ طوسى در ص 

  .ودنقل فرموده ، که براى رعایت اختصار از ذکر آن خوددارى مى ش
  :فوق و نظائر آن بر مطالب زیر دلالت دارند احادیث
روح مؤ من و یا هر انسـان دیگـر پـس از مـرگ بـه      «اعتقاد به اینکه  »الف

صورت پرنده و یا در چینه دان پرنده اى داخل شود و بـه گـردش عـرش خـدا     
اعتقاد باطل و فاسدى است و از اخبار مجعول برخى فرق اسلامى نشاءت » رود

  .ت گرفته اس
همان گونه که قبلا گفتیم ، فرق بین مؤ من و کافر در این جهـت نیسـت    »ب

که روح هر انسان پس از مرگ به قالبى مثل همین بدن دنیائى داخل مى شود و 
این قالب و بدن برزخى آنقدر با بدن دنیائى . عالم برزخ را با آن بدن مى گذراند

را ببیند مى شناسـد و او   اود و شباهت دارد که وقتى کس دیگرى هم از دنیا برو
  .هم این فرد تازه از دنیا رفته را مى شناسد

این نکته نیز قابل توجه است که قالب مثالى منحصـر بـه عـالم بـرزخ و      البته
زمان پس از مرگ نیست و ممکن است هر فردى داراى چند قالب مثالى باشد و 

د که روح انسان پس از مثلا یک قالب مثالى براى مواقع خواب وجود داشته باش
وقـت خـواب فقـط     ربه خواب رفتن به آن قالب منتقل شود با این تفاوت کـه د 

روح انسانى و نفس ناطقه از بدن خارج مى شود ولـى وقـت مـرگ هـر چنـد      
  .روحى که براى انسان تصور کرده اند، از بدن خارج مى شود

در کتاب مفتاح الفلاح در بخش اعمال وقت زوال تـا    شیخ بهائى  مرحوم
  :آورده است   غروب به نقل از حضرت صادق 
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من مؤ من الا وله مثال فى العرش ، فاذا اشتغل بـالرکوع والسـجود و نحـو     ما
هما فعل مثاله مثل فعله ، فعند ذلک تراه الملائکه فیصلون و یستغفرون لـه ، و اذا  

. معصیه ارخى االله تعالى على مثاله سترا لئلا تطلـع الملائکـه علیهـا   اشتغل العبد ب
  »القبیح تریا من اظهر الجمیل و س«فهذا تاءویل 

مؤ منى در عرش خدا مثل و مانندى دارد، هرگاه مشغول عبـادت شـود و    هر
به رکوع یا سجده رود قالب مثالى او نیز در عرش خدا همین عمل را انجام مـى  

اینکه آئینه اى گذاشته و در مقابل آن کارى انجام دهـیم و یـا   درست مثل (دهد 
 ـ خداونـد ایـن قالـب     )دفردى در مقابل ما هر کارى که مى کنیم او نیز انجام ده

مثالى در عرش را به ملائکه خود نشان مى دهد و آنها براى چنین بنده اى درود 
ل شود خداونـد  مى فرستند و استغفار مى کنند، و هرگاه مؤ من به معصیتى مشغو

آن قالب مثالى را از چشم ملائکـه دور نگـه مـى دارد تـا او را در حـال گنـاه       
این معناى دعاى یـامن اظهـر الجمیـل و    : فرمود  آنگاه امام . مشاهده نکنند

  ستر القبیح است
ملاحظه مى کنید که با داشتن قالبها و بدنهاى مثالى نیازى به این نیسـت   پس

ن را در چینه دان مرغى قرار دهند و او را به تماشاى عـرش خـدا   که روح مؤ م
  .بفرستند
ارواح کفـار و  : پایان این بحث تذکر این نکته خالى از لطـف نیسـت کـه     در

مشرکین نیز پس از مرگ مانند ارواح مؤ منین در قالب هـاى مثـالى قـرار مـى     
  .ى شوندگیرند ولى اینها بر خلاف مؤ منین به عذابهاى خداوند معذب م

  :چنین آورده است   به نقل از حضرت صادق   مجلسى  مرحوم
فى ماسئل عمن مات فى هذه الـدار ایـن تکـون      روى عن الصادق  وقد

من مات و هو ما حض للایمان او ما حض لکفر محضا نقلت :  روحه ؟ قال 
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روحه من هیکله الى مثله فى الصوره و جوزى باعماله الى یوم القیامه ، فاذا بعث 
. اعمالـه   لیوفیـه االله من فى القبور انشاء جسمه ورد روحه الى جسـده و حشـره   

فالمؤ من ینتقل روحه من جسده الى مثل جسده فى الصوره فیجعل عـى جنـات   
افر ینتقل روحه مـن جسـده الـى    من جنان الدنیا یتنعم فیها الى یوم المآب ، والک

  )58( ...مثله بعینه و یجعل فى نار فیعذب بها الى یوم القیامه 
در جواب سؤ الى که از آن حضرت در مورد روح پس   صادق  حضرت

کسى که از دنیا مى رود چه در درجه اعلاى ایمـان و یـا   : از مرگ کردند فرمود
یکلى که مثل همین هیکـل دنیـائى اسـت    در درجه ادناى کفر باشد روحش به ه

 مـن پـس روح مـؤ   . منتقل مى شود و تا روز قیامت با اعمال خود همراه است 
وقتى از این بدن خارج مى شود به بدنى مثل این بدن داخل مى شود و تـا روز  
قیامت از نعمتهاى خدا استفاده مى کند، روح کافر نیز وقتى از ایـن بـدن خـارج    

ل همین بدن داخل مى شود و در جهنم دنیا قرار مى گیرد تا مى شود به بدنى مث
  .قیامت برپا شود

  :حدیث فوق نکات زیر استفاده مى شود از
در این که روح مؤ من و کافر پس از مرگ به قالب مثـالى منتقـل مـى     »الف

  .شوند فرقى وجود ندارد
 ـ   »ب ى هر یک از مؤ من و کافر در طول عالم برزخ همراه با اعمـال خـود م

  .باشد و پاداش یا مکافات آنرا مشاهده مى کند
وقتى قیامت برپا شود، دوباره همین بدنهاى پوسـیده زنـده مـى شـوند و      »ج

  .مجددا روحها از بدن هاى مثالى به همین بدن منتقل مى شوند
عالم برزخ و بهشت و جهنم آن در همین دنیاست ولـى از نظرهـا غایـب     »د

  .هستند
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هستند نه در چینـه  ) بدن برزخى(کفار در قالب مثالى روحهاى مؤ منین و  »ه
  .دان مرغهاى رنگارنگ 
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  آیا ارواح یکدیگر را ملاقات مى کنند؟: هشتم  فصل
به حسب نقل روایات در عالم برزخ یکدیگر را ) مؤ من و کافر(اموات  ارواح

کفار در البته هر یک از مؤ منین و (ملاقات مى کنند و با هم گفت و شنود دارند 
هرگاه مثلا مؤ منى از دنیا مى رود همه آنهائى که با این . )مکانى مخصوص بخود

داشته اند او را ملاقات مـى   رىمؤ من دوستى ، خویشاوندى و یا هر علاقه دیگ
احادیثى کـه در  . کنند و از او احوال آنهائى را که هنوز در دنیا هستند مى پرسند

براى نمونه به چند حـدیث از آن  . عجیبى است این مورد به ما رسیده ، روایات 
  .اشاره مى شود، امید است مورد توجه علاقه مندان قرار گیرد

  مرحوم کلینى در کتاب کافى به نقل از ابى بصیر از حضرت صادق  -1
  :آورده است 

اد فى ان الارواح فى صفه الاجس: قال   عن ابى بصیر، عن ابى عبداالله ... 
دعوهـا  : شجره فى الجنهه تعارف وتسائل فاذا قدمت الروح على الارواح یقـول  

فانها فد افلتت من هول عظیم ثم یساءلونها ما فعل فلان و ما فعـل فـلان ؟ فـان    
  )59(قد هوى هوى : هلک قالوا قد: ترکته حیا ارتجوه و ان قالت لهم : قالت لهم 
 )60(ارواح شبیه جسـدها هسـتند   : فرمود  حضرت صادق : گفت  ابابصیر

در بهشت از میوه هاى درختها استفاده مى کنند، همدیگر را مى شناسند و از هم 
وقتى یکى از افراد دنیا بمیرد، روحش به عالم برزخ . دیگر پرسش و پاسخ دارند

او را رها کنیـد، او  : گویدیکى مى . مى رود و ارواح دیگر به ملاقات او مى آیند
ه تازگى از یک وحشت و هراس بزرگـى آزاد شـده ، خسـته اسـت بگذاریـد      ب

پس از مدتى به ملاقاتش مى روند و از او احوال آنهائى را که در . استراحت کند
دنیا بوده مى پرسند، اگر جواب دهد در دنیا بوده اند، آرزو مى کنند آنها نیز پس 
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و قبل از من از دنیا رفته است ا: ولى اگر بگوید. گیرند اراز مرگ در جمع آنها قر
نگران مى شوند و انگشت حسرت به دندان مى گیرند که اى واى او در درکـات  

  .جهنم افتاده است 
مناسبت حدیث فوق به نقل یک رؤیاى صـادق مـى پـردازیم تـا حـدیث       به

  :شریف را عینیت خاصى ببخشیم 
اسـچى  بزرگوار جناب مستطاب آیت االله حاج شـیخ محمـد صـادق کرب    عالم

عالم جلیل القدر و عظیم المنزلت ، مرحوم آیت االله حـاج شـیخ   : تهرانى فرمودند
عباس تهرانى که یکى از بزرگان علماء تهران بودند به رحمت ایـزدى پیوسـتند،   

ملى قم بود و از  انکیکى از علاقه مندان آن فقید سعید که در آن زمان کارمند ب
مرحوم شیخ را در خواب ملاقات کـنم   دوست داشتم: کارمندان متدین بود گفت 

و از احوال او در آن عالم مطلع شوم ، شـبهاى زیـادى اعمـالى کـه در مفـاتیح      
الجنان براى خواب دیدن اموات ذکر کرده مى خواندم تا این کـه شـبى در عـالم    

در ضمن حرکـت ، بـه یـک درب    . دیدم  عىخواب خود را در بیابان بسیار وسی
این باغ متعلـق بـه   : در همان لحظه گویا به من الهام شدباغ سبز رنگى رسیدم و 

درب را زدم لحظه اى بعد درب باغ باز شد و کاغـذى بـه   . مرحوم تهرانى است 
  :من داده شد که این دو بیت روى آن نوشته شده بود

ــان ــم    مهم ــى باش ــین م ــور ع ــال ح   جم

  هم خسته زراه چون جنین مى باشـم      

   
  امشـــب ز زیـــارت تـــو، مـــن معـــذورم

  محزون تو نباش ز مؤ منین مى باشـم      

   
  

از خواب بیدار شدم در حالى که دو بیـت در حافظـه ام بـود فهمیـدم وضـع      
  .مرحوم شیخ در عالم برزخ خوب است 
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از نقل این رؤیاى صادق ، بیان پیامهاى این رؤیـا و عینیـت دادن بـه     غرض
  :حدیث بود
وقتى یکى از افراد دنیا بمیرد به ارواح دیگـر  «: در حدیث خواندیم که  »الف

در مصـراع  » بگذارید استراحت کنـد : او را رها کنید خسته است : گفته مى شود
» هم خسته زراه چون جنین مـى باشـم  «: دوم از بیت اول نیز، چنین آمده است 

خ خـود را بـه   شـی  مدر این مصراع که از سروده هاى عالم برزخ اسـت ، مرحـو  
جنین ، و رفتن از این عالم را به آمدن از عالم رحم به عالم دنیا تشبیه نمـوده و  

  به خستگى راحل از این دنیا به عالم برزخ نیز تصریح نموده و به کلام امام 
که در حدیث بود عینیت داده است ، و در ضمن فهمانده که جنـین نیـز پـس از    

  .دارد ىخستگ آمدن به دنیا احساس
اشراف ارواح مؤ منین بـر اعمـال و   «در احادیث آینده در فصل یازدهم  »ب

در این رؤیا به آن احادیـث نیـز عینیـت داده    . را خواهید خواند» افکار زنده ها
شده ؛ به این معنا که با وجود اینکه مرحوم شیخ خواب بیننده را ندیده و مقصود 

خواب بیننده چه سؤ الى  انستهع بوده و مى دوى را نشنیده ولى از مقصود او مطل
محزون تو نباش ز «: دارد، از این رو در مصراع دوم بیت دوم چنین آورده است 

که مرحوم شیخ در این مصراع به وضـعیت خـوب خـود در    » مؤ منین مى باشم
  .عالم برزخ اشاره کرده است 

طلوع و غروب خورشید و ماه بر عالم بـرزخ  : در فصل دوم ثابت کردیم  »ج
مرحوم شیخ نیز در مصراع اول بیت دوم به شـب و روز، در عـالم   . مؤ ثر است 

: را در شعرشان گنجانیده و چنین سروده اند که » شب«برزخ اشاره کرده و کلمه 
  »امشب ز زیارت تو، من معذورم«

  :نوار به نقل از ابراهیم بن اسحاق آورده اندمرحوم مجلسى در بحارالا -2
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ارواح المؤ منین فـى  : این ارواح المؤ منین ؟ فقال :  قلت لابى عبداالله ... 
حجرات فى الجنه ، یاءکلون من طعامها و یشربون من شـرابها، ویتـزاورون فیهـا    

  )61(ربنا اقم لنا الساعه لتنجز لنا ما وعدتنا : ویقولون 
: ارواح مؤ منین کجا هستند؟ حضـرت فرمـود  : گفتم   ضرت صادق ح به

آنها در اطاقهائى در بهشت هستند و از طعام و شراب بهشتى مـى خورنـد و بـه    
  ...زیارت یکدیگر مى روند و همدیگر را ملاقات مى کنند

مـورد  » ارواح مـؤ منـین کجـا هسـتند    «حدیث در فصل سوم ، در بحث  این
ارواح مـؤ  «: ر گرفت و مقصود از تکرار آن ، بیان این قسمت بود که استفاده قرا

  ».منین در عالم برزخ یکدیگر را ملاقات مى کنند و از حال هم باخبر مى شوند
دو حدیث فوق بخوبى بیانگر این حقیقت هستند که ارواح مـؤ منـین    بنابراین

احـوال هـم مـى    در عالم برزخ با هم هستند، با یکدیگر ملاقات مى کننـد و از  
که از حضرت امیر المؤ منین نقـل مـى   » حبه عرنى«پرسند مخصوصا از حدیث 

هم مى نشینند  طرافکرد که فرمود آنها در وادى السلام مى آیند و حلقه ، حلقه ا
  .و با هم سخن مى گویند
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  آیا ارواح اموات به ملاقات خویشان مى آیند؟: نهم  فصل
قتى انسان از دنیا مى رود، روحش با عالم آیا و: قابل توجهى است که  سخن

دنیا و ساکنین این عالم قطع ارتباط مى کند یا هنوز با آنها در ارتباط است ؟ در 
رسـیده ولـى بـراى رعایـت       این مورد احادیث فراوانى از ائمـه طـاهرین   
  .اختصار به نقل چهار حدیث اکتفا مى شود

  :به نقل از على بن ابراهیم قمى آورده است   مرحوم شیخ کلینى  -1
ان المؤ من لیزور اهله ، فیرى ما یحب و یسـتر  : قال   عن ابى عبداالله ... 

عنه مایکره ، و ان الکافر لیزور اهله فیرى ما یکره و یستر عنه ما یحب ، و منهم 
  )62(من یزور کل جمعه و منهم من یزور على قدر عمله 

روح مؤ من به زیارت فرزندان و خویشان خود مى : فرمود   صادق امام
رود، خداوند در این ملاقات اعمال نیک فرزندان و خویشان را به او نشـان مـى   

کـافر هـم بـه    : بعـد فرمـود  . دهد و اعمال ناپسند آنها را از وى پوشیده مى دارد
ملاقات آنچه را که  زیارت فرزندان و خویشان خود مى رود ولى خداوند در این

موجب شادى و خوشحالى کافر مى شود از او پوشیده مى دارد و آن اعمالى کـه  
بعضـى از ارواح  : فرمودند  سپس . موجب نگرانى کافر است به او نشان مى دهد

 ـ  انـدازه  ه در هفته ، یک مرتبه به زیارت و ملاقات خویشان مى روند و بعضـى ب
  .عمل خود

  :کافى از قول ابابصیر آورده است  مرحوم کلینى در کتاب -2
ما من مؤ من و لاکافر الا و هو یاتى اهله عنـد  : قال   عن ابى عبداالله ... 

زوال الشمس ، فاذا راى المؤ من اهله یعملون بالصالحات حمد االله على ذلک ، و 
  )63(اذا راى الکافر اهله یعلمون بالصالحات کانت علیه حسره 
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هر مؤ من و کافرى که از دنیا مى روند خویشـان  : فرمود صادق  حضرت
خود را ملاقات مى کند، پس اگر مؤ من فرزندان خود را در عمل صالح مشاهده 
کند خوشحال مى شود و شکر خدا مى کند ولى اگر کـافر خویشـان و فرزنـدان    

  .خود در حال عمل صالح ببیند براى او حسرت و نگرانى است 
  :م مجلسى به نقل از اسحاق بن عمار آورده است مرحو -3

نعم : ساءلته عن المیت یزور اهله ؟ قال : قال   عن ابى الحسن الاول ... 
فى الجمعه ، وفى الشهر، و فى السنه على قدر :  فى کم یزور؟ قال : ، فقلت 
  )64( منزلته
آیـا روح امـوات بـه زیـارت     : پرسـیدم    حضرت موسى بـن جعفـر    از

هر چنـد وقـت یـک    : بلى ، پرسیدم : فرزندان و خویشان خود مى روند؟ فرمود
اموات در این امر متفاوتند؛ بعضى در هفته یک مرتبه و بعضـى  : بار؟ پاسخ دادند

آزادى : نـد در ماه یک مرتبه ، و بعضى دیگر در سال یک مرتبه و در آخر فرمود
تن به زیارت خویشان خود، بستگى به اعمال صـالح و ناصـالح   مردگان براى رف

  .آنها دارد
  :و در حدیث دیگر به نقل از اسحاق بن عمار آورده است  -4

نعـم ،  : یزور المؤ مـن اهلـه ؟ فقـال    :  قلت لابى الحسن الاول : قال ... 
زور فى کـل یـوم ، و   على قدر فضائلهم ، منهم من ی:  فى کم ؟ قال : فقلت 

ثـم  : منهم من یزور فى کل یومین ، و منهم من یزور فى کـل ثلاثـه ایـام ، قـال     
فـى اى  : ادناهم منزله یزور کل جمعه ، قلـت  : راءیت فى مجرى کلامه انه یقول 

  )65(... عند زوال الشمس و مثل ذلک   ساعه ؟ قال 
روح مـؤ مـن فرزنـدان و    : پرسیدم   ر عفاز حضرت موسى بن ج:  گفت

بلى ، پرسیدم هر چند وقت یکبـار؟  : خویشان خود را ملاقات مى کند؟ فرمودند
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بستگى به قدر و منزلت آنها نزد خداوند دارد؛ بعضـى از آنهـا هـر روز    : فرمودند
تا آنجا که  بارملاقات مى کنند و بعضى دو روز یک مرتبه و بعضى سه روز یک 

چـه وقـت روز   : پرسیدم . فته اى یک بار، در روزهاى جمعه بعضى ه: فرمودند
  .ظهر و این حدودها: جمعه ؟ فرمودند

  :حدیث فوق از چند جهت قابل توضیح و توجه هستند چهار
ایـن کلمـه تغییـر یافتـه از     . در هر چهار حدیث ذکر شده » اهل«کلمه  »الف
ربى است آنرا بـه  المنجد که در حقیقت کتاب استعمال لغات ع. است » آل«کلمه 

: و مجمـع البحـرین ، آنـرا بـه معنـاى      . گرفته » عشیره و ذوى القربى«: معناى 
با توجه به اعتقادات  کههم دانسته است ، » پیروان و تابعین و اهل ملت و کیش«

  .شیعه ، هر دو معنا با بحث ما مطابقت دارد
ت است و هـر  عالم برزخ براى افراد بشر نمونه اى از آخرت و عالم قیام »ب

یک از مؤ منین و کفار در عالم برزخ نمودارى از موقعیت خود در عـالم قیامـت   
قبر یـا بـاغى از   «: حدیث شریف نبوى نیز که فرموده . را مشاهده خواهند نمود

معناسـت ؛ یعنـى    همـین به » باغهاى بهشت و یا گودالى از گودالهاى جهنم است
ا نمونه اى از بهشـت و بـراى کفـار و    عالم برزخ براى نیکان و بندگان صالح خد

  .مشرکین نمونه اى از جهنم است 
وقتى ارواح مؤ منین به ملاقات نزدیکان خود مى روند خداوند براى  بنابراین

این که آنها نگران و غمگین نشوند اعمال زشت و ناپسـند آنهـا را از ارواح مـؤ    
منین پوشیده مى دارد و بالعکس وقتى ارواح کفار و مشرکین خویشـان خـود را   

ال زشت و ناپسـند  چه اعم وملاقات کنند، چه اعمال صالح آنها را مشاهده کنند 
آنها را، غمگین و نگران مى شوند و این خود رنج و عذابى اسـت کـه آنهـا مـى     

  .بینند
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جملات على قدر عمله ، على قدر منزلته و علـى قـدر فضـائلهم کـه در      »ج
احادیث بکار گرفته شده بیان گر عظمت روحى و مقام و مرتبه میت نزد خداوند 

این که در قرآن شریف آمده است . نیا دارداست و این بستگى به اعمال وى در د
» شماسـت  گـارترین گرامى ترین شما در پیشگاه خداوند متقى ترین و پرهیز«: 

براى همین است که خداوند متعال خواسته بندگان خـود را بـا پـاك نمـودن از     
رذائل اخلاقى جلوه ملکوتى دهد تا در عوالم پس از مرگ که از جمله آنها عالم 

در وسعت زاید الوصفى قرار گیرنـد و ایـن بشـر خـاکى بتوانـد از      برزخ است ، 
  .آن شود نایدملائکه علوى پران شود و آنچه در وهم 

خواسته اند با بکار گرفتن این جملات معناى آیه شریفه  معصومین  ائمه
اگـر مـثلا   . را بیان فرموده و موقعیت انسانهاى صالح را مشـخص کـرده باشـند   

دث قمى صاحب مفاتیح الجنان در عالم رؤیا فرزند خود را ارشاد مى مرحوم مح
و یا آن تاجر تهرانى در سه شب متوالى بـه   )66(کند و براى او پول حواله مى کند 

خواب فرزند خود مى آید و او را از بدهى که در ستون طلبکـاران ثبـت نکـرده    
صالحى که در دنیا انجام براى این است که آنها بوسیله اعمال ... باخبر مى کند و

داده در پیشگاه خداوند مقام و مرتبه بلندى دارند و بر اثر همـین مقـام و مرتبـه    
به آنها داده شده که بتوانند چنین کارهائى انجام دهنـد، و بـه ملاقـات     تىاختیارا

اهل و خویشان رفتن نیز از همین باب است ، هر کس مقامش بالاتر است اجازه 
  .بیشتر است  و اختیاراتش نیز
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  اشراف ارواح مؤ منین بر اعمال و افکار ما: دهم  فصل
حدیثى که صراحتا در   بین اخبار و احادیث رسیده از ائمه معصومین  در

این مورد رسیده باشد وجود ندارد، ولى از بعضى جملاتى که در احادیـث بکـار   
  .ستفاده مى شودرفته به ضمیمه برخى واقعیتهاى خارجى همین معنا ا

على قدر عمله ، على قدر منزلته ، على قدر فضائلهم که : جملاتى چون  مثلا
در احادیث فصل نهم بر شمردیم همگى بیانگر عظمت روحـى و مقـام و مرتبـه    

  .انسان در پیشگاه ذات لایزال خداوند است 
هـر  «: از سوره توبـه کـه فرمـوده     105این کلمات که بگذریم آیه شریفه  از
ملى که انجام دهید در درجه اول خدا و در رتبه بعد رسول خدا و همچنین مـؤ  ع

گرچه مؤ منین را به حضرت امیر المؤ منین و اولاد طاهرین » منین آنرا مى بینند
فرد مؤ من هستند و  بارزترینتفسیر نموده اند، ولى مى دانیم که ائمه هدى   

منافاتى ندارد که مؤ منین دیگرى هم پیدا شوند که بر اثر عظمت روحى که دارند 
  .در عالم برزخ از اعمال و افکار اهل و عیال خود مطلع باشند

روزى یک مرتبه ملاقات : در مورد بعضى ها فرموده   مى بینید امام  اگر
ار و بعضى دیگر ماهى و یا سالى یک مرتبـه  مى کنند و بعضى ها هفته اى یک ب

ملاقات مى کنند، و بعدا جمله على قدر عمله یا على قدر منزلته و یا علـى قـدر   
فضائلهم را در حدیث بکار مى برند براى این است که به مقام و مرتبه افـراد در  
 پیشگاه خدا اشاره کرده باشند، و طبیعى است وقتى انسان به آن درجه و کمال از

انسانیت برسد در عالم برزخ که سهل است در همان زمان حیات خـود در دنیـا   
است و نظیر   ممکن است بر اسرار افراد آگاه شود و نظیر آن سلمان فارسى 

  .که اصول کافى حدیث آنرا بیان نموده  ستدیگرش جوان مؤ منى ا
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که حامـل ایـن    توجه و آگاهى بیشتر به چند نمونه از رؤیاهاى صادقى براى
  :پیام است اشاره مى شود

مرحوم حاج شیخ على آقا محدث زاده قمى فرزند مرحوم محدث قمى  »الف
در اثر تنگدستى در وضعیت بسیار بحرانـى اقتصـادى قـرار گـرفتم ،     : مى گوید

مدتهاى زیادى در فشار بودم تا اینکه روزى به نظرم رسید در عـین حـالى کـه    
هاى اسـناد   نهرا براى امرارمعاش در یکى از دفتر خا طلبه هستم مقدارى از روز

رسمى کار کنم ، کسى را از مقصود خود مطلع نکردم ، شب در عالم خواب دیدم 
هان «: به من فرمود) مرحوم حاج شیخ عباس قمى صاحب مفاتیح الجنان(پدرم 

بـه فکـر   را به اندازه رؤ ساى این ادارات کـه    آشیخ على ، تو امام حسین 
مى کنى آن حضرت بـه فکـر    خیالهم نمى دانى ؟ : کارمندهاى خودشان هستند

بعد در همـان  . شما نیست ؟ چرا خوب هم به فکر شماست و توجه به شما دارد
عالم رؤیا مبلغى به من داد و فرمود بگیر این پول را و زنـدگى خـود را تـاءمین    

وقتى بیدار شدم اثرى از پول  من در عالم خواب پول را از پدرم گرفتم ولى. کن 
شد، درب منزل را زدند، درب را باز کردم مـردى کـه او را    حنبود تا این که صب

این پول را پدرتان حواله کرده پـول  : نمى شناختم مبلغى پول به من داد و گفت 
  .را گرفتم و تا امروز بدون پول نمانده ام 

در   امیر المؤ منـین   در صحن و سراى حضرت  محدث قمى  مرحوم
نجف اشرف دفن است ، چگونه از حال و فکر فرزندش مطلع مى شود؟ و بالاتر 

  !.از این چگونه مى تواند و اجازه دارد که براى او پول حواله کند؟
در دستگاه طاغوت بود و وارد ) حکومت شاه(اسناد رسمى در آن روز  دفاتر

نظر علماء و بزرگان ، داخل شدن در دسـتگاه  شدن روحانیت در آن دستگاه از 
طاغوت و خلاف شرع محسوب مى شد، مرحوم محـدث قمـى چگونـه اجـازه     
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است که به  ىیافته فرزند خود را تنبه داده و او را هدایت نماید؟ اینها همه مسائل
شخص محدث قمى بر مى گردد و اوست که بر اثر تقرب به خدا اجازه یافته تـا  

زندگى دنیائى فرزندش دخالت کرده از عالم بـرزخ بـراى او پیـام    این اندازه در 
  .بفرستد و مبلغى را حواله کند

از قول مرحوم حاج آقا احمد قمى فرزند مرحوم حاج آقا صـادق قمـى    »ب
شب جمعه بر مزار پدرم مشغول خواندن فاتحه بودم ، در : نقل شد که گفته   

؟ » تحه خواندن براى مرده چه فائـده اى دارد این فا«: همان حال به نظرم رسید
در عـالم خـواب    عهاین موضوع را با کسى در میان نگذاشتم ، در همان شب جم

مى ... ... احمد، فاتحه براى مرده در عالم برزخ مانند«: پدرم را دیدم بمن گفت 
 چه ارتباطى بین فکر سید: در این مورد نیز این سؤ ال مطرح است که  )67(» ماند

احمد با خوابى که شب دیده وجود دارد؟ آیا غیر از این است که آن عالم ربـانى  
  .بر فکر فرزندش اشراف و تسلط داشته است ؟

رؤیائى که در فصل هشتم در مورد مرحوم حاج شیخ عباس تهرانى بیـان   »ج
در این مـورد نیـز    )68(. شد و دو بیتى که در ارتباط با ملاقات کننده فرستاده بود

چه ارتباطى بین نیت خواب بیننده با ایـن مصـراع از   : پیام را در بر دارد که  این
: آیا غیر از اینکـه بگـوئیم    د؟وجود دار» امشب ز زیارت تو، من معذورم«بیت 

مرحوم شیخ بر اثر جلالت و قدر و منزلتى که داشته بر فکر خواب بیننده اشراف 
  .دارد داشته و مى دانسته او تمایل به ملاقات با او

عالم بزرگوار جناب مستطاب آیت االله حاج شیخ محمد صادق کرباسـچى   »د
یکى از دوستانى که در قم ساکن هستند به مـن گفـت یکـى از    : تهرانى فرمودند

خویشاوندان ما تا به امـروز حسـاب و کتـاب درسـتى نداشـته و مـى خواهـد        
: ؟ گفـتم  حسابهاى خود را تسویه کند اجازه مى فرمائیـد خـدمت شـما برسـند    
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بیایند، چند روز بعـد شخصـى را همـراه آورد، حسـاب او را بررسـى کـردیم ،       
: دو روز بعـد آمـد و گفـت    . وجوهات خیلى کمى هم بدهکار شد پرداخت کرد

برادرى داشتم که با هـم در کارهـا و   : مشکلى پیش آمده ، گفتم چیست ؟ گفت 
و مـن   داداز دست خرج و مخارج شریک بودیم او در اثر تصادف جان خود را 

به همین خاطر که او از دنیا رفت به فکر مردن افتادم و آمدم حسابهایم را تسویه 
بـرادر  : کردم ، شب بعد از این قضیه برادرم را در خواب دیدم که به مـن گفـت   

چطور حسابهاى خودت را تسویه کردى و حسابهاى مرا نه ؟ حال ، آمده ام کـه  
  کنید؟ یههم تسو اگر راهى دارد حسابهاى او را
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مورد این رؤیاى صادق نیز این سؤ ال مطرح است که اگـر ارواح امـوات    در

مؤ من بر اعمال و افکار زنده ها اشراف ندارند، چه ارتباطى بین کار این برادر با 
آن رؤیا و آن پیام وجود دارد؟ و آیا غیر از این است که ارواح مردگـان متوجـه   

  اعمال و افکار ما هستند؟
این نمونه ها، فراوان است و ما نخواستیم صفحات کتاب را از این رؤیاهـا   از

پر کنیم ، اگر ارتباط و اشرافى وجود نداشت ، آن مؤ منى کـه از دنیـا رفتـه بـه     
فلانى ، نمازت را در اول وقت بخـوان ،  : خواب فلان خویش خود نمى آمد که 

: رؤیا به فرزندش نمى گفت  ماگر ارتباط و اشرافى نبود، آن مؤ من دیگر در عال
  ...را ترك کرده اى ؟ و  چرا روضه حضرت ابا عبداالله 

مردگان مؤ من هر کدام در حد مقام و : آنچه گذشت معتقد مى شویم که  بنابر
درجه خود در پیشگاه خداوند و در حد اجازه اى که دارند بر اعمال و کـردار و  

  .دارند نیات ما آگاهى و تسلط و اشراف
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  اموات سخن ما را مى شنوند و معناى آنرا درك مى کنند: یازدهم  فصل
از مسائل دیگرى که در ارتباط با ارواح اموات در عـالم بـرزخ وجـود     یکى

آیا ارواح صداى ما را مى شنوند و معناى آنرا درك مى کنند : دارد این است که 
  .یا نه ؟
این مورد نیـز ماننـد مـوارد پیشـین احادیـث فراوانـى از ائمـه طـاهرین          در
  رسیده که براى آگاهى بیشتر علاقه مندان به نقل برخى از آنها مى پردازیم  
  :در کتاب بحار نقل فرمود  مرحوم مجلسى  -1

فقال للمشرکین الذین قتلـوا  انه وقف على قلیب بدر، :  عن النبى  روى
قد کنتم جیران سوء لرسول االله ، اخر جتموه من منزله و : یومئذ والقوا فى القلیب 

طردتموه ، ثم اجتمعتم علیه فحاریتموه ، فهل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا؟ فقـال  
مـه یـابن    :لـه    ؟ فقال  دیتما خطابک لهام قد ص: یا رسول االله : له عمر

الخطاب ، فواالله ما انت باسمع منهم ، و مـا بیـنهم و بـین ان تاءخـذهم الملائکـه      
  )69(بمقامع من حدید الا ان اعرض بوجهى هکذا عنهم 

که بعد از جنگ بدر وقتى کشته   شده از حضرت خاتم الانبیاء  روایت
سر چاه و در حـالى کـه بـه کشـته      هاى کفار را در چاه بدر ریخته بودند، آمدند
همسایه هاى بدى براى رسول خـدا  : هاى آن جنگ خطاب مى کردند، فرمودند

ساختید، به این   بودید، او را از خانه و کاشانه اش بیرون کرده از وطن آوره اش 
کار نیز اکتفا نکرده دست بـه هـم دادیـد و علیـه او لشگرکشـى کردیـد و بـا او        

  ه را خدایتان وعده داده بود صحیح یافتید؟پس آیا آنچ. جنگیدید
عمر آنجـا ایسـتاده بـود، از سـخن گفـتن رسـول خـدا        : حدیث گفت  راوى
بـا جمـاعتى کـه      اى رسول خـدا  : با کشته ها تعجب کرد، گفت   
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اکت بـاش ،  عمر س: هلاك شده و ادراك ندارند سخن مى گوئید؟ حضرت فرمود
  .به خدا سوگند اینها بهتر از تو مى شنوند و بهتر از تو درك مى کنند

در این سخن شخص عمر را با کشـته    توجه نمود که رسول خدا  باید
ها و کشته ها را با شخص عمر مقایسـه نفرمـوده ، بلکـه چـون طـرف خطـاب       

بیان نموده و مقصود حضـرت در  حضرت ، عمر بوده حضرت سخن را این گونه 
مردگان سخن ما را بهتر از زنده ها مى شنوند و بهتر درك «: کلام ، این است که 

  .» مى کنند
  :در همان کتاب نقل فرموده   باز مرحوم مجلسى  -2
انه رکب بعد انفصال الامر من حرب البصره فصـار    عن امیر المؤ منین  و

لصفوف حتى مر على کعب بن سـوره و کـان هـذا قاضـى البصـره ،      یتخلل بین ا
اجلسوا کعب بـن  : و هو صریح بین القتلى فقال   فوقف علیه امیر المؤ منین 

ما وعدنى ربى  جدتیا کعب بن سوره ، قد و: سوره ، فاجلس بین نفسین ، فقال 
جعوا کعبا؛ و سار قلـیلا  اض  حقا، فهل وجدت ما وعدك ربک حقا؟ ثم قال 

یا طلحه قد وجدت مـا وعـدنى ربـى حقـا، فهـل      : فمر بطلحه بن عبداالله ، فقال 
یا امیر المؤ منـین ، مـا   : وجدت ما وعدك ربک حقا؟ فقال له رجل من اصحابه 

یا رجل فـواالله لقـد   :  المؤ منین  میرکلامک لقتیلین لایسمعان منک ؟ فقال ا
  )70(  سمع اهل القلیب کلام رسول االله سمعا کلامى کما 

پیروز شدند، ) جمل(در جنگ بصره   از آنکه حضرت امیر المؤ منین  بعد
در بین کشته هاى آن جنگ مى گشتند و مثل این که دنبال جنـازه خاصـى مـى    

بصـره بـود   گشتند، تا این که به جنازه کعب بـن سـوره کـه در آن روز قاضـى     
یـافتم ،   قاى کعب ، من وعده پروردگارم را ح ـ: رسیدند، خطاب به او فرمودند 

شما وعده خدایتان را حق یافتید؟، آنگاه چند قدمى جلو رفتند تا به کشته طلحه 
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یا على : رسیدند، با او نیز همان سخن را گفتند، یکى از یاران آن حضرت گفت 
: ى ندارند چه سودى دارد؟ حضرت فرمـود ، سخن گفتن با دو کشته اى که شنوائ

سـخن  ) چه به حسب ظاهر کشته هسـتند  رگ(اى مرد، به خدا سوگند این دو نفر 
را   مرا شنیدند همان گونه کـه کشـتگان جنـگ بـدر کـلام رسـول خـدا        

  .شنیدند
: از صراحتى که در دو حدیث فوق وجود دارد معلوم مـى شـود کـه     بنابراین

اموات سخن زنده ها را مى شنوند، ولى چون گوینده در هـر دو حـدیث پیـامبر    
بوده ممکن اسـت خیـال شـود اگـر امـوات        و امیر المؤ منین   خدا 

سخن زنده ها را مى شنوند، مشروط بر این است که سخنگو پیـامبر و یـا امـام    
باشد، ما براى دفع این توهم به یک حدیث دیگر اشاره مى کنیم تا ثابـت کـرده   

  :باشیم همه مرده ها سخن همه افراد زنده را مى شنوند
  :در آورده است از کتاب نوا  مجلسى  مرحوم
اذا زرتـم موتـاکم قبـل طلـوع الشـمس سـمعوا       : قـال    ابى عبداالله  عن

  )71(واجابوکم ، و اذا زرتموهم بعد طلوع الشمس سمعوا ولم یحبیوکم 
هرگاه قبل از طلوع خورشید بـه زیـارت   : نقل شده   حضرت صادق  از

شما جواب مى دهند، ولى اگر بعـد از  اموات بروید سخن شما را مى شنوند و به 
  .طلوع خورشید آنها را زیارت کنید سخنتان را مى شنوند ولى جواب نمى دهند

این حدیث براى گوینده و یا شنونده قید و شرطى بیان نشـده ، و فقـط از    در
با شـیعیان سـخن     چون حضرت صادق : استفاده مى کنیم » موتاکم«کلمه 

  .م مى کند این اموات باید از اموات مسلمان باشندمى گویند معلو
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کیفیت بهره گیرى ارواح از خیرات و صدقات در عـالم  : دوم  بخش
  برزخ

  

  مشروعیت زیارت اهل قبور: اول  فصل
گونه که در پیشگفتار کتاب آمده تالیف کتاب به خـاطر ایـن بـوده کـه      همان

اعمـال صـالح فرزنـدان ،    بدانیم ارواح مؤ منین پس از مـرگ چـه بهـره اى از    
خویشان ، دوستان و آشنایان خود مى برند؟ آیا اگر در دورترین نقطـه جهـان ،   

اموات مـؤ منـین    وحانسان با ایمانى عمل صالحى انجام دهد و ثواب آنرا نثار ر
  .کند، ارواح مؤ منین از آن بهره مند خواهد شد؟

بـه    مه معصـومین  در طول این بخش با استناد به روایات وارده از ائ ما
بیان آن و مطالب دیگرى در همین ارتباط مى پردازیم ، به ایـن امیـد کـه بـراى     
آگاهى مؤ منین در قید حیات مفید بوده و بـر اثـر آگـاهى بیشـتر خواننـدگان ،      

  .اموات آنها نیز بهره مند شوند
  .شروع مى کنیم » مشروعیت زیارت اهل قبور«را در این بخش از  بحث
زیارت اموات و اهل قبور چیزى است که بین اقـوام و  : باید تذکر دهیم  ابتدا

ملل دنیا مرسوم است ، حتى اقوامى که به سوزانیدن اجساد اموات خود معتقدنـد  
پس از سوزانیدن اجساد، خاکستر آنرا در جعبه و یا جاى مخصوصى قـرار مـى   

مى رونـد و گـاهى    کانمدهند و هر چند وقت یک بار براى اداى احترام به آن 
هم با روشن کردن شـمع و چـراغ در آن مکـان روح مـرده خـود را شـاد مـى        

مسلمانان جهان که افتخار پیروى همه جانبه از حضرت ختمـى مرتبـت   . گردانند
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و اوصیاء طاهرین آن حضرت را دارند با تبعیت کـردن از  محمد بن عبداالله 
  .قرار دادن آنها به اعمال خود مهر صحت زده اند ولگآن بزرگواران و ا

در این فصل در صدد اثبات مشروعیت زیارت اهل قبـور از جهـت سـیره     ما
هستیم و براى هر یک از ) قول ائمه(  و اوامر و دستورات ائمه ) روش ائمه(

  :دو مورد به چند حدیث اکتفا مى کنیم 
  : نظر سیره پیامبر و امامان مشروعیت زیارت اهل قبور از  »الف

مرحوم مجلسى به نقل از کتاب کامل الزیاره از صفوان جمال آورده است  -1
:  

کـان رسـول االله   : یقـول    سمعت ابا عبـداالله  : عن صفوان الجمال قال ... 
لى بقیع المدینـه  یخرج فى ملاء من الناس من اصحابه کل عشیه خمیس ا  

السلام علیکم اهل الدیار، السلام علیکم اهل الدیار، السلام علیکم اهـل  : ، فیقول 
  )72(... الدیار، رحمکم االله ، رحمکم االله ، رحمکم االله 

کار دائمى پیامبر خـدا  : شنیدم که فرمود  گفت از حضرت صادق  صفوان
این بود که عصر هر پنج شنبه با عده زیادى از اصحابشان بـه قبرسـتان     

  ...بقیع در مدینه مى رفتند و اهل قبور را زیارت مى کردند
  :و نیز در همان کتاب به نقل از کتاب من لا یحضره الفقیه آورده است  -2

تاءتى قبور الشهداء کل غداه سـبت ، فتـاءتى قبـر حمـزه       فاطمه  کانت
  )73(فتترحم علیه و تستغقر له 

هـر صـبح شـنبه بـه     : این بوده که   مستمرى حضرت فاطمه زهراء  کار
زیارت قبور شهداء مى رفت و از جمله بر مزار حمزه مى رفت و براى او طلـب  

  .رحمت و مغفرت مى کرد
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در  -«کانت فاطمه «در حدیث اول ، و جمله »   کان رسول االله« جمله
حدیث دوم بدلیل ماضى استمرارى بودن آنها دلالت بـر تکـرار و اسـتمرار ایـن     

دارد و در حقیقـت روش    و فاطمـه زهـراء     عمل از رسـول خـدا   
آنهـا   براىبه زیارت اهل قبور مى رفتند و  همیشگى این دو بزرگوار این بوده که

  .طلب رحمت و مغفرت مى کردند
  :باز مرحوم مجلسى در بحارالانوار چنین آورده است  -3

انـى    ما شاءنک جـاورت المقبـره ؟ فقـال    :  لامیر المؤ منین  وقیل
  )74(اجدهم جیران صدق یکفون السیئه ، و یذکرون الاخره 

یا على چرا هم جوارى با قبرها را : پرسیدند  ضرت امیر المؤ منین ح از
را از  آنها را همسایگان راستگوئى یـافتم ؛ انسـان  : برگزیده اید؟ حضرت فرمود

  .گناه باز مى دارند و آخرت را به یاد انسان مى آورند
اسـتى  این طور نیست که بر: مورد این حدیث ، این توضیح لازم است که  در

حضرت رفته باشند اطاقى در کنار قبرستان خریده و یا ساخته و یا اجاره کـرده  
باشند، بلکه این معنا از زیاد رفتن به قبرستان هم ظاهر است و در اصـطلاحات  

زیـاد در مسـجد    لاعرف خود ما نیز، همین طور است و گاهى به کسى کـه مـث  
مـى گوینـد در مسـجد     مجاور مسجد است و یـا : حضور داشته باشد مى گویند

پس همین زیاد رفتن حضـرت در قبرسـتان بـه خـاطر     .... معتکف شده است و 
زیارت اهل قبور، دلالت بر سیره و روش آن حضرت دارد و سیره معصوم بـراى  

  .ما که خود را پیرو آنان مى دانیم دلیل و حجت شرعى است 
  :م آورده است که و نیز مرحوم مجلسى به نقل از کامل الزیاره ازابى مقدا -4
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بالبقیع ، فمررنا بقبر رجل من اهل الکوفه من   مررت مع ابى جعفر :  قال
: جعلت فداك ، هذا قبر رجل من الشیعه ، قـال  :  الشیعه ، فقلت لابى جعفر 

  )75(... اللهم ارحم غربته ، وصل وحدته ، و آنس وحشته : فوقف علیه وقال 
در قبرستان بقیع به قبر یـک نفـر از اهـل      فاق حضرت باقر به ات:  گفت

جانم فداى شما باد این قبـر یکـى از شـیعیان    : کوفه رسیدیم ، به حضرت گفتم 
اهل کوفه است ، وقتى حضرت این سخن را شنیدند ایستادند و در حـق او دعـا   

  .کردند
  و امـام بـاقر     دو حدیث فوق نیز روش امام امیر المـؤ منـین    از

در   استفاده مى شود؛ مثلا حدیث چهارم صریح است که وقتـى امـام بـاقر    
حین عبور از قبرستان بقیع به قبر یکى از مؤ منین مى رسند و متوجه مى شـوند  

بـاز ایسـتند و    تکه آن قبر یکى از مؤ منین است خود را ملزم مى دانند از حرک
  .ر را دعا کنند و براى او طلب رحمت و مغفرت نمایندصاحب قب
یکى از دلائل مشروعیت داشتن زیارت اهل قبور براى ما معتقدین به  بنابراین

رهبرى الهى ائمه معصومین همین روش آنها است ، و دلیل دیگر در ایـن مـورد   
به قول آنها؛ یعنى دستور و امر و تحریص آنها نسبت به زیارت اهل قبور است ؛ 

در موارد زیادى تابعین خود  تر، وقتى مشاهده مى کنیم که ائمه  بیان واضح
نظر  را امر به رفتن به زیارت اهل قبور و خواندن دعا براى آنها نموده اند، صرف
  .از این که امتثال امر آنها واجب است ، اصل کار نیز مشروعیت پیدا مى کند

  ) قول امام (مشروعیت زیارت اهل قبور از نظر اخبار و احادیث  »ب
  :مرحوم کلینى به نقل از محمد بن مسلم آورده است  -1

:  قال امیر المؤ منین : قال   عن محمد بن مسلم ، عن ابى عبداالله ... 
  )76(... زوروا موتاکم ، فانهم یفرحون بزیارتکم 
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مـرده هـاى   : فرمود  جدم امیر المؤ منین : فرمودند  صادق  ضرتح
خود را زیارت کنید؛ زیرا آنها از رفتن شما بـه زیـارت قبورشـان خشـنود مـى      

  ...شوند
  :مرحوم مجلسى نیز به نقل از محمد بن مسلم آورده است که  -2

نـزور المـوتى ؟ فقـال    :  قلت لابى عبـداالله  : عن محمد بن مسلم قال ... 
اى واالله لیعلمـون بکـم و   :  فیعلمون بنا اذا اتیناهم ؟ قال : نعم ، قلت :  

  ...یفرحون بکم ، ویستاءنسون الیکم 
)77(  

به زیارت اموات بـرویم ؟ حضـرت   : پرسیدم   از حضرت صادق :  گفت
بلـى  : زیارت کننده را مى شناسند؟ فرمودنـد : رسیدم بلى ، پ: در جواب فرمودند

به خدا قسم ؛ زیارت کننده را مى شناسند، از زیارت آنها خشنود مـى شـنوند و   
  .هنگام زیارت با آنها انس مى گیرند

  :ارتباط با دو حدیث فوق شرح و توضیح زیر لازم است  در
ر المؤ منـین  همان گونه که ملاحظه مى کنید در حدیث اول حضرت امی »الف
امـر بـه   » زوروا«کلمـه  . صریحا دستور رفتن به زیارت اموات را داده اند  

زیارت است و امر در این حدیث بنا به شـواهد و قرائنـى کـه دارد دلالـت بـر      
 ـ   در ایـن   ساستحباب مى کند؛ یعنى مستحب است به زیارت امـوات بـرویم ، پ

یارت اموات جلوگیرى نفرموده ، بـراى  نظر از این که از رفتن به ز حدیث صرف
  .رفتن به زیارت نیز تاءکید فرموده اند

حضرت امیـر  : نکته دیگرى که در همان حدیث وجود دارد این است که  »ب
در مقام تشویق و ترغیب مؤ منین براى رفتن بـه زیـارت اهـل      المؤ منین 

، درسـت مثـل اینکـه بـه     اموات از رفتن شما خوشحال مى شوند: قبور فرموده 
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زیارت زنده مى رویم و انشاء االله در احادیثى که در صفحات آینده ملاحظه مـى  
  .فرمائید مطالب تازه ترى را خواهید خواند

در حدیث دوم محمد بن مسلم که یکى از اصحاب خاص حضرت صادق  »ج
ضـرت  است از حضرت سؤ ال مى کند؟ آیا به زیارت امـوات بـرویم ؟ ح    

از این که ما به زیارت آنها مى رویم آنها متوجـه مـى   : بلى ، باز پرسید: فرمودند
آرى : جواب این سؤ ال را با قسم همراه نموده کـه    شوند؟ حضرت صادق 

  .مى گیرند  به خدا قسم ، آنها شما را مى شناسند و با شما انس 
واب را با قسـم همـراه   این سؤ ال و جواب و مخصوصا این که حضرت ج از

در محیط آن روز مدینه ، رفتن به زیارت اهل قبـور یـک   : نموده معلوم مى شود
امر خرافى بوده و در بین اهل سنت آنروز نیز مانند امروز یک سرى افکار ضـد  

در ذهـن   قـت زیارت اموات وجود داشته و این فکر ترویج هم مى شـده ، آن و 
این مورد سؤ ال کند و حضرت هم جواب محمد بن مسلم بوده که از حضرت در 

  .را همراه با سوگند بیان مى کنند تا دیگر جاى سؤ الى باقى نماند
از اینکه شما بـه  «دو جمله یفرحون بکم و یستاءنسون الیکم که به معناى  »د

مى باشـد، بـر   » زیارتشان مى روید خوشحال مى شوند و با شما انس مى گیرند
اموات زنده انـد و  «: خلاف افکار موجود آن روز در محیط مدینه نشان مى دهد

  .» فعل و انفعالات این عالم را درك مى کنند
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  فایده زیارت اهل قبور :دوم  فصل
  :که در این مورد رسیده به سه دسته تقسیم مى شوند احادیثى
  .احادیثى که ثواب زیارت را عاید صاحبان قبور مى نماید »الف
  .احادیثى که ثواب زیارت را عاید زیارت کننده مى داند »ب
  .احادیثى که ثواب زیارت را نصیب دو طرف نموده  »ج

آگاهى علاقه مندان بطور جداگانه به هر سه دسته از روایـات بـه نحـو     براى
  .گذرا اشاره مى شود

  :دسته اول  »الف
مرحوم مجلسى به نقل از کتاب دعوات راوندى از قول داوود رقى آورده  -1

  :است که 
یقوم الرجل على قبر ابیه وقریبه و غیر قریبـه ،    قلت لابى عبداالله :  قال
ان ذلک یدخل علیه کما یدخل علـى احـدکم   . نعم :  ینفعه ذلک ؟ قال  هل

  )78(الهدیه یفرح بها 
فلان مرد بـر مـزار پـدر،    : عرض کردم   خدمت حضرت صادق :  گفت

خویشان ، دوستان و دیگران رفته ، آیا این کار به مردگان فایده اى مى رسـاند؟  
باعـث   )و دعـا کنـد  (که انسان به زیارت آنهـا بـرود   بلى این : حضرت فرمودند

انسـان   یارتخوشحالى و سرور آنها مى شود، همان گونه که وقتى زنده اى به ز
  .زنده دیگر مى رود و براى او هدیه مى برد

  :آمده   در کتاب وسائل الشیعه به نقل از حضرت امام باقر  -2
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اذا کـان یـوم   :  ساءلته عن زیاره القبـور، قـال   : قال   عن الباقر ... 
الجمعه فزرهم ، فانه من کان منهم فى ضیق وسع علیه ما بین طلـوع الفجـر الـى    

  )79(طلوع الشمس ، یعلمون بمن اتاهم فى کل یوم 
حضـرت  . در مورد زیـارت اهـل قبـور پرسـیدم       حضرت امام باقر  از

ده اى در فشار و نگرانى باشد و شـما بـین طلـوع فجـر و     اگر روح مر: فرمودند
طلوع خورشید او را زیارت کنید خداوند به او وسعت مى دهـد و روح مـرده را   

  .از نگرانى خارج مى گرداند
  .ارتباط با دو حدیث فوق توجه به مطالب زیر خالى از لطف نیست  در
دعا و اسـتغفار بـر مـزار     زیارت اهل قبور و  در حدیث اول امام  »الف

آنها را به رفتن به ملاقات دوستان و بردن هدیه براى آنها تشبیه نموده و با ایـن  
تشبیه ، به دو مطلب جالب توجه اشاره فرموده که یکـى خوشـحال شـدن روح    

  .آنهاست  براىاموات از زیارت و دیگرى بهره گرفتن از دعا و استغفار 
اموات در یک وقـت خـاص را موجـب     در حدیث دوم رفتن به زیارت »ب

و در هر حال ، هـر  . وسعت آنها از تنگناها و مضیقه هاى آن عالم دانسته است 
بهره اى که در دو حدیث بود، صرفا عاید صاحبان قبر مى شود ولى از روایـات  

  .آینده به نحو دیگرى استفاده مى شود که خواهید خواند
  :دوم  دسته

  :آورده است که   مرحوم شیخ مفید مرحوم مجلسى به نقل از  -1
من قراء آیه من کتاب االله فـى مقبـره مـن مقـابر       قال رسول االله :  قال

ومن ترحم على اهل المقابر نجى من النار . المسلمین ، اعطاه االله ثواب سبعین نبیا
  )80(و دخل الجنه و هو یضحک 
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کسى که در مزار مسلمانان یکـى از آیـات   : فرمود  رسول خدا :  گفت
قرآن را براى اموات بخواند، خداوند ثواب هفتاد پیامبر به او مى دهد، و کسى که 
براى اهل قبور طلب رحمت و مغفرت نماید خداوند او را از آتش جهنم نجـات  

  .مى دهد و او را خندان وارد بهشت مى گرداند
  :نقل کرده که   نیز از حضرت حسین بن على  و -2
اللهم رب هذه الارواح الفانیه ، والاجساد البالیه ، : من دخل المقابر فقال :  قال

والعظام النخره التى خرجت من الدنیا وهى بک مؤ منه ، ادخل علیهم روحامنـک  
قوم السـاعه حسـنات   و سلاما منى ، کتب االله له بعدد الخلق من لدن آدم الى ان ت

)81(  
خـدایا  : اگر کسى به زیارت اهل قبور برود بر مزار مسـلمانان بگویـد  : فرمود

این ارواح فانى ، و این جسدهاى پوسیده ، و این استخوانهاى متلاشى شده را که 
از دنیا رفته و به تو ایمان داشته اند به رحمت خود برسان و سلام مرا نیز بر آنها 

تـا    خـود از زمـان خلقـت آدم     ناوند به عدد تمام بندگانازل گردان ؛ خد
  .پایان دنیا براى او ثواب مى نویسد

و نیز مرحوم مجلسى به نقل از کتـاب کامـل الزیـاره از حضـرت رضـا       -3
  :آورده است که   

انا انزلناه فـى  «من اتى قبر اخیه المؤ من ، ثم وضع یده على القبر وقراء :  قال
  )82(سبع مرات ، امن یوم الفزع الاکبر » لیله القدر
کسى که به زیارت قبر برادر مؤ من خـود بـرود، و دسـت    : فرمودند حضرت

بخوانـد، از عـذاب آن   » انا انزلنا«خود را روى قبر بگذارد، و هفت مرتبه سوره 
  .ایمن خواهد بود) روز قیامت(وز بزرگ ر

ثـواب و بهـره   : سه حدیث فوق به یک حقیقت اشـاره شـده و آن اینکـه     در
  .زیارت اهل قبور صرفا عاید زیارت کننده مى شود
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  :سوم  دسته
  :مرحوم شیخ کلینى در کتاب کافى به نقل از محمد بن مسلم آورده است  -1

زوروا موتاکم فـانهم  :  قال امیر المؤ منین :  قال  عن ابى عبداالله ... 
یفرحون بزیارتکم ، ولیطلب احدکم حاجته عند قبـر ابیـه و عنـد قبـر امـه بمـا       

  )83(یدعولهما 
  :فرمود  صادق  حضرت
مردگان خود را زیارت کنید؛ زیرا آنها : فرموده   امیر المؤ منین  حضرت

ا خشنود مى شوند، و شما هم حاجت هاى خود را هنگام زیـارت  از زیارت شم
قبور پدر و مادر از خدا بخواهید؛ زیرا خداوند بواسطه دعائى که بر مزار آنها مى 

  .کنید حاجات شما را برآورده مى کند
مرحوم مجلسى در بحار به نقل از عده الداعى و مرحوم شیخ حر عـاملى   -2

  :انددر کتاب وسائل الشیعه آورده 
من عمل من المسلمین عن میت عملا صالحا اضعف االله له :  الصادق  قال

  )84(اجره و نفع به المیت 
هر مسلمانى که به نیابت مردگان عمل صـالحى  : فرمود  صادق  حضرت

انجام دهد خداوند ثواب آنرا براى خود او دو چندان مى کند و از آن عمل نفعى 
  .احب قبر مى فرستدهم براى ص

  :باز در کتاب وسائل الشیعه آورده اند -3
یدخل على المیت فى قبره الصـلاه والصـوم ، والحـج و      ابو عبداالله  قال

  )85(الصدقه ، والبر، والدعاو یکتب اجره للذى یفعله و للمیت 
صـدقه و   ثواب هر کدام از نماز، روزه ، حج ،: فرمودند  صادق  حضرت

دعا براى کسى که اعمال را انجام مى دهد و نیز براى اموات ثبـت و ضـبط مـى    
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فایده زیارت اهل قبور عاید طرفین مى : از سه حدیث فوق نیز استفاده شد. شود
مسـلمانان داراى   دبنابراین ، صرفنظر از این که زیـارت امـوات در اعتقـا   . شود

داراى فوایـد زیـاد   ) صاحب قبر زیارت کننده و(مشروعیت است ، براى طرفین 
  .امید است مؤ منین غفلت نفرمایند. است 
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  باقیات الصالحات: سوم  فصل
سخن پیرامون باقیات الصالحات خارج از موضوع کتاب است ، ولى از  گرچه

این نظر که نتایج باقیات الصالحات به عالم برزخ بازگشت مـى کنـد و موضـوع    
  :رو مطالب زیر تقدیم مى گردد کتب مسائل مربوط به عالم برزخ است از این

ل شـده و  در اصطلاح قرآن و روایات بسیار استعما» باقیات الصالحات« کلمه
مقصـود از باقیـات   . با همین عبارت عربى در زبان فارسى نیـز بکـار مـى رود   

الصالحات کارها و خدمات عام المنفعه خدا پسندانه اى اسـت کـه از انسـان بـه     
قبـل از  . مى کننـد  دهیادگار مى ماند که پس از مرگ انسان مردم نیز از آن استفا

ورد رسیده چند جمله اى به تحلیـل  شروع در بیان اخبار و احادیثى که در این م
  :مى پردازیم » باقیات الصالحات«واژه 
باقى «در اصل » باق«کلمه . است » باق«و مؤ نث » باقیه«جمع » ء باقیات«
  .تلفظ کرده است » باق«بوده و بدلیل سنگینى تلفظى که داشته ، عرب آنرا » ء

مـى  » فـان «نـث  و مـؤ  » فانیه«و آنهم جمع » فانیات«ضد » باقیات« معناى
» باقیـات »  پـس  . فانى شدنى ها و از بین رفتنى هـا اسـت   : باشد و معناى آن 

مَا عِندَُ�مْ ينَفَدُ وَمَا عِندَ  (:ثابت ماندنیها، و در قرآن شریف آمده است : یعنى 
حْسَـنِ مَـا َ�نـُوا َ�عْمَلـُو

َ
جْـرَهُم بأِ

َ
يـنَ صَـَ�ُوا أ ِ

جْـزَِ�ن� ا�� هِ باَقٍ وََ�َ ؛ یعنـى  ) نَ ا�ل�ـ
از بـین رفتنـى    )...ریاست دنیـا و  ا،اموال دنی: مانند(چیزهائى که پیش شماست 
کارهاى خیر و خـوب و یـا کارهـاى شـر و     : مانند(است و آنچه پیش خداست 

  .ثابت و ماندنى است  )ناپسندى که انسان در دوران عمر خود انجام مى دهد
مى باشـد و  » صالح«نت و مو» صالحه«نیز به همین منوال جمع  »صالحات«

باقیـات  «. قـرار دارد » زشـت «و در مقـابلش  » نیکوست«معناى آن در فارسى 
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را به این اعتبار جمع مؤ نث آورده اند که این دو واژه صـفت بـراى   » الصالحات
یعنـى   صـالحات الاعمـال الباقیـات ال  : قرار مى گیرند؛ مثلا مى گـوئیم  » اعمال«

  .آن ، کارهاى ماندنى غیر صالح است  و در مقابل» ماندنى نیکو«کارهاى 
اعمال نیکو و یا زشت ، در مقایسه با شخص انسان یا اموال دنیا که از  اصولا

بین رفتنى هستند، باقى و ثابت است ؛ مثلا وقتى انسـان بیمارسـتانى کـه مـورد     
احتیاج جامعه است بسازد، این عمل در مقابل شـخص انسـان و امـوال دنیـا و     

از بین رفتنى هستند، ماندنى و باقى و ثابت است و به این عمل ، مقامهاى آن که 
عمل خیر و عمل صالح مى گویند و در مقابلش مـثلا سـاختن مراکـز فحشـا و     

این عمل نیز باقى اسـت ولـى   . منکرات است که در آن گناه و معصیت خدا شود
  .عمل فاسد است 
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  فایده خیرات براى اموات در عالم برزخ: چهارم  فصل
نیک و بدى که از انسان بعنوان یادگار مى ماند تا هنگامى که دیگـران   اعمال

از آن بهره مى برند عامل نیز در ثواب و عقاب با آنان شریک است ؛ مـثلا اگـر   
انسان در طول حیات خود بانى ساختن مسجد، مدرسه ، حسینیه ، بیمارسـتان ،  

دیگرى انجام دهد، و یـا   یرآسایشگاه ، آب انبار، پل و راه شده و یا هر عمل خ
عامل ایجاد فاحشه خانه ، قمار خانه ، میکده باشـد و هـر عمـل شـر و زشـت      
دیگرى انجام دهد تا زمانى که آن بنا برجاست و مردم از آن بهـره مـى گیرنـد،    
خداوند سازنده آنرا نیز در ثواب و یا عقاب اعمـال دیگرانـى کـه در آن مکـان     

  .شریک مى گرداند، گرچه او مرده باشد دهندعمل خیر و یا شرعى انجام مى 
در عالم برزخ هستیم به نقل » باقیات الصالحات«چون در صدد بیان نتایج  ما

  :روایاتى که در این مورد از ائمه معصومین رسیده مى پردازیم 
  :آورده است   از حضرت صادق   مرحوم صدوق  -1
ولد یستغفر له ، مصـحف یخلفـه ،   : سته یلحقن المؤ من بعد وفاته :   قال

  )86(غرس یغرسه ، صدقه ماء یجریه ، وقلیب یحفره ، و سنه یؤ خذ بها من بعده 
شش عمل از مؤ من به یادگار مى مانـد و او  : فرمودند  صادق  حضرت

: او استغفار کند، دوم یکى فرزند صالحى که براى : از ثواب آن بهره مند مى شود
جوى آبى : درختى که بنشاند، چهارم : سوم : کتابى که از خود به یادگار بگذارد

چاهى که حفر کند و دیگران از آن بهره بـردارى کننـد، و   : که جارى کند، پنجم 
  .روش خیرى که از خود بگذارد و مورد استفاده دیگران شود: ششم 
سائل الشیعه به نقل از ابن عمار آورده مرحوم شیخ حر عاملى در کتاب و -2

  :است که 
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سنه سـنها  : ما یلحق الرجل بعد موته ؟ فقال   قلت لابى عبداالله : قال ... 
یعمل بها بعد موته ، فیکون له مثل اجر من یعمـل بهـا مـن غیـر ان یـنقص مـن       

لوالدیه بعد اجورهم شى ء، والصدقه الجاریه تجرى من بعده ، والولد الطیب یدعو 
  )87(... موتهما
بعد از مرگ چه چیزهائى به انسـان  : پرسیدم   از حضرت صادق :  گفت

یکى روش نیکى که از خود بجاى گذاشـته باشـد و بعـد از او    : مى رسد؟ فرمود
دیگران به آن عمل کنند بدون اینکه از ثواب عاملین کم شود به همان مقدار هـم  

دوم صدقه جاریه اى که از انسان به جا مانده باشد، و سوم  به آن میت مى دهند،
  .فرزند صالحى که بعد از پدر و مادر براى آنها دعا کند

آورده   مرحوم مجلسى به نقل از امالى شیخ طوسى از مرحـوم مفیـد    -3
  :است که 

ولدبار یستغفر : خیر ما یخلفه الرجل بعده ثلاثه   قال ابو عبداالله : قال ... 
  )88(له ، وسنه خیر یقتدى به فیها، وصدقه تجرى من بعده 

بهترین چیزى که مـى توانـد بعـد از    : فرموده اند  حضرت صادق :  گفت
یکى فرزند صالحى که براى او طلـب  : مرگ جانشین انسان شود سه چیز است 

ن در آن بـه او اقتـداء   مغفرت کند، دوم روش نیکى که از او بجاى ماند و دیگـرا 
عموم قرار  تفادهکنند، و سوم قنات یا چشمه اى جارى کند که بعد از او مورد اس

  .گیرد
  :باز مرحوم مجلسى در بحار به نقل از امالى شیخ صدوق آورده است  -4
، قـال رسـول االله    ، عـن آبائـه    ابراهیم بن محمد، عن الصادق  عن
بقبر یعذب صاحبه ، ثم مربه من قابل فاذا هـو    مر عیسى بن مریم :  

یا رب مررت بهذا القبر عام الاول فکان صاحبه یعذب ، ثـم  : لیس یعذب ، فقال 
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یـا روح االله انـه   : الیـه   زوجـل مررت به العام فاذا هو لیس یعذب ؟ فاوحى االله ع
  )89(یقا و آوى یتیما فغفرت له بما عمل ابنه ادرك له ولد صالح فاصلح طر

  :فرمود  صادق  حضرت
به قبرى عبـور    حضرت عیسى بن مریم : فرموده اند  خدا  رسول

به   کرد و صاحب آنرا در عذاب خداوند معذب دید، سال بعد که مجددا عبورش 
: را آزاد از عذاب خدا دیـد، از روى تعجـب گفـت     آن قبر افتاد صاحب آن قبر

او  ازخدایا صاحب این قبر سال گذشته در عذاب تو بـود چـرا امسـال عـذاب     
اى روح خدا، او پسرى داشت که امسال به تکلیـف  : برداشته شده ؟ خطاب آمد

الهى رسیده ، او براى مردم راهى را ساخته و یتیمى را پناه داده اسـت ، مـا نیـز    
  .مل صالح او پدر را بخشیدیم بپاس ع
فرزند صالح ، کتابى «: احادیثى که از نظرتان گذشت به چیزهائى از قبیل  در

که براى رفع احتیاجات مادى و یا معنوى مردم نوشته شـود، کاشـتن درخـت ،    
کندن چاه ، جارى کردن جوى آب ، ساختن راه ، پناه دادن یتیم ، گذاشتن سنت 

گفته شده و در مقابـل   ات، باقیات الصالح» اقتداء کنندخوبى که مردم هم به آن 
ذکر و تسبیح : در احادیث دیگرى که از نظر خواهد گذشته به چیزهائى از قبیل 

براى نمونه به دو حدیث از این احادیث اشاره مـى  . ، باقیات الصالحات گفته اند
  :شود
  یس مرحوم شیخ حر عاملى در کتاب وسـائل الشـیعه بـه نقـل از ضـر      - 1

  :کناسى آورده است 
فـى حـدیث ان رسـول االله      عن ضریس الکناسى ، عـن ابـى جعفـر    ... 
الحمـدالله و لا الـه   سبحان االله و «: اذا اصبحت وامسیت فقل : قال لرجل   
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بکل تسبیحه عشر شـجرات فـى الجنـه مـن     ) ان قلته(فان لک » الا االله واالله اکبر
  )90(انواع الفاکهه ، وهن الباقیات الصالحات 

نقل فرمودند که آن حضرت به   از رسول خدا   امام باقر  حضرت
سبحان االله و الحمدالله و لا «: صبح بگوئى اگر هنگام شب و هنگام : مردى فرمود

خداوند در مقابل هر تسبیحى که بگوئى ده درخت میـوه از  » اله الا االله و االله اکبر
ایـن تسـبیحات   : فرمودنـد  سوسپ. انواع میوه هاى بهشتى براى تو قرار مى دهد

  .است » باقیات الصالحات«
  :رده است و در همان کتاب به نقل از عبداالله بن حماد آو - 2

اکثـروا  :  قـال رسـول االله   : قال   عن ابى بصیر، عن ابى عبداالله ... 
فـانهن یـاءتین یـوم    » سبحان االله و الحمدالله و لا اله الا االله و االله اکبر«: من قول 

  )91(القیامه لهن مقدمات و مؤ خرات و معقبات ، وهن الباقیات الصالحات 
ــیرا ــادق  بوبص ــاء     از حضــرت ص ــاتم الانبی ــل از حضــرت خ ــه نق ب
را زیـاد  » سبحان االله والحمـدالله و لا الـه الا االله و االله اکبـر   «ذکر : گفت   

  .است » باقیات الصالحات«بخوانید چون اینها 
ده ، و از گفتـه ش ـ » باقیات الصالحات«دو حدیث فوق به ذکر تسبیحات ،  در

دامنه وسیعى دارد و مى تـوان  » باقیات الصالحات«این تعبیرات استفاده مى شود 
به هر کارى که موجب شود ثمرات بهشتى و سعادت اخروى را عاید انسان کنـد  

اى کـه از   ندانهو در حقیقت ، هر حرکـت خـدا پس ـ  . گفت » باقیات الصالحات«
د، آن حرکـت و آن عمـل باقیـات    انسان سر بزند و از روى اراده و اختیار باش ـ

  .الصالحات است 
است فردى مسجد، بیمارستان و جاده اى را هم بسازد و قناتى را نیـز   ممکن

محسوب نشـود؛  » باقیات الصالحات«جارى نماید ولى چون قصدش خدا نبوده 
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مثلا خواسته اند قطعـه زمینـى را از وى بگیرنـد و بـراى احـداث چنـد واحـد        
زمـین را   آنند نفر بى بضاعت قرار دهند، او براى این کـه  مسکونى در اختیار چ

از دست ندهد به دروغ آنرا موقوفه براى مسجد اعلام مى کند و بعد براى این که 
دروغگو معرفى نشود پولهائى را با اکراه و اجبار خرج آن مى کند و زمین را بـه  

سـت ،  گرچه این کار به حسب ظاهر کـار خیـرى ا  . صورت مسجد در مى آورد
نبوده و یا مثلا براى این که نامش  وندولى چون از ابتداء امر براى خشنودى خدا

اینها چون براى رضاى ... بر زبانها بیفتد بیمارستانى بسازد یا قناتى جارى کند و
در ایـن مـورد   . نیسـت  » باقیات الصالحات«خدا و خدمت به خلق خدا نیست 

ه مى کنیم به این امیـد کـه اگـر پنـد     سخن فراوان است ولى به همین مقدار بسند
از همین دو سه مورد پند گیریم و کارهاى خویش را رنـگ باقیـات    مپذیر باشی

  .الصالحات بدهیم 
و احادیثى که در این مورد ذکر کردیم » باقیات الصالحات«بحث در معناى  از

معلوم شد کلیه صدقات جارى انسان پس از مرگ براى صاحب آن مفید است و 
ت و نتایج آن در عالم برزخ نصیب انسان مى شود، اگر چـه نتـایج کلـى آن    اثرا

  .مخصوص عالم قیامت است 
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  فایده خیرات براى اموات در عالم برزخ: چهارم  فصل
از نظر لغت ، معنا و مفهوم وسیعى دارد و به هر کار خـوب و  » خیرات« کلمه

نمـاز و هـر   : از قبیـل  کارهـائى  . مورد پسند ائمه و رهبران دینى گفته مى شود
عبادت دیگر، دستگیرى زیردستان و بینوایان ، دادن صدقات ، انجام کارهایى که 

، مسـجد، آب انبـار،    رسـه ساختن پـل ، جـاده ، مد  : منافع اجتماعى دارد مانند
  .کارهاى نیک و مورد پسند است و به آن خیرات گفته مى شود... بیمارستان و
و صدقاتى که براى اموات فرستاده مى شود منحصر بـه دادن مبـالغى    خیرات

وجه نقدى یا مقدارى نان و خورشت نیست و انسان مى تواند از هر کار خیـرى  
در حـدیث از  . که انجام مى دهد، قصد خیرات و صدقات براى اموات خود بکند

صـدقه   کىر معروف و کار نیه«: آمده است   قول حضرت خاتم الانبیاء 
  .» است

هر کار پسندیده و نیکوئى که به قصد تقرب به خداوند متعـال انجـام    بنابراین
  .شود، صدقه و خیرات است 

روایات گذشته در فصل سوم دانستیم ارواح اموات در عالم برزخ از اعمال  از
 ـ  د خواهنـد  گذشته اى که بعنوان باقیات الصالحات به یادگار گذشته اند بهـره من

از قبیل جارى کردن قنات ، تالیف (بود؛ مثلا کسى که بناى خیریه اى برپا نموده 
از این اعمال اثرى باقى مانـده   کهتا آن زمان ...) کتاب ، گذاشتن فرزند صالح و

باشد، تا زمانى که آن مسجد پا برجاست و دیگران در آن نماز مى خوانند، تا آن 
سرپاست و مردم از آن بهره مـى برنـد، تـا آن     قنات جارى است ، تا آن درخت

براى بنـا کننـده آن   ... بیمارستان برقرار است و بیماران در آن مداوا مى شوند و
برزخ بسر ببرد ثواب مى نویسند و او هم در عالم بـرزخ اثـرات    لمگرچه در عا
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، اگر هم بناى شرى را برپا نموده ؛ مـثلا قمـار خانـه اى    . آنرا مشاهده مى نماید
برپا نموده ، تا آن زمان که آنها برپا هستند ... شراب خانه اى ، عشرت کده اى و

آن بناها در عالم برزخ ذلت  نو عده اى از آنها استفاده مى کنند، صاحبان و بانیا
  .روز افزون آن را شاهد خواهند بود

 آیا ارواح مؤ منین از) صرفنظر از باقیات الصالحات(مى خواهیم بدانیم  اینک
اعمالى که براى اموات مى فرستند و خیراتى که براى آنها مى دهند بهره اى مـى  
برند یا استفاده کردن و بهره گرفتن از این اعمـال و خیـرات منحصـر بـه عـالم      

  قیامت است ؟
  :این مورد همانند موارد قبل به چند حدیث اکتفا مى شود در
قـل از امـام صـادق    مرحوم شیخ حر عاملى در کتاب وسائل الشیعه بـه ن  -1
  :آورده است   

نعم حتى انه :  یصلى عن المیت ؟ فقال :  قلت لابى عبداالله : قال ... 
  )92(... لیکون فى ضیق فیوسع االله علیه ذلک الضیق 

مى توان به جاى مرده : پرسیدم   از حضرت صادق : حدیث گفت  راوى
ممکن است میت در نگرانـى و  : بلى ، سپس فرمود: نماز خواند؟ حضرت فرمود

غم اعمال گذشته خود باشد و این عبادتى که به جاى او انجام مى شـود جبـران   
  .کمبود او را بکند و وى را از نگرانى نجات بدهد

اموات است و دانستیم  داریم که بحث در فایده خیرات و صدقات براى توجه
که خیرات و صدقات براى امـوات منحصـر در دادن مقـدارى وجـه نقـد و یـا       

در ضمن این حدیث در مورد نماز به نیابت میت . مقدارى غذا به بینوایان نیست 
که در روایـات   علتاست ولى ما در ترجمه ، آنرا به عبادت برگرداندیم ، به این 

  .شده است » حج و صدقات دیگر روزه ، نماز،«مشابه سؤ ال از 
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  :آورده است که   و نیز در همان کتاب به نقل از امام صادق  -2
ان المیت لیفرح بالترحم علیه والاستغفار لـه کمـا یفـرح الحـى     :  قال ... 

  )93(بالهدیه تهدى الیه 
 ـ: فرمودند حضرت ا مـى برنـد   همان گونه که زنده ها از هدیه اى که براى آنه

خوشحال مى شوند، اموات نیز از طلب رحمت و مغفرتى که براى آنها مى کننـد  
  .خوشحال مى شوند

همین جملاتى که در بین مردم متداول اسـت  : حدیث به ما نشان مى دهد این
اثرات مثبتـى دارد  » خدا او رابیامرزد«یا » خدا رحمتش کند«: و مثلا مى گویند

  .و براى اموات مفید است 
ــدا      -3 ــول خ ــل از رس ــه نق ــار ب ــفینه البح ــى در س ــدث قم ــوم مح مرح
  :آورده   
خفـف االله عـنهم   » یـس «من دخل المقابر وقرء سوره : قال   النبى  عن
  )94(... یومئذ

را » یاسـین «شـود و سـوره مبارکـه    » قبرستان«که وارد مقبره مؤ منین  کسى
  .مى دهد )در عذاب یا نگرانى(خداوند به اموات آن قبرستان تخفیف بخواند 

آورده   مرحوم مجلسى از تفسیر در المنثور به نقل از رسول خـدا   -4
  :است 
» یـس «ما من میت یقرء عنده سوره : قال   ابى الدرداء، عن النبى  عن

  )95(الا هون االله علیه 
خوانـده  » یاسـین «میتى که نزد او سوره مبارکه : فرمودند  خدا  رسول

  .شود سختى هاى عالم برزخ و قیامت بر او آسان مى گردد
  :باز مرحوم مجلسى در بحار به نقل از ابن ابى عمیر آورده است  -5
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یصل الـى   ) اوالکاظم الصادق (:  قلت له : هشام بن سالم ، قال  عن
  )96(... نعم   المیت الدعاء والصدقه والصلاه و نحو هذا؟ قال 

دعا و صدقه : پرسیدم  ) امام صادق یا امام موسى بن جعفر (حضرت  از
  .بلى : و نماز براى اموات فایده اى دارد و آیا به آنها مى رسد؟ حضرت فرمودند

رسیده و مـا بـه همـین      زیادى در این مورد از ائمه معصومین  احادیث
  .مقدار اکتفا مى کنیم 

فایـده خیـرات بـراى امـوات ،     : مجموع احادیث مذکور استفاده مى شـود  از
در ضـمن از  . آسایش بیشتر آنها در عالم برزخ و در نتیجه عـالم قیامـت اسـت    

ى آید نیز نبایـد غافـل بـود، زیـرا     اعمال و خیراتى که به حسب ظاهر کوچک م
نـه مقـدار    تآنچه در پیشگاه خداوند متعال مطرح است ، عمل از نظر کیفیت اس

از روى ) خـدایا او را بیـامرز  (» اللهم اغفرله«آن ؛ ممکن است یک جمله کوتاه 
البته در صورتى کـه گنـاه جنبـه    (اخلاص گفته شود و گناهکارى را نجات دهد 

و ممکن است دعاها و مناجات هاى زیاد بدلیل ریـا و  ) شدحق الناس نداشته با
نشـود و سـودى را عایـد مـرده      اقعدلایل دیگر مورد قبول وه خود نمائى و یا ب

بنابراین ، این توجه لازم است که هنگام عمل ، خلوص نیت و قصد تقرب . نکند
ر به خداوند جهان ، تنها چیزى است که به عمل بى ارزش انسان جلـوه اى دیگ ـ 

  .داده و آنرا مورد قبول درگاه خداوند قرار مى دهد
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  آیا انسان در ثواب اعمال براى اموات شریک است ؟: پنجم  فصل
که در این مورد رسیده متفاوتند و ما بحسب تفاوتى که دارنـد بطـور    روایاتى

  :دسته بندى بیان مى داریم 
احادیثى که نفع خیرات و صـدقات را صـرفا متوجـه امـوات نمـوده و       »الف

نمونـه اى از ایـن احادیـث را در فصـل     . نسبت به عاملین خیرات ساکت است 
  .چهارم همین بخش بیان کردیم ، از تکرار آن خوددارى مى شود

احادیثى که نفع خیرات و صدقات را متوجه طرفین دانسـته و بـه همـان     »ب
ت خیرات را براى اموات بیان نموده عاملین خیـرات را نیـز سـهیم    مقدار که اثرا

  :مى داند
آورده   مرحوم شیخ حر عاملى در وسائل به نقل از حضرت صـادق   -1

  :است 
یدخل على المیت فـى قبـره الصـلاه والصـوم     :   )الصادق(وقال : قال ... 

  )97(للذى یفعله و للمیت والحج والصدقه والبر والدعا ویکتب اجره 
ثـواب نمـاز و روزه و   : فرموده اند  حضرت صادق : حدیث گفت  راوى

حج و صدقات و هر کار نیک و دعا به میت مى رسد و اجرا و ثـواب آن بـراى   
  .آن کسى که انجام داده نیز نوشته مى شود

آورده   در من لایحضر به نقل از حضرت رضـا    مرحوم صدوق  -2
  :است 
ما من عبد زار قبر مؤ من فقرء علیه انا انزلنـاه فـى لیلـه      قال الرضا ... 

  )98(القدر سبع مراه الا غفر االله له ولصاحب القبر 
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هر مؤ منى که قبر مؤ من دیگـرى را زیـارت   : فرموده اند  رضا  حضرت
بخواند، خداوند هـر دو را مـى   » قدر«ره مبارکه کند و بر مزار او هفت مرتبه سو

  .آمرزد
مرحوم شیخ حر عاملى در وسائل الشیعه به نقـل از عـده الـداعى آورده     -3

  :است 
ما یمنع احدکم ان یبر والدیه حیـین و میتـین ،   :   )الصادق(قال : قال ... 

یصلى عنهما و یتصدق عنهما ویصوم عنهما، فیکون الذى صنع لهما وله مثل ذلک 
  )99(فیزیده االله ببره خیرا کثیرا 

چرا در حق پدر و مادر خودتان زنده باشـند  : فرمودند  صادق  حضرت
ا نماز بخوانید، روزه بگیرید، صدقه بدهید یا مرده ، نیکى نمى کنید؟ اگر براى آنه

خداوند ثواب این اعمال را به آنها مى رساند و به شما براى این عمل نیکـى کـه   
  .انجام داده اید پاداش بیشترى عنایت مى کند

  :ارتباط با سه حدیث فوق توجه به نکات زیر لازم است  در
ه گیـرى کنـد، ثـواب    در حدیث اول بدون این که اجر و ثواب را انـداز  »اولا

نموده و هر دو را در بهره بردارى از ثواب ) میت و زایر(عمل را عاید هر دو نفر 
  .عمل ، مساوى معرفى فرموده است 

ثواب عمـل در قبـر   (در همان حدیث جمله یدخل على المیت فى قبره  »ثانیا
مخصوصـى  » جایگـاه «بکار رفته و مقصود از قبر، همـان  ) میت داخل مى شود

  .که در فصل چهارم از بخش اول همین کتاب گفتیم است 
مگر این کـه زیـارت   (در حدیث دوم با بکار بردن جمله الا غفر االله له  »ثالثا

ثواب خیرات دهنده را مقدم بر صاحب قبـر  ) کننده و خیرات دهنده را مى آمرزد
دانسته و این خود یک توجهى است که به او شده و در حقیقت مثل این است که 
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بـراى امـوات کـرده     یـر یارت کنندگان و عاملین خیرات را تشویق به عمـل خ ز
  .باشد

در حدیث سوم نیز با بکار بـردن جملـه فیزیـده االله ببـره خیـرا کثیـرا        »رابعا
خداوند بواسطه این نیکى که در حق آنها نموده ثواب بیشترى را عایـد خیـرات   (

صدقات براى اموات نمـوده  مؤ منین را تشویق به دادن خیرات و ) دهنده مى کند
حـق اسـت ، طبیعـى اسـت ، کـه خیـرات        و از این که قول و وعده ائمـه  

  .دهندگان براى اموات از ثواب و بهره زیادترى برخوردار خواهند بود
  :مرحوم مجلسى به نقل از دعوات راوندى آورده است  -4

ه فى حیاتهما، فیصوم عنهما بعد یکون الرحل عاقا لوالدی  عن الصادق ... 
موتهما و یصلى و یقضى عنهما الدین فلایزال کذلک حتـى یکتـب بـارا، و آخـر     
یکون بارا فى حیاتهما، فاذا مات لایقضى دینه ، ولایبره بوجه مـن وجـوه البـر،    

  )100(فلایزال کذلک حتى یکتب عاقا 
ات پدر و مادر ممکن است شخصى در زمان حی: فرمود  صادق  حضرت

خود مورد غضب و نفرین آنها باشد ولى او پس از مرگ آنها بر ایشان خیرات و 
صدقات بدهد، دیون آنها را پرداخـت کنـد، نمـاز و روزه بـراى آنهـا بخوانـد و       

به آنها مى رسد  الهمیشه در فکر آنها باشد تا این که بر اثر ثوابى که از این اعم
این فرزند را مورد عفو و لطـف و مرحمـت خـود    در حق او دعا کنند و خداوند 

و در مقابل ممکن است شخصى در زمان حیـات پـدر و مـادر خـود     . قرار دهد
مورد لطف و مرحمت آنها باشد اما پـس از مـرگ ، آنهـا را فرامـوش کنـد؛ بـه       

و روزه اى بـراى آنهـا بجـاى     مـاز زیارت آنها نرود، دیون آنهـا را اداء نکنـد، ن  
پس از مرگ توجهى به آنها نکند تا این که آنها از او ناراضـى  نیاورد، و خلاصه 
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شوند و در حق او نفرین کنند و به همین جهت مورد غضب و لعن خداوند قـرار  
  .گیرد
دادن خیرات براى اموات مخصوصـا  : حدیث فوق استفاده مى شود که اولا از

 ـ ه موجـب  براى پدر و مادر تا آن حد در نظر خداوند پسندیده و مطلوب است ک
 مى شود شخص عاق را از لعن و غضب خداوند آزاد نماید و به عبـارت واضـح  

 کننـده و در مقابل ، فرامـوش  . موجب مى شود شخص جهنمى را بهشتى کند: تر
  .آنها را که بهشتى بوده ، جهنمى نماید

بهره خیرات ، به شخص خیرات دهنده نیز مى رسـد و چـه تجـارتى از    : ثانیا
ن با خواندن یک سوره قرآن ، خواندن چند رکعت نماز، گـرفتن  این بهتر که انسا

اعمال نیک ... یک یا چند روز، روزه ، دادن یک شام و یا نهار به افراد محتاج و
  .شود دخود را ارزش دهد و در پیشگاه خداوند منان رو سفی

احادیثى که اجر و ثواب عاملین خیرات را بیشتر از اجر و ثوابى که عاید  »ج
  :مى شود معلوم کرده ، از قرار زیر است میت 
مرحوم مجلسى در دو جلـد از بحـار و مرحـوم شـیخ صـدوق در مـن        -1

  :لایحضر و مرحوم شیخ حر عاملى در کتاب وسائل آورده اند
من عمل من المسلمین عن میت عملا صـالحا  :   )الصادق(وقال : قال ... 

  )101(یت اضعف االله له اجره ونفع االله به الم
هر کس از مسلمانها که براى مـرده اى عمـل   : فرمودند  صادق  حضرت

صالح انجام دهد، خداوند اجر و ثواب آن عمل را براى عامل چند برابر مى کنـد  
  .و از پرتو آن عمل ، میت نیز بهره مند مى گردد

  :مرحوم مجلسى در بحار به نقل از ابن بابویه قمى آورده  2
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من عمل من المؤ منین عن میت عملا صالحا اضـعف  :  ل ابو عبداالله قا... 
  )102(االله اجره و ینعم بذلک المیت 

هر یک از مؤ منین که براى اموات عمل صـالح  : فرمود  صادق  حضرت
انجام دهند، خداوند اجر و ثواب او را چند برابر مى کند، و میت نیز از آن بهـره  

  .مند مى شود
در دو حدیث فوق اصل را عاملین خیرات قرار داده : مى فرمائید که  ملاحظه

ایـن دو حـدیث   . ت و میت را از پرتو عمل صالح عامل ، بهره مند گردانیده اس ـ
رفتن به زیارت اموات و دادن خیرات به اسم آنها، عامل ترقـى و  : نشان مى دهد

تکامل شخص انسان است و بیشترین بهره را نصیب خیـرات دهنـده مـى کنـد،     
  .گرچه بهره اى هم به میت مى رسد

دسته چهارم احادیثى است کـه بـالاترین ثـواب را بـه عـاملین خیـرات        »د
  :ما در این مورد به دو حدیث اکتفاء مى کنیم . اختصاص مى دهد

  :آورده است   مرحوم مجلسى در بحار به نقل از شیخ مفید  -1
وجعل ثـواب قراءتـه   » آیه الکرسى«اذا قراء المؤ من : قال   و عنه ... 

ارى درجه ستین نبیا، و لاهل القبور، ادخله االله تعالى قبر کل میت ، و یرفع االله للق
  )103(خلق االله من کل حرف ملکا یسبح االله الى یوم القیامه 

» آیه الکرسـى «هرگاه مؤ منى : نقل کرده اند که فرمود  رسول خدا  از
را بخواند و ثواب آن را هدیه اهل قبور کند خداوند ثواب آنرا به اموات مؤ منین 

را خوانده است مقام و مرتبـه هفتـاد   » آیه الکرسى«کسى که ولى براى . مى دهد
ملکى را مى گمارد که  الکرسىپیامبر عطاء مى کند، و در مقابل هر حرفى از آیه 

  .کنند  تا روز قیامت به نیابت از او خداوند را تسبیح و تقدیس 
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مرحوم محدث قمى در سفینه البحار و مرحوم شیخ حر عاملى در کتـاب   -2
  :ورده اندوسائل آ

اذا تصدق الرجل بنیه المیت ، امر االله تعالى :   )ابو عبداالله(و قال : قال ... 
ان یحمل الى قبره سبعین الف ملک ، فى یدکل ملک طبق فیحملون الى : جبرئیل 

و اعطاه االله الف مدینه فى الجنه ، و زوحه الف حوراء، والبسه الف حله ، ... قبره 
  )104(حاجه قضى له الف 
هرگاه فردى به نیابت از مرده اى صدقه دهـد و  : فرمود  صادق  حضرت

هفتاد هزار ملک : یا عمل نیکوئى انجام دهد، خداوند جبرئیل را دستور مى دهد
به قبر آن مرده گسیل کند که در دست هر ملکى طبقى از نعمتهاى بهشتى اسـت  

خداوند هزار شهر از شهرهاى بهشتى : مودو در مورد پاداش صدقه دهنده فر... و
به او مى دهد، و هزار حورى از حورى هاى بهشت با لباسهاى فاخر بـه ازدواج  
  .او در مى آورد، و هزار حاجت از حاجات دنیائى او را نیز برآورده مى گرداند

  :مورد دو حدیث فوق به تذکرات زیر توجه بیشترى شود در
نا نسبت به صدقه دهنـده وسـیعتر اسـت و در    این دو حدیث از نظر مع »اولا

  .حقیقت یک درجه و مقام دیگرى را براى او تعیین نموده است 
و خداوند براى صدقه دهنـده هـزار   «: در مورد حدیث دوم که فرموده  »ثانیا

» شهر از شهرهاى بهشتى و هزار حورى با لباسـهاى فـاخر آمـاده مـى گردانـد     
راى چه ، و انسان از این هزار شهر و هـزار  همه نعمت ب ممکن است بپرسند این

  حورى چه بهره اى مى تواند ببرد؟
مگر نعمتهاى دنیائى با وجود آنکه پایـان پـذیر اسـت ،    : این است که  پاسخ

انسان از آن سیر مى شود؟ و اگر چنین است ، چـرا قدرتمنـدان و زورمـداران ،    
هـا، هیتلرهـا،   مدام در فکر گسترش سیطره وجـودى خـود هسـتند؟ چـرا نادر    
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بیشتر، این  ىچنگیزها و ده ها و بلکه صدها از این اشخاص براى گرفتن سرزمین
همه جنگ و قتل و غارت نموده و مى نمایند؟ و چرا براى خـود در کشـورهاى   

گـذرانى بـه     متعدد و مختلف جهان ، کاخ و ویلا تهیه مى کنند و بـراى خـوش   
اى رسـیدن بـه جمـال زیبـائى     سراغ جمال هاى زیبا مى روند و چـه بسـا بـر   
  خونریزى ها و حق کشى هاى فراوانى مى کنند؟

طرف دیگر، اگر معاش چندین ساله دوران زندگانى فردى را بدون زحمت  از
تاءمین کنند و در هر یک از شهرهاى خوش آب و هواى دنیا نیز کاخ و ویلائى 

جمال هاى انسانى به وى هدیه نمایند و در هر کاخ و ویلائى بهترین و زیباترین 
وسیله نقلیه اى که بتواند او  زرا مهیا کنند، و براى رفتن از این شهر به آن شهر نی

را به یک چشم بهم زدن منتقل نمایـد، قـوه اشـباع و سـیر شـدن را نیـز از وى       
بگیرند، نیروى بهره گیرى و لذت بردن انسانى را نیز چند برابر کنند، آیـا چنـین   

ز آنهمه نعمتهاى خدادادى ، سـیر و خسـته و نـاتوان مـى     فردى از بهره گرفتن ا
یک لحظه از آن بهره گیرى غافل بمانـد؟ آیـا اگـر بـه او      تشود؟ آیا حاضر اس

یک سال دیگر این نعمت از شما گرفته مى شود، به چانه زدن و التماس : بگویند
  کردن نمى افتد که چند سال دیگر مهلت دهید؟

شهر و در هر شهر حور بهشتى آنهـم بـا آن   چنین است پس مسلما هزار  اگر
لذت هاى خارج از توصیف و پایان ناپذیر زیاد نیست و انسـان در آن عـالم از   

  .همه موهبت هاى الهى سیر و یا خسته نمى گردد بهره بردن از آن
از مجموع احادیثى که در این فصل ذکر شده استفاده مى شود که انسان : ثالثا

قات و خیرات فایده اى براى امـوات نـدارد، یـا چنـدان     نباید به خیال آنکه صد
همه فیض و بهـره هـاى    فایده اى ندارد از انجام آن سر، باز زند و خود را از آن

  .بزرگ محروم سازد
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  وحشت نماز
پنجمین دسته از احادیث این فصـل احـادیثى اسـت کـه در مـورد نمـاز        »ه

این دسته از احادیث گرچه بـر زیـادى اجـر و ثـواب عـاملین      . وحشت رسیده 
خیرات دلالت دارد ولى به این علت که اهمیت نماز وحشت را نیـز در بـر دارد،   

  .بطور جداگانه مطرح و به ذکر دو حدیث بسنده شده است 
  :سى از فلاح السائل به نقل از حذیفه بن یمان آورده است مرحوم مجل -1

لایاءتى على المیت ساعه اشد مـن اول لیلـه   :  قال رسول االله : قال ... 
... ، فارحموا موتاکم بالصدقه ، فان لم تجدوا، فلیصل احـدکم رکعتـین   )دفن فیها(

کل ملک ثوب و حله ، و یوسع فـى   فیبعث االله من ساعته الف ملک الى قبره مع
بعـدد مـا طلعـت علیـه      مصلىقبره من الضیق الى یوم ینفخ فى الصور، ویعطى ال

  )105(الشمس حسنات ، و ترفع له اربعون درجه 
براى میت هیچ لحظه اى بـدتر از  : فرمودند  رسول خدا : گفت  حذیفه

اموات خود از راه صدقه دادن ترحم کنید، و اولین دقایق دفن او نیست ، پس به 
اگر مالى ندارید، دو رکعت نماز وحشت بخوانید و آنگاه دستور نماز وحشـت را  

هزار  این عمل یک ابلاگر چنین کنید خداوند در مق: بیان فرمودند، سپس فرمود
ملک به سوى قبر او گسیل مى کند که در دست هر ملک یـک دسـت لبـاس و    

در . بهشتى است ، قبر او را نیز تا روز قیامت وسیع مى گردانـد  حوله و نعمتهاى
خداونـد بـراى آن کسـى کـه     : اجر و ثواب کسى که نماز را خوانده نیز فرمودند

تعداد هر چه در جهـان هسـتى وجـود     هصدقه داده و یا نماز وحشت خوانده ، ب
درجات دارد و خورشید بر آن مى تابد حسنات مى نویسند و نیز چهل درجه از 

  .بهشت به او ترفیع مى دهند
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مـى    باز در بحار از فلاح السائل به نقل از حضرت امیر المؤ منـین   -2
  :نویسد
اذا دفنتم میتکم و :  قال رسول االله : قال   عن امیر المؤ منین  روى

دیقه من جانب القبر و یصلى رکعتـین  فرغتم من دفنه ، فلیقم وارثه او قرابته او ص
فان االله یرفع عنه عذاب القبر و ضیقه ، و لو ساءل ربه ان یغفـر للمـؤ منـین و    ... 

المؤ منات والمسلمین والمسلمات ، حیهم و میتهم ، اسـتجاب االله دعائـه فـیهم ،    
 یا فلان بن فلان کن قریر العین ، قد غفـر االله عزوجـل  : ویقول االله تعالى لصاحبه 

لک ، ویعطى المصلى بکل حرف الف حسنه ، ویمحى عنه الف سیئه ، فـاذا کـان   
یوم القیامه بعث االله تعالى صفا من الملائکه یشیعونه الى باب الجنـه ، فـاذا دخـل    

استقبله سبعون الف الف ملک ، مع کل ملک طبق من نور مغطى بمندیل من  لجنها
السلسبیل ، فیاکـل مـن الطبـق و    استبرق ، وفى ید کل ملک کوز من نور فیه ماء 

  )106(یشرب من الماء و رضوان االله اکبر 
وقتى از دفن میت خود فـارغ شـدید، ورثـه ، یـا     : فرمود  خدا  رسول

بخواننـد، و   )وحشت(خویشان و یا دوستان او کنار قبر بایستند و دو رکعت نماز 
علاقمنـدان بـه کتـاب مفـاتیح     (کردند، آنگاه دستور خواندن نماز وحشت را بیان

عذاب قبر را از  نمازخداوند بواسطه این : سپس فرمودند )الجنان مراجعه فرمایند
میت بر مى دارد و قبر او را در وسعت زاید الوصفى قرار مى دهد و به او خطاب 
مى شود که از فلانى چشمت روشن بـاد، خداونـد گناهانـت را بخشـید، و اگـر      

از نماز از خدا بخواهد همه مؤ منین و مؤ منات را بیامرزد، دعـاى   نمازگزار بعد
  .او مستجاب مى شود و خداوند رحمت هاى خود را شامل آنها مى گرداند

در مورد ثوابى که از این بابت عاید نمـازگزار مـى     رسول خدا  سپس
از نماز هزار حسنه قرار مى  براى نمازگزار هم به تعداد هر حرفى: شود، فرمودند
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دهد و هزار گناه از او مى آمرزد، و چون روز قیامت شود صفى از ملائکـه او را  
مى کنند و آنگاه که داخل بهشت شود هفتاد میلیون ) مشایعت(تا بهشت همراهى 

همراه هر ملکى طبقى است از نـور کـه بـا پارچـه     . ملک از او استقبال مى کنند
پوشیده شده و در دست آنهـا کـوزه اى اسـت از    ) یر و دیباحر(هائى از استبرق 

نور که در آن آب سلسبیل است او از نعمتهاى خداونـد کـه در طبقهاسـت مـى     
خورد و از آب سلسبیل مى آشامد و در پایان ، جملـه اى اضـافه فرمودنـد کـه     

 و رضـوان االله اکبـر؛  : معنایش از همه آن نعمتها بالاتر و بهتر اسـت و آن اینکـه   
یعنى بدانید رضوان خداوند در قیامت از همه این چیزهائى که گفتیم بالاتر است 

.  
  :ارتباط با دو حدیث فوق توجه به نکات زیر لازم است  در
در مورد اعدادى که در این گونه احادیث وجود دارد ایـن توضـیح لازم    -1

شـده و  آن چیزى است که بعد از عدد واقع » زیادى و فراوانى«است که مقصود 
) هـزار ملـک  (» الـف ملـک  «عین همان عدد خصوصیتى ندارد؛ مثلا در عبارت 

 ـ«و یا » الف حسنه«مقصود آمدن ملائکه زیاد است ، یا در عبارت  » سـیئه  فال
ثواب و گناه زیاد است ، مقصود این است که خداوند بواسـطه ایـن کـار، ثـواب     

مى آمـرزد، در آنجـائى    زیادى به انسان مى دهد و یا گناهان زیادى را از انسان
و وقتى داخل بهشت مى شود هفتاد میلیون ملک از او اسـتقبال  ... «: که فرموده 
است و شاید هم ملائکه بیشترى از او  رمقصود استقبال ملائکه بى شما» مى کنند

یـک لحظـه اندیشـیدن    «: این که در برخى احادیث آمـده اسـت   . استقبال کنند
معنـایش ایـن نیسـت کـه هفتـاد سـال       » هتر استثوابش از عبادت هفتاد سال ب

شمسى و یا هفتاد سال قمرى ، بلکه هدف تفکر در آثار و پدیده هاى خلقـت و  
  .عبادتهاى هر انسانى ارزش مى دهد بهشناخت خالق جهان است که 
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در ارتباط با ارزش و فایده نماز وحشت در عالم برزخ دوسـتى از نـائین   -2
از دنیا رفته دو رکعت نماز وحشـت بـراى او مـى    هرگاه مى شنیدم کسى : گفت 

خواندم تا این که روزى شنیدم فرد بدبخت و بیچاره اى که رفتگر شهردارى بود 
و این شخص که بـى   اندممن براى همه افراد مى خو: از دنیا رفته ، با خود گفتم 

کس و بى مال بود باید حتما برایش نماز وحشت بخوانم ، چنـدى بعـد او را در   
: فلانى وضعیت تو در آن عـالم چطـور اسـت ؟ گفـت     : واب دیدم ، پرسیدم خ

وضعیت بدى داشتم ولى آن دو رکعت نمازى که شما برایم خواندید مـرا نجـات   
مستجاب مى شـود، هـر حـاجتى     زندهچون دعاى مرده در حق : بعد گفت . داد

دوسـت دارم  : دارى بگو تا بخاطر آن نمازى که خواندى از خدا بخواهم ، گفتم 
در حقم دعا کرد و خداوند وسائل آنرا در همان سال . حج خانه خدا نصیبم شود

  .فراهم کرد و من به خانه خدا مشرف شدم 
حـاجى نـورى    از قول مرحوم ملا فتح على سلطان آبادى اسـتاد : دوم  مورد

یکى از علماء معاصر وى کـه نابینـا بـوده و در عـین حـال درس      : نقل کرده اند
تفسیر قرآن مى گفته و شاگردهاى زیادى هم داشته ، عادت داشت هرگـاه مـى   

شـبى  . نـد شنید مسلمانى از دنیا رفته دو رکعت نماز وحشـت بـراى او مـى خوا   
: به سر مى برى ؟ گفت شخصى را در خواب دید از وى پرسید در چه وضعیتى 

  .آن دو رکعت نمازى که شما برایم خواندید مرا از نگرانى نجات داد
اولا کوچکترین عمل و بى ارزشترین : به عنوان نتیجه بحث ، باید بگویم  پس

کار عبادى در نظر خداوند با ارزش است و هم گم شدنى نیست و خداوند آن را 
. مورد در قـرآن شـریف وجـود دارد    آیات متعددى در این. به حساب مى آورد

طرفـى   ازچون بحث در تفسیر این آیات خـارج از موضـوع کتـاب اسـت ، و     
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کسانى هستند که به دانستن این آیات علاقه زیادى دارند، فقط به فهرست بعضى 
  :از آنها اشاره مى شود

بـه   99و زلـزال   34، سـباء  31، قمـر  21، انبیـاء  10یونس : سوره هاى  در
هر یک به طور جداگانـه حکایـت از ایـن     7و  22، 16، 47، 61: ات ترتیب آی

معنا دارد که هیچ عملى از اعمال بندگان هر چند کوچک در پیشگاه خداوند گم 
مى توانند  مندانعلاقه . شدنى نیست و در روز قیامت آن را به محاسبه مى آورد

هى قمشـه اى از آن  به تفاسیر آیات مراجعه نمایند و یا حداقل به قرآن ترجمه ال
قسم که یک صفحه قرآن و صفحه مقابل شرح و ترجمه اسـت مراجعـه کننـد و    

  .معناى بیشتر و بهترى را استفاده نمایند
دانستیم آنچه انسان بعنوان خیرات براى امـوات انجـام مـى دهـد در      بنابراین

آنهائى کـه در فکـر امـوات    . حقیقت بیشترین بهره را براى خود اختصاص داده 
ستند و هر کارى را به یاد آنها و براى آنها انجام مى دهند، بدانند ثواب همـان  ه

آنهـائى کـه دائمـا     انـد، عمل را چند برابر در نامه عمل خویش مـنعکس کـرده   
در ذکر است ، و هر ذکر و تسبیحى را به یاد آنها  زبانشان به یاد ائمه هدى 

و آنهائى که ثواب اعمال مسـتحبى خـود را    و براى آنها بر زبان جارى مى کنند،
تقدیم ارواح مطهر انبیاء و اولیاء مى کنند، به اعمال کم ارزش خود، ارزش و بهاء 

ثواب آن را چند برابر حد متعارف در نامه عمـل خـویش ثبـت و ضـبط      وداده 
  .نموده اند
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  آیا اموات مى فهمند عمل از کیست ؟: ششم  فصل
واح اموات ، اثرات خیـرات و صـدقاتى کـه برایشـان     از آنکه دانستیم ار پس

فرستاده مى شود در عالم برزخ مى بینند و از آن بهره مند مـى شـوند، مناسـب    
آیا اموات مى فهمند این عمل خیرى که فرستاده شده از چه کسـى  : است بدانیم 

  است یا فقط بهره عمل را مى فهمند؟
  اخبار و احادیثى که از ائمه  این مورد نیز مانند موارد پیشین به ذکر در

رسیده پرداخته ایم ، و آنگاه اگر به توضیح و تفسیر اضافى احتیاج داشـته از آن  
  .فرو گذار نشده 

مرحوم مجلسى در بحار، مرحوم صدوق در من لایحضر، مرحـوم شـیخ    -1
  :حر عاملى در وسائل و مرحوم محدث قمى در سفینه آورده اند

اذا تصـدق الرحـل   :   )ابو عبداالله(قال : فراس فى کتابه قال  بن ابى ورام
بنیه المیت ، امر االله جبرئیل ان یحمل الى قبره سبعین الف ملـک ، فـى یـد کـل     

السلام علیک یا ولـى االله ، هـذه هدیـه    : ملک طبق فیحملون الى قبره و یقولون 
  )107( ...فلان بن فلان الیک 

وقتى کسى به نیابت مـرده اى عمـل خیـرى انجـام     : فرمود  صادق  امام
بوسیله هفتاد هزار ملک ثواب آن را به : دهد، خداوند به جبرئیل دستور مى دهد

سلام بر تو بـاد  : قبر آن مرده ببرند، وقتى ملائکه بر او وارد مى شوند مى گویند
  .ده اى دوست خدا، اینها هدیه اى است که فلان شخص براى تو فرستا

باز مرحوم مجلسى در بحار به نقل از مرحـوم شـهید در ذکـرى از قـول      -2
  :مرحوم صدوق علیه الرحمه آورده است 
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نعم حتى انه یکون :  ایصلى عن المیت ؟ فقال :  قال لابى عبداالله ... 
 خفـف عنـک هـذا   : فى ضیق فیوسع االله علیه ذلک الضیق ، ثم یوتى فیقـال لـه   

  )108(... الضیق بصلاه فلان اخیک عنک 
براى مردگان مى تـوان نمـاز   : پرسیدم   از حضرت صادق : گفت  راوى

بلى ، تـا آنجـا کـه اگـر میـت در تنگنـا و       : خواند و صدقه داد؟ حضرت فرمود
گرفتارى باشد خداوند بواسطه این نماز و صدقه به او تخفیف مـى دهـد و مـى    

براى    صتو داده شد بخاطر عبادتى است که فلان شخه یفى که باین تخف: فرماید
  .تو انجام داده است 

همچنان مرحوم مجلسى در بحار به نقل از مرحوم شهید در ذکـرى آورده  -3
  :است 
یصـل الـى   : قلت : قال    )الصادق(و عنه : هشام بن سالم فى کتابه  قال

او یعلـم مـن صـنع    : نعم ، قلت : المیت الدعاء والصدقه والصلاه و نحو هذا؟ قال 
  )109(ویکون مسخوطا علیه فیرضى : نعم ، ثم قال : ذلک به ؟ قال 

عـرض    به حضـرت صـادق   : بن سالم در کتاب خود گفته است  هشام
چیزها که براى مرده ها داده مى شود بـه  نماز و دعا و صدقه و این گونه : کردم 

بلى ، پرسیدم آیا مى فهمند این صدقات را چـه  : آنها مى رسد؟ حضرت فرمودند
صـدقه   عامـل بلى تا آنجا که ممکـن اسـت   : کسى براى آنها فرستاده ؟ فرمودند

مورد غضب صاحب قبر باشد و بـا ایـن صـدقه و نمـاز و عبـادت ، موجبـات       
  .اید و از او راضى شودرضایت مرده را فراهم نم

  :مرحوم کلینى در کافى به نقل از اسحاق بن عمار آورده است که  -4
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: المؤ من یعلم یمن یزور قبره ؟ قـال  : قلت له : قال   عن ابى الحسن ... 
نعم ، و لایزال مستاء نسابه مادام عند قبره ، فاذا قام وانصرف من قبره دخله مـن  

  )110(وحشته انصرافه عن قبره 
مؤ منى کـه از دنیـا رفتـه    : پرسیدم   از حضرت موسى بن جعفر :  گفت

بلى ، واصلا با زائر قبـر خـود   : زائرین قبر خود را مى شناسد؟ حضرت فرمودند
مى گیرد، و تا زمانى که در کنـار قبـر اوسـت بـا او مـاءنوس اسـت و از         انس 

از جاى خود بر مى خیزد و اراده مـى  زیارت او خوشحال است ، و هنگامى که 
کند از کنار قبر او برود، آن میت ناراحت مـى شـود و بـا رفـتن او در وحشـت      

  .تنهائى قرار مى گیرد
این قبیل احادیث در کتب حدیث فراوان است ولى بعنوان نمونه بـه چهـار    از

در ضمن توجه خوانندگان محتـرم را بـه توضـیحات    . حدیث فوق اشاره کردیم 
  :م جلب مى کنیم لاز

هفتاد هزار ملک ثواب را به قبر او مـى  ... «: در حدیث اول آمده است  »الف
همانگونه که در فصل چهارم از بخش اول کتاب گفتیم ، مقصـود از  » ...رسانند و

جایگاهى است که انسان بر اثر اعمالى که در دنیا انجام مى دهـد  » حفره و قبر«
  .در عالم برزخ به آن مى رسد

در اصطلاح و محاورات روزمره خود ما نیز فراوان دیده شـده کـه مـثلا     »ب
: تعبیر مى کنیم و مـثلا مـى گـوئیم    » تنگى و تاریکى«وضعیت بد روحى را به 

اینها تشـبیه و اسـتعاراتى اسـت کـه در     » این دنیا برایم تنگ و یا تاریک است«
. قانون مستثنى نیست  نکلمات اقوام و ملل دنیا بکار رفته و کلام عرب نیز از ای

ضـیق و  «نیز از این وضعیت بد روحى در عـالم بـرزخ بـه     ائمه معصومین 
  .تعبیر فرموده اند» نور و وسعت«و از وضعیت خوب آن به » ظلمات
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اگر در حدیث دوم سخن از ضیق بودن جایگاه مؤ من در عالم برزخ  بنابراین
تا خیال کنیم اگر به فلان مرده وسـعت   به میان آمده ، مقصود، ضیق مادى نیست

  .برده اند» 4*6«به محیط » 4*3«داده اند؛ مثلا او را از یک محیط 
از مجموع احادیثى که در این فصل ذکر کردیم معلوم شد ارواح مؤ منـین   »ج

  .از خیرات دهندگان مطلع مى شوند و آنها را درك مى کنند
ا از رؤیاهاى صادقى کـه در ایـن   مناسب است در این مقام به نقل دو رؤی »د

مورد دیده شده براى تنبه بیشتر و عینیت دادن به احادیـث مـورد بحـث اشـاره     
  :نمایم 
عالم بزرگوار جناب مستطاب آیت االله حاج شیخ محمد صادق کرباسچى  -1

در منزل یکـى از  : تهرانى از قول بعضى دوستان تهرانى خود نقل فرمود که گفتند
برخـوردار بـود زن مـؤ منـه اى     ) الحـادى (از عقیده مـادیگرى  تهرانى هائى که 

هـر سـال در    یمپیشخدمت بود و ما بر اثر دوستى که با این صاحب خانه داشـت 
فصل برگ درخت انگور یک شام دلمه برگ مو از او مى گرفتیم ، تا این کـه آن  
: زن مؤ منه از دنیا رفت و پس از آن چون وقت برگ مـو رسـید، بـه او گفتـیم     

آن زن مسلمانى کـه غـذا را   : فلانى هر سال یک شام دلمه بما مى دادى ، گفت 
گفتیم لـوازم آن  . مرا نجس مى دانید تتهیه مى کرد از دنیا رفته و شما دست پخ

حرفـى  : را تهیه کنید، خودمان مى آئیم در منزل شما غذا را مـى پـزیم ، گفـت    
هنگـام خـوردن رسـید     نیست ، طبق وعده رفتیم و دلمه را تهیـه کـردیم چـون   

اجـازه  : شخص فقیرى درب منزل را زد و غذا طلب کرد، به صاحب خانه گفتیم 
را به یاد آن زن مؤ منه اى که هر سال بـراى مـا تهیـه     هابدهید مقدارى از دلمه 

  .مى کرد بعنوان خیرات بدهیم 
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من که این حرف ها را قبول ندارم ، او مرده و از بین رفتـه و خیـرات   :  گفت
راى او درست نیست ، ولى اگر مى خواهید به این فقیر هم دلمه بدهیـد مـانعى   ب

چون صاحب خانه اجازه داد، ما نیز مقدارى دلمه بنـام آن زن و  : او گفت . ندارد
صرف شام نیـز در همـان منـزل     زبه عنوان خیرات براى او به فقیر دادیم ، بعد ا

هوا روشن شده بود درب منزل خوابیدیم ، پس از اذان صبح وقتى که تا حدودى 
درب منزل را باز کرد و پس از چند ) همان شخص مادى(را زدند، صاحب خانه 

دقیقه اى در حالى که گریه مى کـرد و از چشـمانش اشـگ مـى ریخـت آمـد،       
مادر همان زنى بود کـه سـالیان   : گفت  نید؟چه بود و چرا گریه مى ک: پرسیدیم 

همه ساله براى شما دلمه مى پخت ، گفـت   درازى در منزل من خدمتگزار بود و
دخترش دیشب به خواب او آمده و از وى خواسته صبح زود به شما خبـر دهـد   
دلمه اى که دیشب براى او فرستادید رسید و اتفاقا مهمان هـم داشـته بـا همـان     

  !کرده و خیلى کار بجائى بوده است  رائىدلمه از او پذی
: چرا گریه مـى کنـى ؟ گفـت    : فتیم به صاحب خانه گ: سخن مى گوید ناقل

آخر شما که دیشب تا بحال از این منزل بیرون نرفته اید، مـادر آن زن هـم کـه    
  نمى دانست ما دلمه پخته ایم و نمى دانست مقدارى از آن را بـه یـاد دختـرش    

این عـالم زنـده    ازصدقه داده ایم ، پس معلوم مى شود روح انسان پس از رفتن 
خورد و این صدقات هم براى آنها اثر دارد و از آن بهـره منـد   است ، و غذا مى 

مى شوند، گریه ام براى این است که چرا من تاکنون در این عقیده فاسد بـه سـر   
  .او بعد از این قضیه مسلمان شد. برده ام 
ایـن رؤیـا، یکـى از رؤیاهـاى     : بعنوان نتیجه بحث مطرح است این که  آنچه

در این مقام موجب تفسیر هر چه بیشتر و بهتـر   صادق و درست است و ذکر آن
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روایات و احادیث یاد شده است تا آنجا که موجب مى شود یک فرد کمونیسـت  
  .کندو الحادى به وجود عالم ماوراء طبیعت پى ببرد و اسلام اختیار 

یکى از رزمندگان جبهه جنوب که در آن زمان مسئولیتى هم داشت گفت  -2
مخاطره زمان جنگ پس از آنکه همه چشمها به خـواب   در یکى از شبهاى پر: 

رفت با خود گفتم براى هر یک از خویشاوندانى که از دنیا رفته انـد، دو رکعـت   
خویشان دور و  ازنماز بخوانم ، از جاى برخاستم ، وضوء گرفتم و براى هر یک 

نزدیک دو رکعت نماز خواندم و با همان وضوء خوابیدم ، در عالم خـواب پـدر   
چرا براى همه نماز خوانـدى و  «: مادرم را دیدم که مرا به اسم صدا کرد و گفت 

از خواب بیدار شدم ، کمى فکر کردم معلوم شد او را از قلـم  » مرا از یاد بردى ؟
  .انداخته بودم ، وضو گرفتم و دو رکعت نماز نیز براى او خواندم 

ت بـه قـرار زیـر    و پاسخهائى که در ارتباط با رؤیاى فوق مطرح اس ـ پرسش
  :است 
روح پدربزرگ از کجا فهمید فلان فرزند زاده اش بـراى دیگـران هدیـه     -1

  فرستاده است ؟
چون احادیث فصل ششم از همین بخش دلالت داشت کـه وقتـى بـراى    :  ج

یکى از اموات صدقه دادیم و یا بـراى آنهـا نمـازى خوانـدیم ، بهـره آن را بـه       
این هدیه را فلانى فرستاده ، طبیعـى  : صورت هدیه به او مى رسانند و مى گویند

شـده کـه    توجـه ماست وقتى ثواب نمازها را به دیگران داده اند، این پدربزرگ 
  .هدایاى ارسالى توسط چه کسى صورت گرفته است 

  روح پدر بزرگ از کجا فرستادن هدیه براى دیگران را فهمیده ؟ -2
وقتى قرار شد مفاد احادیث فصل سوم و هشتم از بخش اول ایـن باشـد   :  ج

  :که 
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مؤ منین همگى در وادى السلام و در باغهاى بهشت عالم برزخ اجتماع  ارواح
و از احادیث فصل دوم بخش اول استفاده کنیم که ارواح مؤ منـین شـب در    کنند

باغهائى گرد هم جمع مى شوند و در روز به مقـام خودشـان بـاز مـى گردانـد،      
دیگران متوجه  ستادطبیعى است که وقتى کسى براى چند نفر از آنها تحفه اى فر

ه نیستند که در ارسال و باید هم بدانیم که ماءموران پست الهى این گون. مى شوند
مراسلات و حوالجات و امانتهاى پستى خود مانند ماءموران پسـت دنیـا اهمـال    
کارى ، سهل انگارى و کم کارى داشته باشند و چه بسا بـر اثـر بـى تـوجهى و     

از اینرو در همان لحظه اى . جاى دیگر ببرند هدقیق نشدن روى آدرس ، آن را ب
شود و آن را تحویل مى دهد ملائکه نیـز آن را   که حواله کننده از عمل فارغ مى

هم نمى خواهد، فقط کـافى  ... تحویل صاحب آن مى دهند، آدرس و کد پستى و
  .بندد  است نام گیرنده بر آن نقش 

چرا روح پدربزرگ توانست قضیه فراموش شدن خود را بـه فرزنـدزاده    -3
  خویش بفهماند؟

دانستیم که ارواح در حد ارزش وقتى از احادیث فصل نهم در بخش اول :  ج
و فضیلت خود مى توانند به دیدار و ملاقـات خویشـان خـود برونـد و گـاهى        

مطالبى را از طریق تماس در عالم خواب به آنها بفهمانند، طبیعى است کـه روح  
بـوده تمـاس    برزخىاین مؤ من هم توانسته با روح فرزندزاده خود که در قالب 

  .شکایت خود را به او برساندبگیرد و مراتب گلایه و 
با وجودى که این رزمنده اصفهانى بـوده ، روح پـدربزرگ از کجـا مـى      -4

دانسته فرزند زاده اش در جبهه جنوب مشغول فعالیت است و آن هدایا را از آن 
  استان براى آنها فرستاده ؟
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ارواح مـؤ منـین   : اولا از احادیث فصل دهم از بخش اول استفاده کردیم :  ج
دلیل اشرافى که بر اعمال و افکار ساکنین دنیا دارند، از محل خویشان خود نیز ب

خارج مى شود اگـر  ) در هنگام خواب(وقتى روح انسان از بدن : و ثانیا. آگاهند
برود و یا با هر کسى ملاقـات   هداجازه داشته باشد مى تواند به هر کجا که بخوا

اشد خیال مى کند روح آن مرده را در کند، منتها اگر در اصفهان به خواب رفته ب
اصفهان به خواب دیده و اگر در اهواز به خواب رفتـه خیـال مـى کنـد او را در     

  ...اهواز به خواب دیده است و همچنین 
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  آرامگاه پدر و مادر، محل بر آمدن حوایج: هفتم  فصل
االله  غیر از زیارت قبور پیامبران و ائمه و امامزادگان صحیح النسب صلوات به

علیهم اجمعین که جنبه معنویت خاصى براى انسان دارند و به عنوان یک عبادت 
انجام مى گیرد، در بین قبور دیگران ، زیارت قبور پدر و مادر از یک ارجحیـت  

  .و ویژگى خاصى برخوردار است 
احترامى که خداوند متعال براى پدر و مادر قائل شده و احترام به آنهـا   بپاس

مان حیات و چه پس از مرگ واجب نموده اسـت ، بـه افتتـاح ایـن     را چه در ز
فصل پرداختیم تا با بیدار نمودن فرزندان پدر و مـادر از دسـت داده ، موجبـات    

و امیدواریم در این  شیمخشنودى پدران و مادران فراموش شده را فراهم کرده با
ه کتـاب را  مسیر موجبات جلب رضایت خداوند متعال را فراهم کرده ، در نتیج ـ

  .یادگارى ابدى براى خود قرار داده باشیم 
احادیث گذشته که در طول کتاب بیان کردیم اهمیـت خیـرات و صـدقات     از

براى پدر و مادر را تا آن مقدار دانستیم که موجبات بهشتى شدن فرزند جهنمـى  
را فراهم مى کند و بى توجهى به آنها نیز موجبات جهنمى شدن فرزند بهشتى را 

هماننـد زیـارت    هـا، زیارت قبـور آن : اینک مى خواهیم بگوئیم . اهم مى آوردفر
قبور انبیاء و اولیاء اهمیت دارد و حاجات انسان را برآورده مـى گردانـد و مـى    

زیارت قبور انبیاء و امامان صلوات االله علیهم اجمعین غیر از این که : توان گفت 
ارد؛ زیرا همان گونه کـه مـثلا   یک نوع تعظیم شعائر مذهبى است فرق دیگرى ند

اموات موجـب ارتقـاء درجـات آنهـا مـى شـود،        اىخواندن یک سوره قرآن بر
و آل او نیز موجب ارتقاء مقام و درجـه    فرستادن صلوات مثلا بر محمد 

مگـر آنهـا بـه دعـاى مـا نیازمنـد       : و سزاوار نیست که گفته شود. آنها مى گردد
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را درجات و مقامات در آن عالم بى منتهاست و هر شخصى براى هـر  هستند؟ زی
  .او داده مى شود و موجب ارتقاء درجه او مى گردد هکسى دعا کند ب

شیخ کلینى قدس االله روحه به نقل از محمـد بـن مسـلم کـه یکـى از       مرحوم
  :است آورده اند اصحاب خاص حضرت صادق 

زوروا موتـاکم فـانهم     قال امیر المؤ منین : قال   عن ابى عبداالله ... 
یفرحون بزیارتکم ، ولیطلب احدکم حاجته عند قبـر ابیـه و عنـد قبـر امـه بمـا       

  )111(یدعولهما 
اموات خـود را زیـارت کنیـد؛ زیـرا آنهـا از      : فرمودند  صادق  حضرت

نزد قبور پدر و مـادر خـود   زیارت شما خوشحال مى شوند، و حاجات خود را 
  .طلب کنید

» بمـا «این حدیث جمله بما یدعولهما ذکر شده و این جمله از جهت کلمه  در
بخـاطر  : تعلق و بستگى دارد و در حقیقت معنا چنین مى شـود » لیطلب«به فعل 

آن دعاهائى که بر مزار آنها و براى آنها مى کنید، حوایج خویش را نیـز از خـدا   
ایم و با دعائى که بر ایشان  هاست وقتى آنها را با زیارتى که رفت طبیعى. بخواهید

کرده ایم خشنود کرده باشیم ، خداوند نیز به برکت این کار و بخـاطر خشـنودى   
  .آنها حوائج ما را برآورده مى کند
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در یک سانحه رانندگى وسیله نقلیـه ام کـه یـک    : از دوستان مى گفت  یکى

در فکر چاره بودم که . اتومبیل سوارى بود از بین رفت و امور زندگیم مختل شد
از . ناگهان به فکرم رسید بر مزار مادرم رفته از وى بخواهم درباره ام دعـا کنـد  

دیمى که با اتومبیل خودش ق نمزار مادرم بر مى گشتم ، در راه به یکى از دوستا
مى گذشت بر خورد کردم به من گفت حاضرم این اتومبیـل را بـا ماشـین شـما     

من تصـادف کـرده ام و   : عوض کنم و باقیمانده آن را بطور اقساط بگیرم ، گفتم 
در هر حال که باشد قبـول دارم و معاملـه   : آن را کنار خیابان گذاشته ام ، گفت 

را که به صـورت آهـن قراضـه در آمـده بـود دادم و       ىبیلمى کنم ، من نیز اتوم
. اتومبیل او را گرفتم که ما به التفاوت آن را نیز به صورت اقساط پرداخت کـنم  

پس از آنکه معامله انجام شد و از هم جدا شدیم به خود آمدم که این اثر همـان  
  .معجزه بود البته این کار به نظر من شبیه یک. دعائى بود که بر مزار مادرم کردم 

نظر از اخبار و احادیث ، این کار یک معجـزه اسـت ولـى وقتـى      صرف بلى
وقتـى  . انسان با توجه به اخبار و احادیث به کار بنگرد، یک کار طبیعـى اسـت   

توجه به روح پدر و مادر موجب خشنودى خداى متعال شود، طبیعى اسـت کـه   
  .حاجت خود مى رسددعاى آنان نیز به هدف اجابت رسیده و انسانى به 
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  اثر پا گذاشتن روى قبور: هشتم  فصل
برخــى قبرســتانهاى بســیار قــدیمى مخصوصــا بســیارى از قبرســتانهاى  در

کشورهاى عربى مانند وادى السلام در شهر نجـف اشـرف و خرابـات در شـهر     
دمشق قبرها را یک تا یک و نیم متر از زمین بلندتر درست مى کرده اند و بعـد  

 ـ    از آن بنا  چهـل   ىبه دلایلى از ارتفاع قبرها کاسـته و آن را تـا حـدود سـى ال
ولـى اخیـرا کـه امـور قبرسـتانها جـزء       . سانتیمتر از زمین بلندتر قرار مى دادند

وظایف شهردارى ها محسوب شده ، اموات با یک ترتیب خـاص دفـن شـده و    
  .قبرهاى آنها همکف با زمین قرار مى گیرد

برها یک تا یک و نیم متر از زمین بلنـدتر باشـند   در قبرستانهائى که ق معمولا
رفت و آمد از روى آنها و پا گذاشتن روى آنها ممکن نیست ، اما با همکف قرار 
گرفتن آنها با زمین ، پا گذاشتن و رفت و آمد از روى قبور سهل و آسان شده و 

ر سخن ما در ایـن فصـل ، د  . نندمردم بدون توجه از روى آنها رفت و آمد مى ک
این است که آیا رفت و آمد از روى قبور و پا گذاشتن روى آنها از نظر شـرع ،  
اشکال و ایرادى دارد و منعى نرسیده و مـى تـوان روى آنهـا نشسـت و یـا پـا       

  گذاشت ؟
از نظر شرع و مسائل شرعى خداوند متعال همان گونه که براى مسلمین  »الف

م قائل اسـت ، قبرسـتان و قبـور    و مؤ منین در مقایسه با دیگران ارزش و احترا
فقهاء و علماء بزرگ شیعه . مسلمانان و مؤ منین نیز داراى احترام و ارزش است 

بر این عقیده اند که بى احترامى نسبت به قبور مؤ منین ، اهانت به قبرسـتان مـؤ   
منین ، ریختن خاشاك و زباله و چیزهائى که موجب هتک حرمت قبور مؤ منین 
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این بى احترامى چه نسبت به همه و کل . ممنوع و حرام است  در قبرستان است
  .قبرستان و یا نسبت به یک قبر، تفاوتى ندارد و گناه است 

اگر رفت و آمد از روى قبور همین عنوان جسارت به قبور مـؤ منـین را    »ب
پس از این جهـت کـه   . پیدا کند با همان ریختن خاشاك در قبرستان فرقى ندارد

و عدم جواز، اهانت و جسارت و عدم اهانت و جسـارت اسـت    ملاك در جواز
بازگشت آن بستگى به قصد انسان دارد؛ اگر به قصد اهانت روى قبر بنشیند، راه 
برود و یا پا بگذارد حرام و گناهکار محسوب است ، ولى اگر قصد اهانت نیست 

ت کـه  ؛ مثلا از کثرت جمعیت ضرورت ایجاب مى کند، یا قبور درهم و برهم اس
اگر بخواهیم روى قبور پا گذاشته نشود با پیچ و خم هاى زیادى روبرو هستیم ، 

  .در این صورت ایراد و اشکالى ندارد
  مرحوم صـدوق  ) پا گذاشتن روى قبور(در ارتباط با اصل موضوع  »ج

در من لایحضر و مرحوم مجلسى در بحار به نقل از حضرت موسـى بـن جعفـر    
  :آورده اند  

اذا دخلت المقابر فطاء القبور، فمن :  و قال ابوالحسن موسى بن جعفر ... 
  )112(کان مؤ منا استروح الى ذلک و من کان منافقا وجد المه 

وقتى به قبرستان داخل مـى شـوید و   : فرمود  موسى بن جعفر  حضرت
اشـد ایـن پـا گذاشـتن روى آن     روى قبرها مى روید، اگر صاحب قبر مؤ مـن ب 

موجب آسایش و راحتى او از گرفتارى خواهد شد، و اگر صـاحب قبـر منـافق    
  .باشد، پا گذاشتن موجب عذاب و غم و اندوه بیشترى براى او مى شود

حدیث این نیست که باید روى قبور، به این دلیل که براى آنها اثر دارد  معناى
ین نکته است که اگر از روى بـى تـوجهى   پا گذاشت بلکه حدیث در مقام بیان ا
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روى قبور رفتیم گناهى نداریم ، گرچه صاحب قبر اگر مؤ من اسـت بهـره منـد    
  .خواهد شد
در «: دیگرى که در این حدیث مـورد توجـه اسـت ایـن کـه فرمودنـد       نکته

؛ یعنـى  » صورتى که صاحب قبر مؤ من است ، چنین و اگر منافق اسـت چنـان  
نام برده شده و در مورد قبور کفار سخنى به میان نیاورده  فقط از مؤ من و منافق

  اند؟
دفـن اجسـاد کفـار و    : این پرسش در یک جمله و آن این اسـت کـه    پاسخ

  .مشرکین در قبرستان مؤ منین جایز نیست 



137 
 

  

  کیفیت دعا و سلام بر اموات: نهم  فصل
در  این بحث از موضوع کتاب خارج است ولى نظر به این که شـیعیان  گرچه

ارتباط با امور دینى و مسائل اخروى معتقد به پیروى کامـل از ائمـه معصـومین    
مى باشند و زیارت اهل قبور نیز جنبه عبـادى دارد، از اینـرو لازم اسـت      

ما در این . اند واندهبدانیم رهبران مذهبى ما چگونه زیارت کرده و چگونه دعا خ
  :وطه اشاره مى کنیم مورد به چند حدیث از احادیث مرب

مرحوم مجلسى در مورد آداب زیارت اهل قبور به نقل از محمد بن مسلم -1
  :آورده است   از قول حضرت صادق 

: قلـت  : قال ... نعم :  نزور الموتى ؟ فقال :  قلت لابى عبداالله :  قال
اللهم جاف الارض عـن جنـوبهم ،   : قل :  فاى شى ء نقول اذا اتیناهم ؟ قال 

وصاعد الیک ارواحهم ، ولقهم منک رضوانا، واسکن الیهم من رحمتک ما تصـل  
  )113(به وحدتهم ، و تؤ نس به وحشتهم ، انک على کل شى ء قدیر 

: حضـرت فرمـود  : به زیارت اموات برویم : پرسیدم   حضرت صادق  از
اللهـم  : بگوئیـد :وقتى بر مزار آنها رسیدیم چه بگـوئیم ؟ فرمـود  : بلى ، پرسیدم 
خدایا زمین را بر آنها وسـیع بگـردان ،   : تا آخر حدیث ؛ یعنى ... جاف الارض 

خـود برسـان ،    وانروح آنها را به مقام قرب خود نزدیک کن ، آنها را بـه رض ـ 
ها را با انس تنهائى آنها را از رحمت خود برطرف گردان و ناراحتى و وحشت آن

  .دادن به درگاه خود پایان ده ، همانا تو بر هر کارى توانمند هستى 
را کـه معنـاى ظـاهرى آن    » جاف الارض عن جنوبهم«این حدیث جمله  در

معنـا  » زمین را براى آنها وسـیع بگـردان  «است ، به » قبر آنها را وسیع بگردان«
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آنهاست ، و ایـن موضـوع در    کردیم ؛ زیرا آن جمله کنایه از مقام و رتبه معنوى
  .فصل چهارم از بخش اول مشروحا بیان شد

و نیز در همان کتاب به نقل از کامل الزیاره از سعدان بـن مسـلم بطـائنى     -2
  :آورده اند

یخرج احدکم الى القبور فیسـلم  : قال   عن ابى بصیر، عن ابى عبداالله ... 
م على من کان فیها مـن المسـلمین و المـؤ    السلام على اهل القبور، السلا: فیقول 

منین ، انتم لنا فرط، و نحن لکم تبع ، و انا بکم لا حقون ، اناالله و انا الیه راجعون 
یا اهل القبور بعد النعمه والسرور، کیف وجدتم  ،، یا اهل القبور بعد سکنى القصور

  )114(ینصرف  ویل لمن صار الى النار فیهریق دمعته ثم: طعم الموت ؟ ثم تقول 
وقتـى خواسـتید بـه    : نقل کرده کـه فرمـود    بصیر از حضرت صادق  ابو

تـا آخـر حـدیث و    » السلام على اهـل القبـور  «: زیارت اهل قبور بروید بگوئید
سلام بر اهل قبور، سلام بر همه مسلمانها و مؤ منینى کـه  «: معناى آن این است 

رفتن از این دنیا بر ما پیشى گرفته اید و مـا  در این سرزمین آرمیده اند، شما در 
با شما همراه خواهیم بود، ما به شما ملحق مى شویم ، همه مـا از خـدائیم و بـه    

اى کسانى که بعد از سکونت اندك از ایـن دنیـا   . سوى او مراجعت خواهیم نمود
رفتید و ساکنین قبرستان شدید، اى کسانى که آن همه نعم و شادى را رها کردید 

  »طعم مرگ را چگونه یافتید؟ ،و به دیار دیگر شتافتید
واى به حال آنهـائى از  «: پس از این جملات بگوئید: حضرت فرمودند آنگاه

شما که اهل آتش شدند و از بسیارى غم و انـدوه آن سـراى جاودانـه مـدام در     
  .و از قبرستان خارج شوید» گریه و اشک ریختن هستند

  :آورده است   از حضرت سیدالشهداء  باز مرحوم مجلسى به نقل -3
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اللهـم رب  : من دخل المقـابر فقـال   : قال   روى عن الحسین بن على  و
هذه الارواح الفانیه ، والاجساد البالیه و العظام النخره التى خرجت من الدنیا وهى 

و هذا دعاء على امیر المـؤ  ... بک مؤ منه ، ادخل علیهم روحامنک و سلاما منى 
  :لاهل القبور منین 
هل لا اله الا االله ، من اهل لا الـه الا االله  االله الرحمن الرحیم ، السلام على ا بسم

، یا اهل لا اله الا االله ، بحق لا اله الا االله ، کیف وجدتم قول لا اله الا االله ، مـن لا  
اله الا االله ، یا لا اله الا االله ، بحق لا الـه الا االله ، اغفـر لمـن قـال لا الـه الا االله ،      

  . ، محمد رسول االله ، على ولى االله واحشرنا فى زمره من قال لا اله الا االله
من قـراء هـذا الـدعا،    : یقول   انى سمعت رسول االله :  على  فقال

اعطاه االله سبحانه و تعالى ثواب خمسین سنه و کفر عنـه سـیئات خمسـین سـنه     
  )115(ولابویه ایضا 
اى پروردگـار  : د و بگویـد کسى که به زیارت اهل قبور بـرو : فرمود حضرت

روح هاى فانى ، و اى خداى بدنهاى پوسیده و استخوانهاى متلاشى شده کـه از  
تو ایمان داشته اند، رحمت و مغفرت بى منتهـاى خـود را بـر    ه این دنیا رفته و ب

  .آنها داخل کن و سلام مرا نیز به آنها برسان 
رگوارش حضـرت امیـر   زیارت نامه معروف اهل قبور را از قول پدر بز آنگاه

تا آخـر و در پایـان   » السلام على اهل لا اله الا االله«: نقل فرمود  المؤ منین 
ایـن    شنیدم هر کـس    از رسول خدا : فرموده   پدرم على : فرمودند

و گناهـان   او دهـد  بـه زیارت نامه را بخواند، خداوند ثواب پنجاه سال عبـادت  
  .پنجاه سال را از او و پدر و مادرش بیامرزد
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روایـات فـوق در   : ارتباط با سه حدیث فوق این توضیح لازم اسـت کـه    در
مورد زیارت اهل قبور در یک قبرستان است و آداب زیارت یک قبر از قبور مؤ 

  :منین به گونه اى است که در حدیث چهارم خواهید خواند
  :از مصباح الزیاره آورده است  مرحوم مجلسى به نقل -4
ارادت زیاره المؤ منین ان یکون یوم الخمیس ، والا ففى اى وقت شـئت ،   اذا

اللهـم ارحـم غربتـه ،    : وصفتها ان تستقبل القبله و تضع یدك على القبـر وتقـول   
وصل وحدته ، وآنس وحشته ، و آمن روعته ، واسکن الیه من رحمتـک رحمـه   

انا انزلناه فى : سواك ، والحقه بمن کان یتولاه ، ثم اقرءیستغنى بها عن رحمه من 
  )116(لیله القدر سبع مرات 

اراده زیارت اهل قبور کنـى بهتـر اسـت روز پـنج شـنبه باشـد و اگـر         وقتى
آداب زیـارت چنـین   : نتوانستى ، هر روز دیگر بدون اشکال است ، آنگاه فرمود

خـود را روى قبـر بگـذارى و     است که رو به قبله در مقابل قبر بنشینى و دست
خدایا به غربت او رحم کـن ، او را از تنهـائى برهـان و از وحشـت و     «: بگوئى 

هراسى که دارد ایمن بدار، و از رحمت هاى بى منتهاى خود چنان به او سکونت 
و آرامش عنایت فرما که از رحمت غیر تو بى نیـاز باشـد، و او را بـا صـاحبان     

محشور فرما و آنگاه هفت مرتبه سوره انا  ) او  محمد و آل طاهرین(ولایت 
  .» انزلناه فى لیله القدر را تلاوت کن

  :ارتباط با چهار حدیث فوق تذکرات زیر قابل توجه است  در
از چهار حدیثى که در این فصل ذکر کردیم فقط حدیث چهارم بود کـه   »الف

ت امکان به روز پنج شـنبه  در مورد وقت زیارت سخن گفته بود و آنرا در صور
در مـورد    منحصر فرموده بود، ولى ما در احادیثى که در فصل اول همین بخش 

نیـز  » شنبه صبحعصر پنج شنبه و «نقل کردیم به » مشروعیت زیارت اهل قبور«
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و باید بدانیم که زیارت اهل قبور هماننـد زیـارت پیـامبران و    . اشاره داشته ایم 
وص به وقت خاصى نیست خصوصا که در حدیث چهـارم نیـز   مخص  ائمه 

اگر نمى توانید روز پنج شنبه زیـارت کنیـد، در هـر وقـت دیگـر      «تصریح شده 
  .» بلامانع است

چون بهترین و با فضیلت ترین دعاها و زیارات ، آن دعا و زیارتى است  »ب
را ترجمـه   رو زیارتنامـه هـاى فـوق    که خواننده آن با درك معنا بخواند، از این

کردیم تا علاقه مندان ، معناى کلمات عربى را درنظر بگیرند و هنگام قرائت متن 
  .عربى متوجه معانى نیز باشند

خواندن دعا و زیارت بر قبور مؤ منین منحصر به آنچه ذکر شد نیسـت ،   »ج
گرچه بهتر است اگر قصد زیارت عامه قبور را داشـته باشـیم همـان زیـارت را     

لى براى قبور مخصوصى مثل قبور پدر، مادر و یا یکـى از خویشـان   و. بخوانیم 
 ضـیلت ثـواب و ف » یاسـین  «هر یک از سوره هاى قـرآن و مخصوصـا سـوره    

  .زیادترى دارد
همان گونه که از حدیث دوم همین فصل و بسیارى احادیث دگر حتى در  »د

 ـ  مورد زیارت ائمه طاهرین  د پـس از زیـارت   استفاده مى شود، انسان بای
ماندن در شب صحیح نیست خصوصا بـا  . حرکت کرده و از قبرستان خارج شود

یـک   عـه پیرامـون واق » د«توجه به مطالبى که در فصل دوم از بخش اول در بند 
مادر شهید بیان کردیم ، بهتر است اموات را هنگام شب آزاد بگذاریم تـا بتواننـد   

الم برزخ برگزیده شده بروند و از فیوضات به منازل و مقاماتى که براى آنها در ع
  .آن بهره مند شوند
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  نوحه سرائى براى اموات: دهم  فصل
توانستیم با هر توجیه و دلیلى ، فصل نهـم را بـا موضـوع کتـاب کـه در       اگر

حدود مسائل مربوط به عالم برزخ است پیوند دهیم ، ولى با هیچ دلیل و برهانى 
نوحـه سـرائى   «بنابراین . ضوع کتاب ارتباط دهیم نمى توانیم این فصل را با مو

نه با خود میت و نـه بـه    طىکه کار بازماندگان اموات است و ارتبا» براى اموات
  :اما. روح او دارد، کمترین ارتباطى هم با اصل موضوع کتاب ندارد

پرسش هاى زیادى : باعث شد این فصل را به بخش دوم کتاب بیفزائیم  آنچه
نیازى به مطرح کـردن  . هنگام عزادارى براى اموات خود مى کردندبود که افراد 

ما به خواست خدا مطـالبى  . پرسشهاى زیادى که در این مورد داشته ایم نیست 
مى کنیم و معتقـدیم   ندانرا که در این مورد جمع آورى نموده ایم تقدیم علاقه م

  .تمامى سؤ الاتى که در این مورد مطرح است بر طرف خواهد شد
  :مرحوم مجلسى در بحار به نقل از دعائم الاسلام آورده است  -1

ولده فقیـل    عند موت بعض   بکى رسول االله : قال :   )على( وعنه
لـم انهکـم   :  تبکى و انت تنهانا عن البکاء؟ فقال   یا رسول االله : له 

عن البکاء، وانما نهیتکم عن النوح و العویل ، وانما هى رقه و رحمـه یجعلهـا االله   
فى قلب من یشاء من خلقه و یرحم االله من یشاء، و انما یرحم من عباده الرحماء 

)117(  
هنگـام    رسـول خـدا   : منقول اسـت    حضرت امیر المؤ منین  از

اى رسـول خـدا   : مرگ یکى از فرزندانشان گریه مـى کردنـد، شخصـى گفـت     
ما را از گریه کردن براى اموات جلوگیرى فرمـوده ایـد، چـرا خودتـان       

شما را از گریه کردن نهى نکرده ام ، بلکه شما : گریه مى کنید؟ حضرت فرمودند
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ى با صداهاى مخصوص همراه با ذکر فضائل که نوحه سرائ» نوح و عویل«از  ار
اما این گریه علامت سوزش دل . و برترى هاى زمان جاهلیت است ، نهى کردم 

  .است که خداوند در دل هر که بخواهد قرار مى دهد
باز مرحوم مجلسى در بحار به نقل از مسکن الفواد از جـابر بـن عبـداالله     -2

  :انصارى آورده است که گفت 
بید عبدالرحمن بـن عـوف فـاءتى ابـراهیم و       خذ رسول االله ا: قال ... 

یا بنى انى لا املک لک من االله شـیئا  : هویجود بنفسه ، فوضعه فى حجره ، فقال 
تبکى ؟ اولم تنه عـن    یا رسول االله : و ذرفت عیناه ، فقال له عبدالرحمن 

 حمقـین انمانهیت عن النوح ؛ عن صـوتین ا : وسلم  وآله عليه االله صلىالبکاء؟ قال 
وصـوت عنـد مصـیبه ،    . صوت عند نعم ، لعب ولهو و مزامیر شـیطان  : فاجرین 
ثـم قـال   . وانمـا هـذه رحمـه    . وجـوه و شـق جیـوب و رنـه شـیطان        خمش 
مه ، و ما کـان مـن   ما کان من حزن فى القلب اوفى العین ، فانما هو رح:  

  )118(حزن باللسان وبالید فهو من الشیطان 
دست عبدالرحمن بن عوف را گرفت و او را در اطاقى که   خدا  رسول

بـود بـرد و در همـان حـال      ) فرزند رسول خـدا  (جنازه حضرت ابراهیم 
اى رسول : عبدالرحمن گفت . رده بوداشک ، چشمان مبارك آن حضرت را پر ک

ما را از گریه کردن نهى کرده اید، چطور خود بـراى از دسـت دادن     خدا 
نهى کـرده ام ؛ ایـن دو   » نوح«شما را از : ابراهیم گریه مى کنید؟ حضرت فرمود

 ـ ت صداى احمق فاجر، که یکى لهو و لعب و نى زدن است که هنگام رسیدن نعم
در مى آورید، و دیگرى صدائى که هنگام رسیدن مصیبت است و آن خراشـیدن  

ولـى ایـن   .  ستصورت و پاره کردن گریبان است ، این هر دو صداى شیطانى ا
. رحمـت خداونـد اسـت     )اشاره به اشگى که از دو چشم مبارك سـرازیر بـود  (
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آن  آن حزن و نگرانى که در چشم انسان است رحمـت خداونـد و  :سپس فرمود
  .حزن و نگرانى که در دست و زبان است نغمه شیطانى است 

مرحوم مجلسى به نقل از معانى الاخبار از ابن ابى المقـدام از قـول امـام     -3
  :آورده است که فرمود  صادق 
اذ انامـت فـلا تخمشـى علـى     :  قال لفاطمه   ان رسول االله :  قال

  )119(وجها، و لاترخى على شعرا، و لاتنادى بالویل و لا تقیمى على نائحه 
وقتى از دنیا رفتم ، براى من : فرمود  به فاطمه زهرا   خدا  رسول

و نوحه گـرى  » واویلا«صدائى به . صورتى خراشیده نشود، موئى پریشان نگردد
  .همانند زمان جاهلیت به راه نیفتد

  :مرحوم شیخ کلینى به نقل از جابربن عبداالله انصارى آورده است  -4
اشد الجـزع ، الصـراخ   :  ما الجزع ؟ قال: قال قلت له   عن ابى جعفر ... 

بالویل والعویل ، ولطم الوجه و الصدر، و جز الشـعر مـن النواصـى ، ومـن اقـام      
النوحه فقد ترك الصبر، واخذ فى غیر طریقه ، و من صبرو اسـترجع و حمـد االله   

عزوجل ، و من لم یفعـل   اللهجل ذکره ، فقد رضى بما صنع االله و وقع اجره على ا
  )120(هوذمیم ، واحبط االله اجره  ذلک جرى علیه القضاء، و

جزع شدید آن است که انسان صداى خود را : فرمود  امام باقر  حضرت
با نوحه سرائى به رسم جاهلیت بلند کند و صورت و سینه خود را بر اثر ضـربه  

: بعد فرمـود . کبود و مجروح کند و خراش دهد و زن موى خود را پریشان نماید
اسـت و از   دهیت مردگان خود نوحه سرائى کند صبر پیشه نکـر کسى که در معص

راه راست منحرف شده ، و کسى که صبر کند و هنگام مصـیبت انـاالله و انـا الیـه     
راجعون بگوید، رضایت خود را برخواسته خدا اعلام نموده و اجر چنین فـردى  

شـد  اما کسى که صبر نکند گذشته بر این که خواست خدا هر چه با. بر خداست 
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مى گیرد و اجر خود را ضایع مى  رارانجام مى پذیرد، او مورد مذمت و ملامت ق
  .کند

آورده است   مرحوم مجلسى به نقل از دعائم الاسلام از امام صادق  -5
:  

لایلطمن على خد و لایشقن على جیب : اوصى عند ما احتضر فقال    انه
  )121(الا صدع لها فى جهنم صدع ، کلما زادت زیدت فما من امرئه تشق جیبها . ء

هنگام ارتحال از دنیا وصیت کردند و به زنـان بیـت خـود      حضرت  آن
  هرگز براى من ، به صورت خـود نزنیـد، یقـه چـاك نکنیـد، سـپس       : فرمودند
هر فردى در مصیبت مردگان خود یقه چاك زند خداونـد بـراى او در   : فرمودند

ار کار اصر اینجهنم از انواع ناراحتیهاى دماغى مهیا کند و هر چند او در دنیا به 
  .زیادترى نماید، خداوند آن ناراحتیهاى جهنم را براى او افزوده تر مى گرداند

  :مرحوم شیخ کلینى به نقل از سکونى آورده است  -6
ضرب المسلم یده علـى    قال رسول االله : قال   عن ابى عبداالله ... 

  )122(فخذه عند المصیبه احباط الاجره 
زدن دست : فرموده است   رسول خدا : فرمودند  صادق  ضرتح

روى دست دیگر هنگام مصیبت موجب نابودى اجر و ثوابى است که خداوند از 
  .بابت آن مصیبت به انسان مى دهد

  :ارتباط با شش حدیث فوق چند تذکر، لازم به نظر مى رسد در
در دو حدیث اول آمده از نفس گریه کردن براى امـوات  همان گونه که  »الف

در حـدیث اول گریـه آرام را علامـت      نهى نشـده ؛ زیـرا رسـول خـدا     
  .سوختگى دل ، و سوختگى دل انسانى را از رحمتها و الطاف خداوند دانسته اند
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یـن دلیـل   طبیعى است هنگامى که انسان عزیزى را از دست مى دهد به ا »ب
که دیگر او را نخواهد دید دلش مى سوزد و وقتى دل سوخت اشگ جارى مـى  
شود، پس صرف سوختن دل و جارى شدن اشگ که یک امر غیر اختیارى است 

  .مذموم نیست و موجب از بین رفتن اجر اخروى انسانى نخواهد بود
که من شـما را از  : ه تصریح فرمود  در دو حدیث اول رسول خدا  »ج
را بـه صـداهاى   » نوح و عویـل «باز داشته ام و در حدیث دوم » نوح و عویل«

اعـراب زمـان   . شیطانى تشبیه فرموده که در اعراب جاهلیت رسم بـوده اسـت   
جاهلیت پس از مرگ عزیزان خود دور هم جمـع مـى شـده و بـراى او نوحـه      

ند اعمال و کـردار و خلـق و   مى کرده و در اشعارى که براى او مى سرود ائىسر
خوى او را با کنایات و تشبیهات و استعاراتى که مى آوردند، مى ستودند و بطور 

بلند مى کردند و صورت مى خراشیدند، به سـر و  » واویلا«دسته جمعى صدا به 
و یقه خویش را پـاره   دندسینه مى زدند و زنان آنها موى خود را پریشان مى کر

با صراحت تمام مى فرماینـد از گریـه کـردن      ر خدا لذا پیامب. مى کردند
بطور عادى و طبیعى جلوگیرى نکردم ، بلکه از این گونه اعمال و رفتار که عمل 

: و در حـدیث دوم فرمـوده انـد   . و صداهاى شیطانى است جلـوگیرى کـرده ام   
زبـان و دسـت   ، ولى حزنى که در  استحزنى که در قلب و چشم است رحمت 

است عمل شیطان است و در حقیقت چنین است که وقتى عزیزى از دست انسان 
مى رود، انسان محزون مى شود، حال اگر علامت ایـن حـزن فقـط در قلـب و     

ولى اگر . چشم ظاهر شد؛ یعنى فقط گریست ، این گریستن عمل رحمانى است 
حه سرائى پرداخت و یعنى با زبان به نو د؛علامت حزن در زبان و دست ظاهر ش

با دست به سر و صورت و زانوى خود زد، خطاء کرده و این عمل خدا پسـندانه  
در حـدیث ششـم     از این جهت رسول خـدا  ) عمل شیطانى است(نیست 
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اگر مسلمان هنگام مصیبت دست خود را به زانو بکوبد، اجـر و ثـواب   : فرموده 
  . خود را از بین برده است

پس از مرگ رسول خـدا  : را نهى فرموده که   در حدیث سوم فاطمه  »د
براى او سیلى به صورت خود نزند، موهاى ) که بهترین بندگان خداست(  

ولـى از گریـه   . بلند نکنـد » واویلا«خویش را پریشان نکند و صداى خود را به 
  .موده اندبدون سر و صدا جلوگیرى نفر

جزعى که از آن منع شده ایم چیست ؟ : مى پرسند  وقتى از امام باقر  »ه
حضرت در حدیث چهارم آنرا به نوحه سرائى ، سیلى بـه صـورت زدن ، مـو را    
پریشان نمودن ، یقه را چاك زدن و سینه را خراشیدن تفسیر فرموده و کسانى را 

و حضرت صـادق  .  هه هدایت معرفى فرمودکه بدین گونه عمل کنند خارج از را
نیز در حدیث پنجم و ششم از این حرکات هنگام رسـیدن مصـیبت نهـى      

زدن دست روى زانو (فرموده و مخصوصا در حدیث ششم از کوچکترین حرکت 
جلوگیرى فرموده و ایـن کـار را موجـب نـابودى اجـر و      ) هنگام عزا و مصیبت

  .دانسته اند هدبل رسیدن مصیبت به انسان مى دثوابى که خداوند در مقا
از جمع بندى احادیث فوق دانستیم نوحه سرائى براى امـوات حتـى    بنابراین

متاءسـفانه در  ( به این نحو که در بین مخصوصا زنان مسلمان عرب رسم اسـت  
از نظر اسلام ناپسـند و مـذموم و موجـب    ) بین ایرانیهاى معاود نیز متداول است

  .ست حبط عمل ا
جواب این پرسش که آیا گریستن و نوحه سرائى و هر آنچه در احادیـث   »و

  :از آن نهى شده موجبات ناراحتى میت را فراهم مى کند یا نه این است که 
 توجه به صراحت در آیه شریفه با
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مَا يضَِـل�  ( إِ��
مَا َ�هْتَدِي ِ�َفْسِهِ وَمَن ضَل� فَ إِ��

نِ اهْتَدَىٰ فَ عَليَهَْـا وَلاَ تـَزِرُ وَازِرَةٌ م�
ٰ َ�بعَْثَ رسَُولاً  �َِ� حَ��

خْرَىٰ وَمَا كُن�ا مُعَذِّ
ُ
 ) وِزْرَ أ
 

گناه هیچ گناهکارى «: کمترین ارتباطى به میت ندارد؛ خداوند متعال فرموده 
روى این حساب وزر، و وبالهائى که مصـیبت دیـدگان   » به گردن دیگرى نیست
  .هده شخص آنهاست و ارتباطى به مرده ندارددرست مى کنند به ع

گریه زیـاد موجـب نـاراحتى    : موضوع هم که به مصیبت دیده مى گویند این
میت است ، از این جهت که عمل این فرد است و ارتباطى با مرده نـدارد سـخن   
درستى نیست ولى ممکن است از این جهت که اگر روح مرده در حدى باشد که 

خویشان  یدناشراف داشته باشد، بدلیل در غم و اندوه د بر اعمال خویشان خود
مناسب اسـت بعنـوان   . خود، ناراحت شود و حتى ممکن است پیامى نیز بفرستد

آخرین رؤیاى صادق و آخرین داستان کتاب در این مورد به یک رؤیاى صادق 
  :اشاره شود
که چندى پیش از دنیا رفتـه و همسـرش گریـه و نـاراحتى زیـادى       شخصى

: ت در عالم خواب به دیدار یکى از همسایگان آمده که بـه همسـرم بگوئیـد   داش
من که با اختیار خود نرفتم که تو اینقدر گریه مى کنى و اظهار مى کنى چرا مـرا  

  .تنها گذاشتى 
قبیل رؤیاها از همان مواردى است که در فصل دهم از بخش اول کتـاب   این

  .بطور مفصل بیان شد
  على عباداالله الصالحین و رحمه االله و برکاته والسلام
  اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و یک چهارم
  .با سه شنبه یکم رمضان المبارك یکهزار و چهار صد و سیزده قمرى  مطابق
  محمد مظاهرى ، - قم
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